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ــه رو  ــی روب ــا واقعیت ــا را ب ــران م ــار کمــدی در ســینمای معاصــر ای ــۀ آث تجرب
می کنــد؛ واقعیتــی کــه از ایرادهایــی در فیلم نامــۀ بســیاری از ایــن آثــار ســخن 
می گویــد. دنیــا و شــخصیت هایی کــه اغلــب غیرقابــل باورنــد. چنیــن تصــور 
ــد و  ــر دهن ــده س ــدام خن ــه شــخصیت ها م ــدی آن اســت ک ــه کم ــود ک می ش
بــرای خندانــدن تماشــاگر بــه هــر روشــی متوســل شــوند. ایــن آســیب نه تنهــا 
بــه ســینمای کمــدی کشــور کــه بــه طنزنویســی معاصــر نیــز وارد اســت. ایــن 
پرســش کــه مشــکل در کجاســت، مــا را بــه نظریه هــای کمــدی ســوق می دهد. 
ــده اســت.  ــر درآم ــه رشــتۀ تحری ــادی در نظریه هــای کمــدی ب کتاب هــای زی
نویســندگان ایرانــی نیــز کمابیــش از آنهــا آگاهنــد، ولــی مشــکل همچنــان باقی 
ــگارش خــلاق در حــوزۀ  ــد مســئله کجاســت. شــکل گیری ن ــد دی اســت. بای
کمــدی در غــرب بــا «ملویــن هلیتــزر» آغــاز می شــود. وی از شــش عنصــر نــام 
می بــرد کــه بایــد در هــر اثــر طنــزی بــا کیفیتــی خــاص حضــور داشــته باشــد 
تــا اثــر طنــز آن گونــه کــه بایــد شــکل گیــرد. در ایــن بررســی بــرای تشــخیص 
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ــن  ــن شــش عنصــر در ای ــران ای ــی فیلم نامه نویســی در ســینمای ای ــراد اصل ای
ــل شــده اند. گرچــه نظریه هــای  ــیِ کمــی و کیفــی تحلی ــار به صــورت ترکیب آث
کلاســیک کمــدی چــون وارونگــی و عــدم تجانــس گاه شــرط شــکل گیری 
ــی نیســت.  ــر کمــدی کاف ــی یــک اث ــرای زیبای ــی ب ــای کمــدی اســت، ول دنی
بررســی ایــن شــش عنصــر و رفــع آنهــا بــرای رفــع ضعــف ســینمای کمــدی 
ایــران امــری ضــروری اســت. ملویــن هلیتــزر، اســتاد فقیــد ارتباطــات 
ــز  ــوان راز و رم ــی تحــت عن ــن شــش عنصــر را در کتاب ــو ای دانشــگاه اوهای
ــری کــه در دورۀ زندگــی او و پــس از آن  کمدی نویســی به دســت می دهــد؛ اث

ــگاه خاصــی یافــت.    ــه کمدی نویســی خــلاق جای ــدان ب ــان علاقه من در می
ــدی،  ــی آسیب شناســی فیلم نامه هــای کم ــه مباحــث اصل پیــش از ورود ب
ــود. در  ــد ب ــده نخواه ــی از فای ــده، خال ــای خن ــه ای از نظریه ه ــۀ تاریخچ ارائ
ــه  ــه می شــود و پــس از اشــاره ای ب ــا ارائ ــن نظریه ه ــاه از ای ــی کوت اینجــا کلیت
ــن  ــۀ ملوی ــدی، نظری ــۀ کم ــگارش خلاقان ــیر ن ــده در مس ــای برداشته ش گام ه

ــه می شــود. هلیتــزر ارائ



     
بــرای بیــان علــت خنــده، در طــول تاریــخ دلایــل فراوانــی ذکــر شــده اســت. 
ــز (ISHS) و  ــات طن ــی مطالع ــز بین الملل ــذار مرک ــال»، بنیان گ «جــان موری
ــا در  ــام و مــری در ویرجینی ــج ویلی ــی در کال اســتاد فلســفه و مطالعــات دین
ــه  ــال ٢٠٠٩ ک ــه س ــده ب ــوان Comic Relief چاپ ش ــا عن ــود ب ــاب خ کت
در فارســی بــا عنــوان فلســفۀ طنــز توســط نشــر نــی چــاپ شــده اســت و نیــز 
ــز  ــاب طن ــاب در ب ــی»، فیلســوف معاصــر انگلیســی در کت «ســیمون کریچل

ــد: ــی تقســیم می کنن ــه ســه دســتۀ کل ــن نظریه هــا را ب (١٣٨۴: ١١) ای
١. تفوق یا حس برتری؛

٢. آرامش؛
٣. ناهماهنگی یا عدم تجانس.

کریچلــی، افلاطــون، ارســطو، کوئینتیلیــان و هابــز را نظریه پردازانی می داند 
کــه بــه تفــوق معتقدنــد. نظریــۀ تفــوق١ نظریه ای اســت کــه معتقد اســت، لذت 
ــا  ــه شــخصیت ی ــده، به دلیــل ایــن اســت کــه تماشــاگر نســبت ب ناشــی از خن
1. Superiority 
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امــری درون متــن احســاس برتــری می کنــد و از ایــن رو لــذت می بــرد. 
در کمــدی نیــز اغلــب در آغــاز، موقعیــت آشــفته ای وجــود دارد. افلاطــون 
ــت آشــفته  ــن موقعی ــه ای ــد ک ــه تماشــاگر درمی یاب ــد اســت هنگامــی ک معتق
ســرانجام نیکــی خواهــد داشــت و عاقبــت دهشــتناکی در پی نیســت و نیروی 
شــر داســتان تــوان آن را نــدارد کــه نیــات شــرورانه اش را بــه انجــام برســاند، از 
ضعــف و ناتوانــی او احســاس برتــری خواهــد داشــت و از ایــن رو، بــه لــذت 
خواهــد رســید. البتــه افلاطــون نظریه هایــی افراطی نیــز در مورد کمــدی دارد. 
بــرای مثــال، در برخــی آثــارش بــه کمــدی بــه دیــدۀ تحقیــر می نگــرد. او ماننــد 
اســپینوزا «خواســتار ســرکوب شــهوت و هیجــان اســت... و بــه همین دلیــل، 

تأثیــر کمــدی را نوعــی فریــب ارزیابــی می کنــد» (فایبلمــن، ١٣٧۶: ٢٠). 
افلاطـون فـرق چندانـی بین تراژدی و کمدی قائل نیسـت. کمدی و تـراژدی از 
دیـد او ماننـد یکدیگرنـد، با این تفاوت که در تراژدی سرنوشـت بد حتمی اسـت، 

ولـی در کمـدی سرنوشـت بد ضعیف تر از آن اسـت که بتواند پیروز شـود.  
نظریه هــای ارســطو نیــز برآمــده از نظریه هــای افلاطون اســت. در یونان باســتان 
به طــور کلــی عقــل حکومــت می کنــد و کمــدی و خنــده جــدی گرفتــه نمی شــود. 
اســتات می گویــد: «در یونــان باســتان و در فلســفۀ هلنــی، تصــور می شــد که کمدی 
بــه غرایــز پســت انســانی تعلــق دارد» (فایبلمــن، ١٣٧۶: ١٨). بــه همین دلیــل، 
می تــوان گفــت افلاطــون و ارســطو بــه این دلیــل کــه هــر دو تحــت یــک گفتمــان 
واحد می اندیشــند، نظریاتشــان نیز شــباهت هایی دارد. هرچند ارســطو در مورد 
نظریــۀ تفــوق بــا افلاطــون هم داســتان اســت، ولــی در زمینه هایــی مســیرش را 
ــدارد.  ــه کمــدی ن ــه ب ــد. او برخــلاف افلاطــون نگاهــی بدبینان از او جــدا می کن
چنانکــه افلاطــون در مــورد کل هنــر چنیــن نظــری دارد. ارســطو ماهیــت آرمانــی 
ــر و کمــدی را درک کــرده بــود. او معتقــد اســت اگــر توجیــه روان شــناختی  هن
تــراژدی بــر اســاس تــرس و ترحــم اســت، کمــدی نیــز باعــث لــذت می شــود؛ 

لذتــی کــه عاملــی اســت بــرای پالایــش روانــی (همــان: ٢٣).    
 علاوه بــر ایــن رســاله ای بــه نــام تراکتاتــوس از نویســنده ای نامعلــوم 
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وجــود دارد کــه تاریــخ آن را بــه قــرن اول پیــش از میــلاد و بــه یونانیــان نســبت 
ــم ارســطو دارد و  ــه قل ــی ب ــن رســالۀ مهــم شــباهت فراوان ــن ای ــد. مت می دهن
در پــی ارائــۀ نظریــه ای بــرای کمــدی ماننــد فــن شــعری اســت کــه در مــورد 

ــم. ــراژدی از ارســطو در دســت داری ت
ایــن رســاله، کمــدی را تقلیــدی از رویــدادی می دانــد کــه خنــده آور و 
ــل می شــود. به عــلاوه،  ــراژدی تفــاوت قائ ــان کمــدی و ت ناقــص اســت و می
در ایــن رســاله، کمــدی انتقــاد از وضــع موجــود و تأییــد وضعیــت دیگــری 
ــان  ــناختی هم ــد روان ش ــدی را از دی ــاله، کم ــن رس ــده اســت. ای ــمرده ش ش
چیــزی ارزیابــی می کنــد کــه ارســطو در نظــر می گیــرد: پالایــش عواطــف از 

ــان: ٢۵‑٢۴).       ــده (هم ــذت و خن ــذر ل رهگ
ــه امــوری توجــه  ــرو ارســطو اســت، ولــی بیشــتر ب ــان رومــی پی کوئینتیلی
کــرده اســت کــه خنــده دارنــد تــا چگونگــی تأثیــر کمــدی. علاوه بــر آن، او بــر 
ایــن عقیــده اســت کــه امــر مضحــک از بدنمایــی و زشــتی ناشــی می شــود؛ 

ــۀ تفــوق).  یعنــی از عیــوب اخلاقــی انســان ها (نظری
و  عاجزند  خنده  درک  از  که  می کنند  اعلام  سیسرو  همراه  به  کوئینتیلیان 
مدعی اند، کسانی که به تبیین آن می پردازند از آن آگاهی اندکی دارند. کوئینتیایان 
معتقدند علت خنده یک چیز واحد نیست (داک ورث، ١٠١:١٣٧۶). اظهار 

نظری که باعث تردید و تفکر در مورد خنده برای اندیشمندان پس از وی شد.
«هابــز» کــه در قــرن شــانزده می زیســت نیــز بــه نظریــۀ تفــوق اعتقــاد دارد. 
ــرا  ــدارد؛ زی ــی صــورت خوشــی ن ــه واقع گرای ــه دورۀ او، دوره ای اســت ک البت
ــرن شــانزده  ــد. فلســفه و تفکــر ق ــه کلیســای کاتولیــک نســبت می دهن آن را ب
بیشــتر ذهنــی اســت. بــر همیــن اســاس، نظریه هــای هابــز در بــاب کمــدی نیــز 
ذهن گرایانــه اســت؛ یعنــی وی بیشــتر بــه جنبــۀ روان شــناختی خنــده نظــر دارد. 
او جــزء نام گرایــان١ اســت. نام گرایــان می کوشــند کمــدی را بــر اســاس تأثیــر 
ذهنــی آن کــه در خنــده ظاهــر می شــود، تبییــن کننــد (فایبلمــن، ٣٢:١٣٧۶). 

1. Nominalists
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ــر تفــوق می تــوان نظریــۀ ناهماهنگــی  ــز، علاوه ب ــه در نظریه هــای هاب البت
و غافلگیــری را نیــز مشــاهده کــرد. او معتقــد اســت، خنــده همــواره ناشــی از 
ــار هــم  ــار هــم قرارگرفتــن دو عنصــری کــه اغلــب کن ناهماهنگــی اســت؛ کن
قــرار نمی گیرنــد. از ســوی دیگــر، او معتقــد اســت، تنهــا امور نــو و غیرمنتظره 
مــا را بــه خنــده مــی  آورد. ایــن نظریــه همــان نظریــۀ غافلگیــری اســت؛ یعنــی 

بــروز خنــده بــه هنــگام برخــورد ذهــن بــا امــری غیرمنتظــره.
دســتۀ دوم نظریه هــا در مــورد علــت خنــده کــه «کریچلــی» به نقــل از 
«موریــال» نقــل کرده، آرامش اســت. «هربرت اسپنســر» انگلیســی در قــرن نوزده 
و «زیگمونــد فرویــد» اتریشــی در قــرن بیســتم ایــن نظریــه را مطــرح کرده انــد. 
بــر طبــق نظریــۀ آرامــش، خنــده آزادشــدن انــرژی عصبــی پس رانده شــده اســت 

ــی، ١٣٨۴: ١١).   (کریچل
علاوه بــر اسپنســر، «ایمانوئــل کانــت» را نیــز می تــوان در زمــرۀ ایــن 
نظریه پــردازان به حســاب آورد؛ چــون اندیشــه های او شــباهت هایی بســیار 
نزدیــک بــا نظریه هــای اسپنســر دارد و در اصــل نوشــته های اسپنســر پــس از 

ــه اســت. ــر او شــکل گرفت کانــت و شــاید تحت تأثی
ــا  ــی ی ــاد ذهن ــه ابع ــن ب ــت، پرداخت ــب اس ــت غال ــات کان ــه در نظری آنچ
روان شــناختی وجــودی اســت (فایبلمن، ١٣٧۶: ٣٧). جملــۀ معروفی از کانت 
ــده  ــواره نقــل می شــود: «خن ــده هم ــخ نظریه هــای خن ــه در تاری وجــود دارد ک
حالتــی اســت کــه در نتیجــۀ انتظــار شــدید و نقش برآب شــدن آن پدیــد می آیــد». 
منظــور او ایــن اســت کــه هنگامــی کــه انتظــاری در مخاطــب ایجــاد شــود و در 
نهایــت دریابــد کــه انتظــارش بــرای چیــزی پــوچ بــوده، بــه خنــده می افتــد. او 
در کتــاب نقــد داوری آورده کــه بــا شــنیدن نکتــۀ نغــز، تنــش ایجادشــده از بیــن 
ــر  ــن نظ ــد ای ــر می رس ــم. به نظ ــه می کنی ــده را تجرب ــا آرامــش خن ــی رود و م م
کانــت مربــوط بــه جفــت ســوم (هیجان  غافلگیــری) از شــش عنصــری اســت 

کــه هلیتــزر برمی شــمرد؛ هیجانــی ایجــاد می شــود و ســپس غافلگیــری.
نظریه هــای اسپنســر نیــز شــباهت فراوانــی بــه نظریــۀ کانــت دارد . او معتقــد 
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اســت «خنــده، زادۀ واکنشــی بــر کوشــش هایی تنــد اســت کــه ناگهان بــا هیچ و 
تهــی مواجــه می شــود» (ناظــرزادۀ کرمانی، ١٣٧۶: ١۴). شــاید تفاوت اسپنســر 
و کانــت در آنجاســت کــه کانــت نگاهــی روان شــناختی و ذهن گــرا دارد، ولــی 
اسپنســر نگاهــی عینــی و تن شــناختی دارد. کانــت معتقــد اســت «انتظــار»ی بــه 
هیــچ می انجامــد، ولــی اسپنســر آنچــه را کــه ناگهــان پــوچ می شــود «تلاشــی» 
ــه کنــش شــخصیت های  ــد. به نظــر می رســد، منظــور اسپنســر بیشــتر ب می دان
درون متــن کمــدی برمی گــردد؛ کنش هایــی کــه شــخصیت ها در نهایــت، 
ــه پوچــی  ــد ب ــر فراین ــد. اسپنس ــچ» انجــام داده ان ــرای «هی متوجــه می شــوند ب

گراییــدن ایــن تــلاش را «ناهماهنگــی نزولــی» می نامــد.     
فرویــد نیــز معتقــد بــه نظریــۀ آرامــش اســت. او ابتــدا مطایبــه را بــه ذهنیت 
مطلــق نســبت می دهــد: «مطایبــه جنبــۀ ذهنــی پدیده هــای خنــده آور اســت». 
ــدۀ  ــه و سرکوب ش ــای نهفت ــده، انرژی ه ــازوکار خن ــد اســت س ــد معتق فروی

روانــی را آزاد می کنــد و از ایــن طریــق موجــب لــذت و آرامــش می شــود. 
از ســوی دیگــر، فرویــد کمــدی را نتیجــۀ کشــمکش بیــن فراخــود و نهــاد 
می دانــد. همان طــور کــه می دانیــم او روان انســان را به ســه ســطح «نهــاد»، «خود» 
و «فراخــود» تقســیم می کنــد. نهــاد یــا Id بخش بدوی شــخصیت انســان اســت 
کــه جنبــۀ غریــزی در آن غالــب اســت. خــود یا Ego هویت فرد اســت. ســطحی 
از شــخصیت انســان کــه مربــوط بــه مــن اوســت و فراخــود یــا Superego کــه بر 

مــدار اخــلاق می گــردد و مربــوط بــه آرمان هــای انســانی اســت. 
می تــوان گفــت از دیــد فرویــد هنگامــی کــه فراخــود قصــد می کنــد بر انســان 
تســلط بیــش از حــد پیــدا کنــد، نهــاد علیــه آن شــورش می کنــد و کمــدی خلــق 
ــه قلمــرو  ــوان تفســیر کــرد کــه آنجــا کــه کمــدی از ورود ب می شــود. شــاید بت

مذهــب و جنســیت ناشــی می شــود، بــا ایــن نظریــۀ فرویــد هماهنگــی دارد. 
دســتۀ ســوم از دســته بندی کریچلــی مربــوط بــه نظریــۀ ناهماهنگــی یــا عدم 
تجانــس اســت. او نظریه پردازانــی چــون کانــت و «شــوپنهاور» را در زمــرۀ ایــن 
متفکــران قــرار می دهــد (کریچلــی، ١٣٧۶: ١٢). ایــن نظریــه در حالــت کلــی 
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ــا توقعــات مــا از  معتقــد اســت، طنــز حاصــل ناهماهنگــی بیــن دانســته ها ی
یک ســو و اتفاقــات رخ داده از ســوی دیگــر، اســت. ایــن نظریــه، همــان اســت 
ــد و در  ــدی می دان ــگارش کم ــای ن ــزء تکنیک ه ــزر آن را ج ــن هلیت ــه ملوی ک
اینجــا بــه عــدم تجانــس از آن یــاد می شــود؛ یعنــی هم نشــینی دو عنصــری کــه 

اغلــب کنــار هــم قــرار نمی گیرنــد. 
و  شــدید  انتظــار  نتیجــۀ  در  خنــده  می گویــد  هنگامــی کــه کانــت 
نقش برآب شــدن ناگهانــی آن پدیــد می آیــد، بــه ناهماهنگــی اشــاره دارد. آنچــه 
کــه انتظــارش مــی رود بــا آنچــه کــه در عمــل رخ می دهــد، ناهماهنــگ اســت 

ــرد.  ــکل می گی ــده ش ــب خن ــه این ترتی و ب
آرتــور شــوپنهاور تحت تأثیــر افلاطــون و کانت اســت و «اصالــت اراده» از 
نظریه هــای معــروف اوســت. منظــور او از اصالــت اراده، ارزش واقع گرایانــۀ 
ــارۀ کمــدی به وضــوح  امــور اســت (فایبلمــن، ١٣٧۶: ٣٩)، امــا نظــر او درب
ــده در هــر مــورد  همــان نظریــۀ ناهماهنگــی اســت. او می گویــد: «علــت خن
تنهــا ادراک ناگهانــی ناهماهنگــی میــان یــک تصــور و اشــیاء واقعــی اســت که 
گمــان مــی رود بــا آن رابطــه ای داشــته باشــند و نقــش خنــده همانــا بیــان ایــن 

ناهماهنگــی اســت» (همــان). 
به نظــر می  رســد علاوه بــر تقســیم بندی کریچلــی، برخــی نظریه پــردازان 
نیــز وجــود دارنــد کــه نگاهــی بــه اندیشــه های آنهــا خالــی از فایــده نیســت. از آن 
جملــه «هانــری برگســون» اســت؛ برگســون در رســالۀ خنــده، هــوادار ایــن دیــدگاه 
ــزار  ــک اب ــۀ ی ــی، به منزل ــتن در برتری جوی ــن ریشه داش ــده در عی ــه خن اســت ک
اصــلاح اجتماعــی عمــل می کنــد (موریــل، ٢٠٠٩: ٨). وی در ایــن اثــر تمامــی 
نظریه هــای پیشــین را گــرد آورد و نظریــۀ معــروف خود حول تکــرار و مکانیکی بودن 
را مطــرح می کنــد. او معتقــد اســت هنگامــی کــه شــخصی ماننــد یــک شــیء رفتــار 
کنــد، حالتــی مکانیکــی ایجــاد شــده، خنــده حاصــل خواهــد شــد. او می گویــد: 
ــاف  ــار نرمــش و انعط ــه انتظ ــی اســت ک ــری در حرکــت در جای «انعطاف ناپذی

ــی رود» (برگســون، ١٣٧٩: ٢۵). ــودن از شــخص م ــۀ زنده ب ــوان لازم به عن
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به نظــر می  رســد بخشــی از آنچــه کــه برگســون می گویــد نیــز زیرمجموعــۀ 
نظریــۀ ناهماهنگــی اســت. هنگامــی کــه زمینــۀ متــن انتظــاری را در تماشــاگر 
ایجــاد می کنــد و در نتیجــۀ انعطاف ناپذیــری ایــن انتظــار بــرآورده نمی شــود، 
تماشــاگر   در نتیجــۀ ایــن عــدم انعطــاف   غافلگیــر می شــود. غافلگیــری 
نظریــه ای اســت کــه ملویــن هلیتــزر از آن به صــورت جداگانــه به عنــوان یکــی 

ــزر، ٢٠٠۵: ٢١).  ــد (هلیت ــاد می کن ــز ی از اصــول طن
«نورتــروپ فــرای» نیــز دربــارۀ کمــدی نظریه هــای ارزشــمندی دارد. او 
ــه یکــی از فصل هــای ســال نســبت می دهــد:  ــت را ب ــدام از وجــوه١ روای هرک
رمانــس را بــه تابســتان، تــراژدی را بــه پاییز، کنایــه و طنز را به زمســتان و کمدی 
را بــه بهــار. او در مــورد کمــدی بــه تحلیــل ســاختاری کمــدی و شــخصیت ها و 
تیپ هــای رایــج در کمــدی می پــردازد و مباحــث بســیار مفیــدی در چگونگــی 
کنــش و مانــع کمیــک و ســایر ویژگی هــای طــرح کمــدی دارد. وی بــر مبنــای 
رســالۀ تراکتاتــوس چهــار تیــپ اصلــی کمدی هــا را برمی شــمرد و بــه بررســی 

آنهــا می پــردازد: آیــرون، آلازون، بومولوکــوی و آگرایکــوس.  
ایــن مباحــث فــرای چنــدان به علــت خنــده برنمی گــردد، ولــی در تاریــخ 
نظریه هــای کمــدی از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت. هماننــد نظریه هــای 

ــل باختین». «میخایی
نظریــۀ باختیــن در مورد خنده، معروف اســت بــه کارناوال گرایــی. از مهم ترین 
ــه اصــل وارونگــی همــۀ امــور رســمی و به ظاهــر تمــام و  ویژگی هــای ایــن نظری
کمــال اســت و برتــری دادن فرهنــگ مردمــی بــه فرهنــگ رســمی از خاســتگاه های 
آن. رئالیســم گروتســک کــه تمســخر و بــاز تأییــد هم زمــان یــک ابــژه در آن اهمیــت 
ــن در  ــۀ کارناوال گرایــی اســت. باختی ــز از ویژگی هــای مهــم نظری ــادی دارد نی زی
ــی  ــفی گرم ــتی فلس ــه از پش ــد ک ــژه ای را تشــخیص می ده ــدۀ وی ــاوال، خن کارن
ــز  ــه مــرگ خویــش نی ــاوال ب ــراد شــرکت کننده در کارن ــده ای کــه اف ــرد. خن می گی
می خندنــد. ایــن نــوع خنــده، خــود می توانــد موضــوع پژوهشــی جداگانــه باشــد. 

1. Mood
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پیشینۀ نظریه های کمدی نویسی خلاق
مباحثــی کــه تاکنــون به صــورت خلاصــه آورده شــد، بیشــتر جنبۀ نظری داشــت و 
بــه چگونگــی نــگارش مربــوط نمی شــد. از آنجــا کــه مســئلۀ فیلم نامه هــای کمدی 
ــد، در  ــی می طلب ــی عمل ــه حــل شــود، راه حل های ــق نظری بیــش از آنکــه از طری

اینجــا بــه برخــی از منابعــی کــه در ایــن حــوزه قــرار می گیرنــد، اشــاره می شــود.
کتاب هایــی کــه در مــورد نــگارش کمــدی منتشــر شــده اند و در آنهــا تمرکــز 
ــه  ــر ب ــۀ اخی ــن هــدف اســت، بیشــتر طــی دو ده ــا ای ــی ب ــۀ تمرین های ــر ارائ ب
نــگارش درآمــده اســت و به گفتــۀ هلیتــزر در درآمــد ویرایــش نخســت کتابــش، 
رمــز و راز کمدی نویســی، «تــا ســال ١٩٨۴ هیــچ کتابــی وجــود نداشــت کــه بــه 
اصــول نــگارش کمــدی بپــردازد». هلیتــزر در پیش گفتــار ویرایــش اخیر کتابش 
نیــز می گویــد، در ١٠ ســال گذشــته نیــاز بــه تولیــد متــون کمیــک، مهم تریــن 

تغییــر را در صنعــت نــگارش فکاهــی به وجــود آورده اســت. 
 ،comedy writing work book ژان پــرت» در ســال ١٩٩٠ بــا کتــاب»
 step by step to ــاب ــا کت ــال ٢٠٠٠ ب ــتیو» در س ــن اس ــن» و «آل ــگ دی «گری
stand-up comedy، «جیمــز مندرینــوس» در ســال ٢٠٠۴ و بــا کتــاب 
«مــارک  و   ،the complete idiot’s guide to comedy writing
ــا  ــاب How to be a comedy writer، ب ــا کت ــک» در ســال ٢٠٠۵ ب بلی
ارائــۀ تمرین هایــی تــلاش کرده انــد، بــه تولیــد متــون کمــدی در زمــان محــدود 
ــه  ــال ١٩٨٧ ب ــار در س ــود را اولین ب ــاب خ ــز کت ــزر نی ــود هلیت ــد. خ بپردازن
چــاپ رســانده کــه مؤثرتریــن کتــاب در ایــن حــوزه اســت؛ زیــرا تمرین هــا و 

ــا شــده اســت. پیشــنهادهای آن بــر اســاس نظریــات کلاســیک کمــدی بن



    :   
     

ملویــن هلیتــزر در کتــاب خــود بــا عنــوان رمــز و راز کمدی نویســی، از شــش 
عنصــر ســخن می گویــد و معتقــد اســت کــه ایــن عناصــر در هــر متــن کمیــک 
بایــد وجــود داشــته باشــد و اگــر حتــی یکــی از ایــن عناصــر اندکــی محــو شــود 
ــن شــش عنصــر  ــد. ای ــن کمیــک آســیب خواهــد دی ــان نباشــد، مت ــا در می ی
عبارت انــد از آمــاج١، خصومــت٢، رئالیســم، اغــراق٣، هیجــان۴ و غافلگیری۵.

هلیتزر می گوید، این شش عنصر به صورت جفت  جفت به هم پیوسته اند 
و با هم نسبتی دارند؛ یعنی آماج و خصومت زوجی هستند که با هم تعریف 
می شوند و در متن کمیک نیز در هم تنیده اند؛ رئالیسم و اغراق زوج دوم اند و 

هیجان و غافلگیری نیز به همراه هم جفت سوم را شکل می دهند.
1. Target
2. Hostility
3. Exaggeration
4. Emotion
5. Surprise
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آماج و خصومت
هــر متــن کمیکــی در درجــۀ اول بــا خصومتــی نســبت بــه امــری شــکل 
می گیــرد. آمــاج نیــز همــان امــری اســت کــه مــورد خصومــت واقــع می شــود. 
ــز عاملــی اســت جهــت شــادمانی، «ولــی  ــد کــه طن شــاید برخــی تصــور کنن
این طــور نیســت! طنــز انتقــادی اســت کــه در پوششــی از ســرگرمی فرورفتــه و 

ــزر، ٢٠٠۵: ٣٧). ــی رود» (هلیت ــاج خاصــی نشــانه م ــر آم ب
ــرد  ــاج کارب ــوان آم ــب به عن ــک اغل ــون کمی ــه در مت ــوری را ک ــزر ام هلیت

برمی شــمرد:  بدین ترتیــب  دارنــد، 
خویشــتن، امــور مربــوط به جنســیت، افراد مشــهور، مکان هــا، محصولات 
و عقایــد. اینهــا آمــاج  معمولــی هســتند کــه ممکــن اســت مخاطب متــن کمیک 

بــه آنهــا بخنــدد؛ ایــن امــور در متــن کمیک تحقیر می شــوند.

انواع آماج
ــا  ــه آنه ــی نســبت ب ــک خصومت ــون کمی ــب در مت ــه اغل ــوری را ک ــزر ام هلیت

وجــود دارد، بدین گونــه نــام می بــرد:
خودکامگــی، پــول و تجــارت، مســائل خانوادگــی، احســاس بیــم و 

تفاوت هــای گروهــی.  و  ــاوری  فنّ وحشــت، 
در نــگارش متــن کمیــک، خصومــت از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. 
در ایــن انتخــاب، نویســنده بایــد مخاطبــی را کــه قــرار اســت متــن بــرای وی 
اجــرا شــود، در نظــر گیــرد. ایــن مســئله بســیار مهم اســت کــه آیا «ایــن مخاطب 
خــاص» از اینکــه متــن بــه ایــن مــورد خــاص حملــه می کنــد، لــذت می بــرد یــا 
خیــر؟ مخاطــب بایــد بــا آن امــری کــه مــورد خصومــت و حملــه واقــع می شــود، 
احســاس خصومــت کنــد. هرچــه میــزان خصومــت مخاطــب بــا آن امــر بالاتــر 
باشــد، لذتــی کــه از متــن بــه او دســت می دهــد، بالاتــر خواهــد بــود؛ آنچــه کــه 
ــک  ــر می  رســد جهانی شــدن ی ــر آن اســت. به نظ ــری» ب ــۀ «احســاس برت نظری
متــن کمیــک نیــز بــه ایــن انتخاب بســتگی زیــادی دارد. اگــر خصومت بــا امری 
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ــر بوده اســت،  باشــد کــه بشــریت در تمامــی جهــان و در طــول تاریــخ از آن متنفّ
تعــداد مخاطــب متــن کمیــک بالاتــر مــی رود؛ چــه از نظــر جغرافیایــی و چــه 
تاریخــی  و متــن ماندگارتــر خواهــد شــد. بــرای مثــال، در نمایش نامــۀ خســیس 
مولیــر، آمــاج خصومــت بــا خسّــت اســت. بی شــک، تعــداد افــرادی کــه خسّــت 
را امــری مطلــوب می داننــد، بســیار کــم اســت؛ بنابرایــن انتخــاب عیبــی کــه 
ــگارش متــن کمیــک در  ــا اخلاقیــات کلاســیک در تضــاد باشــد، پیــش از ن ب
ماندگارشــدن آن اهمیــت بســیار دارد. اگــر خصومــت بــا امــری باشــد، مــورد 

خصومــت مخاطــب نیســت  و خنــده روی نخواهــد داد.
در تشریح انواع آماج باید به نکاتی اشاره کرد: 

خویشتن
ــف  ــت اول شــخص تعری ــا روای ــک) را ب ــه (جُ ــن، لطیف ــه کمدی ــی ک هنگام
می کنــد، کســی کــه می خنــدد بــه خــود او خواهــد خندیــد. خــود اوســت کــه 
تحقیــر می شــود، ولــی ایــن شــگردی اســت بــرای بازیگــران    ـ مجریــان کمــدی 
ســرپایی١ تــا ابتــدا مخاطــب را آمــاده کننــد و پــس از ایــن، بــه چیــزی کــه بــا آن 

خصومــت دارنــد، حملــه کننــد. 
امور مربوط به جنسیت

اگــر بــه متــون کمــدی کــه هــر روز بــا آنهــا مواجه ایــم دقــت کنیــم، می بینیــم کــه 
امــور مربــوط بــه جنســیت بســیار پررنــگ اســت. هلیتــزر می گویــد: «موضــوع 
ــی اســت  ــیت اســت و آماج ــک، جنس ــون کمی ــۀ مت ــدود ٢۵ درصــد هم ح

بســیار محبــوب (هلیتــزر، ٢٠٠۵: ٣٨). 
نکتــۀ مهمــی کــه در اینجــا وجــود دارد، ایــن اســت کــه اگــر متــون کمیــک 
بــه جنســیت حملــه می کننــد، ایــن حملــه به گونــه ای همه جانبــه نیســت؛ بلکــه 
«افــراط» در ایــن امــر اســت کــه مــورد خصومــت قــرار می گیــرد. هلیتــزر ایــن 
امــر را ناشــی از آن می دانــد کــه انســان ها دربــارۀ ایــن مســئله، هم زمــان هــم 

نگرشــی موافــق دارنــد و هــم مخالــف. 

1. Stand-up
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افراد مشهور
حملــه بــه افــراد مشــهور نیــز بســیار محبــوب اســت؛ زیــرا باعــث ارتقــاء میــزان 
ملموس بــودن لطیفــه می شــود و لــذت کمیــک را بــالا می بــرد. کاریکاتورهایــی 
ــق  ــته تعل ــن دس ــه ای ــد، ب ــوه می دهن ــزرگ جل ــهور را ب ــراد مش ــوب اف ــه عی ک
دارنــد. نمونــۀ آن نیــز لطیفه هایــی اســت کــه سیاســتمداران را تحقیــر می کنــد.

مکان
در بســیاری از نقــاط دنیــا برخــی مکان هــای جغرافیایــی، توســط افــرادی از 
مکان هــای جغرافیایــی دیگــر تحقیــر می شــوند. هلیتــزر بــا دیدگاهــی تحلیلــی 
می نویســد، ایــن مســئله از نیــاز مــا بــه حــس برتــری نشــأت می گیــرد. بــرای 
مثــال، آمریکایی هــا، فرانســه و کــرۀ  شــمالی را بــه تمســخر می گیرنــد. اهالــی 
ایالــت اوهایــوی آمریــکا، ایالت هــای وســت ویرجینیا و نیوجرســی را و آنهــا 

نیــز شــهرهای نیویــورک و واشــینگتون دی ســی را (هلیتــزر، ٢٠٠۵: ۴١). 
محصولات تولیدی

ــا  ــه ت ــا برخــی اشــیاء، از ســاختمان ها گرفت از آنجــا کــه اغلــب تماشــاگران ب
اتومبیــل و جواهــرات و غذاهــای بــی ارزش به دلیلــی خصومــت دارنــد، 
اســتفاده از آنهــا به عنــوان آمــاج کاربــرد دارد. بــرای مثــال، ممکــن اســت بــرای 
ــوپرمارکت ها عرضــه  ــه در س ــی ک ــه نیم غذاهای ــی، علی ــم غذای اصــلاح رژی

ــود.  ــاخته ش ــی س ــرای ســلامتی مضــر اســت، لطیفه های ــود و ب می ش
عقاید

عقایــد در مقــام آمــاج، به معنــی انتقــاد از عقیــده ای خــاص اســت. ایــن عقیــده 
می توانــد عقیــده ای سیاســی، مذهبــی یــا مربــوط بــه معنــای مــرگ و زندگی باشــد. 
از آنجــا کــه عقایــد مخاطــب را از روی ظاهــر نمی تــوان تشــخیص داد، کار قــدری 
مشــکل اســت. ممکــن اســت تماشــاگر اصــلاً بــا لطیفــه همــراه نباشــد و حتــی بــا 
آنچــه کــه بــه آن نشــانه رفته ایــم، موافــق باشــد؛ بــرای نمونــه، اگــر آمــاج لطیفــه ای 
عبــارت باشــد از زنــان و حقــوق اجتماعــی آنــان، مســلم اســت که تماشــاگران زنی 
کــه بــه حقــوق خــود آگاهنــد در برابــر چنیــن لطیفــه ای خشــمگین خواهنــد شــد. 
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انواع خصومت
خودکامگی

خصومــت بــا خودکامگــی یکــی از مســائلی اســت کــه در تمــام دنیا اختــلاف کمی 
بــر ســر آن وجــود دارد. همگــی مــا از رهبــران خودخــواه و ظالم بیزاریــم و علیه آنها 
می نویســیم. ایــن خودکامگــی محــدود بــه رهبــران نیســت، بلکــه می توانــد شــامل 
هــر رییــس و بالادســت دیگــر نیــز باشــد. هر کســی که حقــوق زیردســتانش را زیر 
پــا بگــذارد. خنــدۀ پوچ گرایانــه نیــز از همیــن نــوع خصومــت برمی آیــد؛ خنــده ای 
کــه معتقــد اســت هیــچ شــخص یــا چیــزی وجود نــدارد کــه آن قــدر مقدس باشــد 
کــه نتــوان آن را بــه تمســخر گرفــت. حتــی به نظــر می  رســد، ایــن نــوع خصومــت 
یکــی از ویژگی هــای خنــدۀ کارناوالــی اســت؛ زیــرا در کارنــاوال نیــز تمام افــراد برتر 

و خدایــان و شــاهان و قواعــد آنهــا تمســخر و تحقیر می شــوند.
پول و تجارت

ــۀ گســترده ای دارد. از  ــول و تجــارت، دامن ــه پ ــوط ب ــور مرب ــا ام خصومــت ب
فســادهای مالــی، دســتمزدها، مالیــات و قمــار گرفتــه، تــا نگرانــی و تشــویش 
بــرای انتخــاب و خریــد و نگهــداری از اشــیاء گران قیمــت. مســائل مربــوط بــه 
پــول و تجــارت از مســائلی اســت کــه در کمدی نویســی بــرای مخاطــب عــام 
ــزی ســخن  ــرا از چی ــادی داشــته باشــد؛ زی ــرد زی ــد کارب ــون می توان و تلویزی
ــده  ــا خن ــد. ب ــا آن ســرو کار دارن ــر روز ب ــردم ه ــۀ م ــه شــاید عام ــد ک می گوی
بــه ایــن امــور و ایــن افــراد ، متــن کمیــک بــه احساســی مشــترک بــا مخاطــب 

ــز بکاهــد. ــا نی ــی آنه می رســد و شــاید اندکــی از جاه طلب
امور خانوادگی

این امور شامل اجبار زن و مرد و فرزندان برای انجام وظایفی خاص است؛ 
مانند انجام وظایف خانه برای خانم ها، دیر و زود به خانه  آمدن برای آقایان یا 
اخلاق های خاصی که هر زنی می تواند داشته باشد. این مسئله در مورد فرزندان 
نیز می تواند شامل انتظار پدر و مادر در اطاعت از آنها و کنترل بیش از حد باشد.
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احساس بیم و وحشت
هلیتزر احســاس بیم و وحشــت را نگاه روشــنفکرانه به هســتی می داند و معتقد 
اســت، داســتان های پریــان صحــت ندارنــد و هر چیــزی پایانی ناخوشــایند دارد. 
هــراس از ســرانجام ناخوشــایند نیــز آن چیــزی اســت کــه اغلــب افراد بشــر دربارۀ 
ــد و  ــا هــم هــم دردی می کنن ــا ب ــه لطیفه ه ــا به واســطۀ این گون ــد. آنه آن نگران ان
ــرگ،  ــرس از م ــزر، ٢٠٠۵: ۴٧). ت ــد (هلیت ــا می کاهن ــن هراس ه ــی از ای اندک
نگرانــی از تغییــرات ظاهــری و انــواع بیمــاری برخــی از این دســت مســائل اند. 
تئاتــر ابــزورد و تراژی  کمدی هــای زیرمجموعــۀ آن را می تــوان از آن جملــه 

به شــمار آورد.
فنّاوری

پیشــرفت هــر روزۀ فنــاوری و به بازارآمــدن تولیــدات صنعتــی جدیــد، گاه چنــان 
ــرا  ــد؛ زی ــی می کن ــر آن احســاس ناتوان شــگفت انگیز اســت کــه انســان در براب
از آن هــراس دارد کــه به واســطۀ ایــن پیشــرفت ها کنتــرل امــور را از دســت 
ــن پیشــرفت، درون خــود احســاس  ــه ای ــل، گاه نســبت ب ــه همین دلی بدهــد. ب
خشــم و مقاومــت دارد. بــه همین دلیــل، از متــون طنــزی کــه ایــن امــر را مــورد 
حملــه قــرار داده انــد، اســتقبال می کنــد. از انــواع مشــکلاتی کــه ممکن اســت در 
نتیجــۀ پیشــرفت فنــاوری به وجــود بیایــد، می تــوان بــه آلودگــی محیــط زیســت، 
داروهایــی کــه می توانــد بــرای خودکشــی اســتفاده شــود و تبلیغاتــی نــام بــرد کــه 

باعــث ظهــور و مصــرف هــر روزه و مدگرایــی می شــود (همــان: ۴٨).
تفاوت های گروهی

ــن  ــی از رایج تری ــای اجتماعــی یک ــای گروه ه ــادات و ویژگی ه تمســخر اعتق
موضوعــات طنــز اســت. ایــن مســئله باعــث می شــود، افراد نســبت بــه گروهی 
کــه تمســخر می کننــد، احســاس برتــری نماینــد و از دیــد روان شناســی ، 
به واســطۀ حضــور در یــک گــروه و احســاس امنیــت ناشــی از آن، نوعــی 
گروه درمانــی شــکل گیــرد. بســیاری از لطیفه هایــی  کــه هــر روزه در برخــورد 
بــا اقــوام مختلــف می شــنویم، از ایــن جمله انــد. علاوه بــر آن، تــرس از تســلط 
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ــوام را  ــا و اق ــن گروه ه ــز ممکــن اســت باعــث شــود ای ــا نی ــر م یــک گــروه ب
ــزر، ٢٠٠۵: ۴٩). ــم (هلیت ــی تمســخر کنی به صــورت جمع

رئالیسم و اغراق
رئالیســم و اغــراق در کمــدی ماننــد دو کفــۀ تــرازو هســتند؛ یعنــی در متن کمیک 
ــرار باشــد یکــی از  ــزر معتقــد اســت، اگــر ق ــا مســاوی اســت. هلیت مقــدار آنه
ایــن دو کفــه ذره ای ســنگین تر از دیگــری باشــد، آن رئالیســم اســت. ضــرورت 
وجــود رئالیســم از آنجــا نشــأت می گیــرد کــه مخاطبــان بایــد علیــه آمــاج خاصــی 
خصومتــی مشــترک داشــته باشــند. هرچه متــن طنز بــه واقعیت زندگی تماشــاگر 
نزدیک تــر باشــد، تماشــاگر حــس نزدیکــی بیشــتری بــا آن دارد (همــان: ١۶٣). 
منظــور هلیتــزر از رئالیســم، تنهــا رئالیســم داخــل متــن نیســت! بــرای مثــال، 
اگــر متــن، فــرد مشــهوری را مــورد هــدف قــرار دهــد، چون تماشــاگر، ایــن فرد و 
عیــوب او را می شناســد، توجهــه اش بــه متــن و اجــرا بیشــتر جلــب خواهــد شــد. 

هلیتــزر می گویــد: «واقعیــت، تماشــاگر را درگیــر می کنــد» (همــان: ١۶۴). 
ــز ممکــن اســت ایــن ســؤال مطــرح باشــد کــه «چــه  در مــورد اغــراق نی
ــد آنچــه کــه اغــراق می شــود، امــور  ــزر می گوی ــز» اغــراق می شــود؟ هلیت چی
واقعــی١ و نتایــج به دســت آمده اســت. در متــن کمیــک «شــما بــا یــک زمینــۀ 
رئالیســتی شــروع می کنیــد و ســپس بــا هــدف ایجــا تأثیــر کمیــک آن را کــج و 

منحــرف نمــوده، از شــکل طبیعــی خــارج می کنیــد» (همــان: ١۶۵). 
مثالــی کــه هلیتــزر می زنــد، کشــیدن یــک کِــش اســت. او معتقــد اســت، 
حالــت طبیعــی کــش، رئالیســم، و اغــراق ماننــد کشــیدن آن اســت. ایــن کــش 
ــتری از دســت  ــرژی بیش ــدن ان ــگام رهاش ــود، هن ــیده ش ــتر کش ــه بیش هرچ
خواهــد داد. البتــه در هــر صــورت بایــد مواظــب بــود کــه اغــراق متن بیشــتر از 
رئالیســم نشــود؛ زیــرا در آن صــورت، متــن به ســمت لودگــی خواهــد رفــت.

به نظــر می  رســد، در نــگارش متــن کمیــک ابتــدا بایــد زمینــۀ رئالیســتی متن 
بنــا شــود و ســپس عناصــری از همیــن زمینــۀ رئالیســتی بــه شــکل اغراق شــده 

1. fact
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درآیــد. هلیتــزر از زبــان مــارک توایــن آورده: «ابتــدا واقعیــات را بیــان کنیــد و 
ســپس تــا هرجــا مایــل بودیــد، می توانیــد آنهــا را از شــکل طبیعــی بیندازیــد» 
(هلیتــزر، ٢٠٠۵: ١۶۵)، ولــی در اغــراق نیــز بایــد حــدود آن را حفــظ کــرد. 
ایــن اغــراق نبایــد به شــدتی باشــد کــه باورپذیــری متــن دچــار خدشــه  شــود. 

هیجان و غافلگیری
در مثــال کِــش، هنگامــی کــه کــش کشــیده شــده (اغــراق) و از حالــت عــادی 
(رئالیســتی) خــارج می شــود، تنــش و هیجــان ایجــاد می شــود. منتظریم ببینیم 
ــد  ــرد و پــس از آن، چــه خواه ــد ک ــا خواه ــن کــش را ره ــک از طرفی کدام ی
شــد؟ هیجــان در دل اغــراق قــرار دارد؛ یعنــی مخاطــب در هیجــان اســت کــه 
می بینــد ایــن حالــت اغراق شــده از چــه طریقــی بــه حالــت عــادی بــاز خواهــد 
گشــت؟ هنگامــی کــه کــش از دســت یکــی از طرفیــن رهــا می شــود، هیجــان 
ــا  ــاط نزدیکــی ب ــه اوج خــود رســیده اســت. به نظــر می  رســد هیجــان، ارتب ب
ــز مخاطــب در هیجــان و تنــش اســت و  تعلیــق نمایشــی دارد. در تعلیــق نی

می خواهــد بدانــد، بعــد چــه رخ خواهــد داد.
«ژن پــرت» دربــارۀ غافلگیــری می گویــد: «کمــدی از نظــر ذهنــی به معنــی 
کشــیدن قالــی از زیــر پــای تماشــاگر اســت، ولــی ابتــدا بایــد کاری کنیــد کــه 
تماشــاگر کامــلاً روی آن مســتقر شــود. بایــد آنهــا را فریــب دهیــد؛ زیــرا اگــر 
ــد کــه چــه قصــدی  ــی احســاس کنن ــی یــک لحظــه پیــش از کشــیدن قال حت

داریــد، از روی آن خواهنــد پریــد» (همــان: ۵٧).
ایــن مثــال نشــان می دهــد کــه در غافلگیــری، نویســنده هرگــز نبایــد اجــازه 
دهــد کــه تماشــاگر حتــی یــک لحظــه بتوانــد اتفــاق بعــدی را پیش بینــی کنــد؛ 
ــه  ــه ک ــاره ها١ ،  آن گون ــرای کاشــت و اش ــی ب ــدی جای ــه در کم ــی ک بدین معن
فرمالیســت ها برآننــد  وجــود نــدارد. غافلگیــری اغلــب در انتهــای متــن روی 
می دهــد و می توانــد بــا چنــد کلمــۀ آخــر، موقعیــت یــا حتــی معنــای کل متــن 

را تغییــر دهــد، نکتــه ای بیــان کنــد و خنــده ای بــر لــب بنشــاند.  

1. Plants and pointers



  

شــش عنصــر کمیــک هلیتــزر در فیلم نامه هــای ســینمای کمــدی 
ایــران از ١٣٨٠ تــا ١٣٩۵

ایــن تحقیــق بــه روش تحلیلــی و بــه  شــیوۀ ترکیبیِ کمی  کیفــی انجام گرفته اســت. 
در ایــن تحقیــق تعــداد ٢٢ نمونــه از میــان فیلم هــای ســینمایی کمــدی ایــران از 
١٣٨٠ تــا ١٣٩۵ به طــور تصادفــی انتخــاب و بررســی شــد. بــرای بررســی کیفــی، 
شــش عنصــر هلیتــزر به طــور تحلیلــی در هریــک از ایــن ٢٢ نمونــه فیلــم تحلیــل 
و بررســی شــده و ســپس به واســطۀ ارزش گــذاری آنهــا در چنــد ســطحِ مختلــف 
بــرای هــر عنصــر، از دیــد کمــی مداقــۀ لازم بــر روی آنهــا صــورت گرفتــه اســت. 
در نتیجه گیــری نهایــی نیــز، نتایــج کمــیِ حاصــل از دیــدی کیفی تحلیل شــده اند.   
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بررسی ٢٢ اثر سینمایی

نــان، عشــق، و موتــور١٠٠٠ (١٣٨٠)، نوشــتۀ پیمــان قاســم خانی 
و ابوالحســن داوودی

ــادرش را در  ــدر و م ــه پ ــوان ک ــت ج ــری اس ــاران دخت ــتان: ب ــۀ داس خلاص
سه ســالگی از دســت داده و همــۀ ارثــش در دســت عمــوی اوســت. ســه روز 
دیگــر تولــد بــاران اســت و عمــو از تبریــز بــه تهــران آمــده و بــه بــاران اعــلام 
می کنــد کــه اگــر تــا آن روز ازدواج نکنــد، دیگــر ارث بــه وی تعلــق نخواهــد 
گرفــت. عمــو یارعلــی در منــزل آنهــا می مانــد تــا در ایــن ســه روز او را شــوهر 
دهــد و بــرود. بــاران و مادربــزرگ و خالــه و دخترخالــه و دیگــران همگــی بــه 
دنبــال شــوهری بــرای او هســتند تــا جایــی کــه وی بــا خواســتگاران پیشــین 
خــود تمــاس می گیــرد، ولــی فایــده ای نــدارد. عمــو یارعلــی دو خواســتگاری 
را کــه در ایــن ســه روز می آینــد، بــه بهانه هــای مختلــف از خانــه بیــرون 
می انــدازد. نفــر ســوم، شــاگرد تعمیــرکاری بــه نــام بــرزو اســت کــه چنــد روز 
پیــش، بــاران را در تعمیــرگاه دیــده و عاشــقش شــده اســت. بــرزو کــه فــردی 
صــادق و ســاده اســت مــورد تأییــد عمــو قــرار می گیــرد. قــرار بــر آن می شــود 
ــاران ازدواج کنــد. مجلــس عقــدی ترتیــب داده می شــود، ولــی  ــا ب کــه وی ب
شــهروز نامــزد دخترخالــۀ بــاران، آویشــن که هشــت ســال اســت، منتظــر مانده 
تــا ارثــی بــه وی برســد، یکــی از دوســتانش را در مقــام عاقــد به میــان مــی آورد 
ــینی  ــن، روزی ماش ــن بی ــود. در ای ــزار ش ــا ازوداج به صــورت صــوری برگ ت
ــا  ــه آشــنایی او ب ــن مســئله منجــر ب ــد و ای ــاران تصــادف می کن ــا ماشــین ب ب
آقایــی بــه نــام آریــو می شــود کــه بــه خواســتگاری بــاران می آیــد. بــاران از ایــن 
ــد؛ چــون او «هــم باســواد اســت، هــم خوش تیــپ و  مســئله اســتقبال می کن
ــکا  ــاکن آمری ــود را س ــد. او خ ــتقبال می کن ــز اس ــواده نی ــدار» و خان ــم پول ه
و بســیار ثروتمنــد معرفــی می کنــد کــه می توانــد آرزوی مادربــزرگ را در 
انتقــال آنهــا بــه آمریــکا محقــق کنــد. ارشــک، پســرخالۀ بــاران طــی اتفاقــی 
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ــه  ــد ک ــی می ده ــو ترتیب ــاز اســت. آری ــک حقه ب ــو ی ــه آری ــه می شــود ک متوج
او در جایــی خــارج از تهــران زندانــی شــود تــا برنامــه ازدواجــش را بــا بــاران 
ــد؛  ــام کن ــه ن ترتیــب دهــد و شــهروز نیــز می خواهــد میــراث مادربــزرگ را ب
زیــرا مادربــزرگ طــی ایــن ســال ها بــه او اعتمــاد کــرده اســت. ایــن دو، ایــن 
نقشــه را کشــیده اند کــه امــوال خانــواده را از چنگشــان درآورنــد. در نهایــت، 
عمــو کــه بــا تلفــن خالــۀ بــاران از ماجــرا اطــلاع پیــدا کــرده، ناگهان در مراســم 
عقــد بــا دومأمــور ســر می رســد و شــهروز را بــه همــراه آریــو دســتگیر می کنــد. 
بــاران کــه پیــش از ســر رســیدن عمــو از پــای ســفرۀ عقــد بلنــد شــده، بــه آریــو 
می گویــد کــه او را دوســت نــدارد. در نهایــت، بــا دســته گلــی ســراغ برزویــی 
مــی رود کــه در مواجهــه بــا آریــو او را از خــود رانــده بــود. او را می بخشــد و 

ســرانجام قــرار بــر آن می شــود کــه بــاران بــا بــرزو ازدواج کنــد. 
آمــاج و خصومــت: در آغــاز به نظــر می  رســد، آمــاج، عمــو یارعلــی اســت و 
خصومــت بــا تحــت فشــار قــراردادنِ عضــوی از خانــواده بــرای ازدواج؛ ولی در 
طــول ماجــرا می بینیــم کــه عمــو یارعلــی تبدیــل بــه شــخصیتی مصلحت خــواه 
به عنــوان  بــاران  مادربــزرگ  حتــی  و  شــهروز  چــون  دیگرانــی  و  می شــود 
شــخصیت هایی منفــی قــدرت می گیرنــد. همان طــور کــه گفتــه شــد، در کمدی 
بایــد جســدی در بیــن باشــد؛ یعنــی کمــدی بی رحمانــه حملــه می کنــد. در ایــن 
متــن شــاهد جســدی نیســتیم. مــا بــه شــهروز نیــز نمی خندیــم؛ بنابرایــن او مورد 
آمــاج متــن نیســت و فقــط شــخصیتی منفــی اســت؛ لذا یکــی از مشــکلات این 

متــن نامشــخص بودنِ آمــاج و خصومــت اســت.
واقع گرایــی و اغــراق: در متــن تقریبــاً همه چیــز باورپذیــر اســت؛ بنابرایــن 
ــیم  ــه می رس ــراق ک ــه اغ ــا ب ــت، ام ــده اس ــا ش ــی بن ــۀ خوب ــۀ واقع گرایان زمین
به دلیــل نامشــخص بودنِ آمــاج و خصومــت، شــاهد اغراقــی نیســتیم. اصــرار 
عمــو یارعلــی بــه ازدواج بــاران تــا ســه روز دیگــر کــه روز تولــد اوســت اغــراق 
اســت، امــا از آنجــا کــه آمــاج، فــرد یــا امــر مشــخصی نیســت و خصومــت نیــز 

مشــخص نیســت کــه بــا چیســت، اغــراق نیــز دچــار مشــکل اســت. 
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هیجــان و غافلگیــری: اینکــه در انتهــا ســرانجام چــه روی خواهــد داد، 
ــد در  ــر ســر مراســم عق ــاران ب ــرِ ب ــر نظ ــرده اســت؛ تغیی ــی ایجــاد ک هیجان
ازدواج نکــردن بــا آریــو نیــز آنچنــان غافلگیرکننــده نیســت کــه احســاس کنیــم 
بادکنــکِ موردنظــر هلیتــزر منفجــر شــده اســت، بــا توجــه بــه اینکــه هیجــان 

ــم.  ــری شــدیدتری را داری ــه، انتظــار (شــکل) غافلگی ــی پیــش رفت به خوب
نتیجــه: ایــن فیلم نامــه در مــورد عناصــر آمــاج، خصومــت و بــه تبــع آن، 

اغــراق ضعــف بنیادیــن دارد و غافلگیــری نیــز چنــدان گیــرا نیســت. 

توکیو بدون توقف (١٣٨١)، نوشتۀ فرهاد توحیدی
خلاصــۀ داســتان: در خانــوادۀ پرویــز رســم اســت کــه پــدر و خــود او از ســر 
ــی  ــد و حت ــری می کنن ــران و خواهــران خــود جلوگی تعصــب، از ازدواج دخت
ــواده  ــد خان ــه معتم ــر ک ــی پی ــا امیرعل ــد ب ــزل بای ــروج از من ــورت خ در ص
ــه  ــفری ک ــت. در س ــه اس ــک کارخان ــر ی ــز مدی ــوند. پروی ــراه ش ــت، هم اس
ناهیــد خواهــر پرویــز بــه همــراۀ امیرعلــی بــه کیــش دارد، طــی یــک تصــادف 
ــو آشــنا می شــوند کــه او در نــگاه  ــام محســن توکی ــه ن ــا پســری ب ــا موتــور ب ب
ــام  ــه ن ــری ب ــه دخت ــادی ب ــرا وی شــباهت زی ــد می شــود؛ زی اول عاشــق ناهی
هایکــو، معشــوق ژاپنــی او دارد کــه به دلیلــی فــوت کــرده اســت. محســن توکیو 
بــه دنبــال ناهیــد اســت و بــا برخوردهــای شــدید پرویــز روبــه رو می شــود تــا 
ــه ســر او تنهــا  ــدنِ یــک شیشــۀ نوشــابه ب ــز متوجــه می شــود کوبی اینکــه پروی
بــه دســت محســن و ســپس خــوردن یــک قــرص ژاپنــی کــه او از ژاپــن آورده 
ــرای وی  ــن امــکان را ب ــر آن، ای ــد و علاوه ب ســردردهای وی را درمــان می کن
ــد کــه بتوانــد صحبت هــای درونــی افــراد را بشــنود. او از ایــن  فراهــم می کن
امــکان بــرای موفقیــت شــرکت در مقابــل رقبــا اســتفاده می کنــد و کارخانــه ای 
را کــه در حــال ورشکســتگی بــود، نجــات می دهــد. بــه همین دلیــل، محســن 
ــن  ــز انتخــاب می شــود. در حی ــۀ پروی ــی کارخان ــر داخل ــوان مدی ــو به عن توکی
ســفری کــه پرویــز بــه خــارج از کشــور دارد، ناهیــد کــه در کارخانــه فعال تــر 
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ــرادرش  ــا اینکــه ب ــد می شــود ت ــو علاقه من ــه محســن توکی ــز ب شــده اســت نی
ــا  ــا اطــلاع از ایــن موضــوع تمامــی اعضــای خانــواده را ب بازمی گــردد. وی ب
اســلحه تهدیــد بــه مــرگ می کنــد، ولــی در نهایــت ازدواج آنهــا را می پذیــرد. 
ــد.  ــد عاشــق اوســت، ازدواج  می کن ــه کــه می دان ــا منشــی کارخان ــز ب خــود نی

آماج و خصومت: آماج این متن به پرویز و خصومت آن با تعصب است.  
ــور  ــتیم؛ ام ــه هس ــه ای مواج ــۀ واقع گرایان ــا زمین ــراق: ب ــی و اغ واقع گرای
کارخانــه و زندگــی عمــه و احمدعلــی و دیگــران همگــی واقع گرایانــه اســت، 
ولــی بــا باورناپذیری هــای فراوانــی در اثــر مواجه ایــم. برخــی ویژگی هــای 
بــازی بازیگــر نقــش پرویــز باورپذیــر نیســت؛ بــرای نمونــه، نــوع نــگاه 
ــه  ــه خــروج از پنجــره ب ــی ب ــکِ احمدعل ــل اتوماتی و حــرکات صورتــش. می
جــای در و نزدیک شــدنِ بیــش از حــدِ صــورت پرویــز بــه وی پــس از خبــر از 
نجــات شــرکت در نتیجــۀ توافــق بــا آلمــان. اغــراق در اثــر، مربــوط اســت بــه 
ــا مــردان کــه  درخانه نگه داشــتن زنــان و جلوگیــری از کمتریــن ارتبــاط آنهــا ب
به خوبــی شــکل گرفتــه اســت. عــدول از واقع گرایــی و باورپذیــری در مــوارد 

دیگــر کــه برخــی ذکــر شــد، تنهــا از تعــادلِ ایــن دو عنصــر کاســته اســت.
هیجــان و غافلگیــری: واکنــش پرویــز نســبت بــه قصــد ازدواج خواهرش 
بــا محســن توکیــو هیجان  انگیــز اســت، ولــی از آنجــا کــه محســن توکیــو ایــن 
مســئله را یک ســوم اولِ فیلــم بــه پرویــز می گویــد و واکنــش وی را شــاهدیم، 
ــه کــه هرچــه  ــا حــدی کــم اســت. مســائل طــوری پیــش نرفت ــاد بادکنــک ت ب
بــه پایــان نزدیــک می شــویم، هیجــان افزایــش یابــد. هیجــان بعــدی هنــگامِ 
تصمیــمِ ناهیــد بــه ازدواج بــا محســن توکیــو شــکل گرفتــه اســت کــه آن هــم 
ــد. در  ــک وارد نمی کن ــه بادکن ــدی لازم دارد، ب ــر کم ــک اث ــه ی ــاری را ک فش
نهایــت، تصمیــم پرویــز بــه موافقــت بــا ازدواج ناهیــد بــا محســن و خــود او با 
منشــی کارخانــه و نیــز قــول اینکــه بــرای عمه انســی نیــز کاری کنــد، غافلگیری 
ــز  ــری نی ــه، غافلگی ــی شــکل نگرفت ــی از آنجــا کــه هیجــان به خوب اســت، ول

چنــدان کارگــر نیفتــاده اســت. 
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نتیجــه: دو عنصــر اول به خوبــی در متــن حاضرنــد، امــا مشــکل اصلــی 
و  هیجــان  و  واقع گرایــی  عناصــر  صحیــح  شــکل گیری  عــدم  بــه  فیلــم 

ــوط اســت.  ــری مرب غافلگی

کُما (١٣٨٢)، نوشتۀ پیمان معادی
خلاصــۀ داســتان: امیــر، جــوانِ نخبــۀ ایرانــی اســت کــه قصــد دارد بــه همــراه 
ــر اوســت.  ــادرش منتظ ــه م ــی ک ــد، جای ــرت کن ــکا مهاج ــه آمری ــزدش ب نام
ــده  ــد روز مان ــده اند. چن ــدا ش ــم ج ــی از ه ــل اختلافات ــادر او به دلی ــدر و م پ
بــه پــرواز، امیــر بــا پیرمــردی تصــادف می کنــد. پیــر مــرد بــه کمــا مــی رود و 
بــرای کســب رضایــت از پســر وی، لازم اســت کــه پیــر مــرد فــوت کنــد. وی 
منتظــر اســت کــه ببینــد در نهایــت چــه روی می دهــد. در ایــن حیــن، بیــن او 
و حســن رفاقتــی شــکل می گیــرد و امیــر پــس از تقابــل بــا پــدرش بــه خانــۀ 
او نقل مــکان می کنــد. امیــر بــه شــکل گیری رابطــۀ بیــن حســن و معشــوقش 
کمــک می کنــد. در نهایــت، پــدرِ امیــر فــوت می کنــد و حســن رضایــت 

می دهــد و امیــر بــه آمریــکا مــی رود.
(شــش عنصــر) نتیجــۀ کلــی: صــرف قرارگرفتــن شــاکی و متهــم (حســن 
ــر  ــل ب ــس  دلی ــدم تجان ــکِ ع ــت آن دو،   تکنی ــر و رفاق ــار یکدیگ ــر) کن و امی
ــز ایــن امــر را  ــودنِ حســن نی ــن نیســت. فروترب ــودنِ ایــن مت کمــدی صرف ب
ــه  ــا ب ــان نیســت، م ــی در می ــد. از آنجــا کــه آمــاج و خصومت تقویــت نمی کن
چیــزی نمی خندیــم. تکنیــکِ عــدم تجانــس بخشــی از اثــر (هم زیســتی و 
رفاقــت متهــم و شــاکی) را بــه موقعیــت کمیــک تبدیــل کــرده، ولــی ســاختار 

ــه کمــدی نکــرده اســت. آن را مبــدل ب

مارمولــک (١٣٨٢)، نوشــتۀ پیمــان قاســم خانی بــر اســاس طرحی 
از منوچهــر محمدی

خلاصــۀ داســتان: رضــا، معــروف بــه رضــا مارمولــک، در زنــدان به ســر 
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ــدان، لباس هــای یــک روحانــی  ــه بیمارســتان زن ــرد. او پــس از انتقــال ب می ب
را کــه کنــار تختــش در حــال درمــان اســت، می پوشــد و از زنــدان می گریــزد. 
مدتــی را در لبــاس ایــن روحانــی و بــا نــام وی ســپری می کنــد و در ایــن حیــن، 
بــه دنبــال فراهم کــردن پاســپورت جعلــی اســت تــا از مــرز خــارج شــود. او بــا 
اهالــی مســجد و جوانــان، وارد روابطــی می شــود و آنهــا را بــر اســاس عقایــد 
خــود ارشــاد می کنــد. ایــن جوانــان متوجــه می شــوند کــه وی بــا تغییــر لبــاس 
مواقعــی بــه محله هــای خطرنــاک شــهر ســر می زنــد. کم کــم افــراد او را فــردی 
مقــدس می پندازنــد کــه مخفیانــه بــه مــردم کمــک می کنــد و حتــی بــر ســر او 
ســوگند یــاد می کننــد. در نهایــت، زمانــی کــه چنــد ســاعتی بــه خــروج وی از 
مــرز باقــی اســت، مدیــر زنــدان کــه بــه دنبــال اوســت بــا او روبــه رو می شــود، 
ولــی متوجــه تأثیــر لبــاس روحانیــت بــر وی می شــود و از دســتگیری اش 
می گــذرد؛ زیــرا از ابتــدای فیلــم تأکیــد دارد کــه منظــور از زنــدان آن اســت کــه 

افــراد بــه راه صحیــح بازگردنــد. 
آمــاج و خصومــت: آمــاج ایــن فیلــم بــا روحانیــون و افــراد جزم اندیــش 
ــه  ــراد منســوب ب ــش از حــد اف ــا ســخت گیری های بی ــز ب و خصومــت آن نی

دیــن اســت.   
واقع گرایــی و اغــراق: زمینــۀ واقع گرایانــۀ ایــن فیلــم، برخــلاف بســیاری 
از نمونه  هــای دیگــر دچــار ایــراد خاصــی نیســت. همه چیــز باورپذیــر اســت. 
وارونگــی یــک زندانــی بــه یــک روحانــی و به خصــوص ایمــان مــردم بــه وی 

در حــدی کــه بــر ســر او ســوگند یــاد کننــد، اغــراق اثــر اســت.
هیجــان و غافلگیــری: از زمانــی کــه رضــا در لبــاس روحانیــت از زنــدان 
می گریــزد، هیجــان آغــاز می شــود. زمانــی کــه او حتــی نماز خوانــدن را 
فرامــوش کــرده   و پیش نمــاز مســجد می شــود، هیجــان افزایــش می یابــد. بــاد 
بادکنــک معــروف هلیتــزر بــرای مــدت زیــادی در همیــن حــد باقــی می مانــد و 
حتــی بــا جاافتــادن موقعیــت جدیــد بــرای رضــا مارمولــک، کمتــر نیز می شــود 
و زمانــی کــه در انتهــای فیلــم قــرار اســت وی از مــرز خــارج شــود، بــاز افزایش 
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می یابــد. زمانــی کــه مدیــر زنــدان او را می یابــد، ایــن هیجــان بــه بیشــترین حــد 
خــود رســیده اســت. بــا وجــود افزایــش تدریجــی، هیجــان می بایســت بیــش 
از ایــن بــه بادکنــک هلیتــزر فشــار مــی آورد. بخشــش از ســوی مدیــر زنــدان 
غافلگیــری اســت، ولــی بیــش از آنکــه یــک غافلگیــری کمیــک باشــد، معنایــی 
اخلاقــی دارد. به عبــارت دیگــر، ایــن غافلگیــری خنــده ای بــه همــراه نــدارد. 

نتیجــه: هیجــان ایــن اثــر می توانســت بهتــر شــکل گیــرد. غافلگیــری، یــک 
غافلگیــری کمیــک نیســت. باقــی عناصــر به خوبــی کار کــرده اســت. 

مکس (١٣٨۴)، نوشتۀ پیمان قاسم خانی با طرحی از سامان مقدم
خلاصــۀ داســتان: وزارت ارشــاد قصــد دارد بــرای اســتفاده از ایرانیــان موفــق 
خــارج از کشــور، از آنهــا دعــوت کنــد کــه بــه ایــران بیاینــد. هرکــدام از مدیران 
پیشــنهادی دارنــد؛ پیشــنهاد خانــم گوهــری، موســیقی دان و رهبــر ارکســتری 
ــه  ــی نام ــرای دعــوت از او می فرســتد، ول ــه ای ب شناخته شــده اســت. وی نام
ــام ولــی معــروف  ــه همــان ن ــاره ای لس آنجلســی ب ــدۀ کاب ــه خوانن ــه اشــتباه ب ب
بــه مکــس می رســد. مکــس راهــی ایــران می شــود و بــا اســتقبال فــراوان 
روبــه رو می شــود، ولــی بــا دیــدنِ آثــارش همــگان تعجــب می کننــد؛ زیــرا او 
بــا اصطلاحــات اولیــۀ موســیقی نیــز آشــنایی نــدارد. مکــس کــه مــرد بســیار 
مهربــان و لطیفــی اســت بــه منــزلِ خانــم گوهــری دعــوت می شــود و پیــش از 
اجــرای ارکســترِ ویــژه اش، آن را در منــزل او پخــش می کنــد. خانــم گوهــری و 
باقــی همکارانــش در منــزل متوجــه می شــوند کــه او فــرد دیگــری اســت. خانم 
گوهــری تــلاش می کنــد، کســی متوجــه ماجــرا نشــود و مکــس را بــه ویلایــی 
در شــمال منتقــل می کنــد، ولــی مدیــر بــر اجــرای ایــن ارکســتر اصــرار دارد. 
مکــس ارکســتر خــود را کــه ترکیبــی اســت از ارکســتر کلاســیک بــا ترانــه اجــرا 
می کنــد. او کــه در جرایــد و رســانه ها معــروف شــده اســت، بــا تقابل هایــی 
ــز  ــا نی ــی از همان ه ــی برخ ــود، ول ــه می ش ــا مواج ــی مذهبی ه ــوی برخ از س
ــه شــادی دارد.  ــاز ب ــه کــه مملکــت نی ــن  توجی ــا ای ــد ب ــی ندارن ــا آن مخالفت ب
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ــکا باز می گــردد؛ در حالی کــه اندکــی دل در گــرو  ــه آمری ــت، مکــس ب در نهای
خانــم گوهــری دارد. 

ــه  ــی اســت کــه ب ــر گفتمــان غالب ــن اث آمــاج و خصومــت: خصومــت ای
ــه انعطــاف فرهنگــی مخالــف اســت. افــراد  ــا هرگون آزادی قائــل نیســت و ب

ــد.  ــورد آماج ان ــر م ــن اث ــز در ای ــان نی ــه آن گفتم منتســب ب
واقع گرایــی و اغــراق: زمینــۀ واقع گرایانــه در حالــت کلــی برقــرار اســت، 
ولــی در موقعیت هایــی، باورپذیــری خدشــه دار شــده اســت؛ چــون عــدمِ 
واکنــش شــدید از طــرفِ مســئولان بــه اجــرا و اشــتباهات وی در ســخنرانی  
کوتاهــش در خانــۀ هنرمنــدان و همراهی گروه و رهبر ارکســتر با وی در اجرای 
ــز  ــه نیســت. در موقعیت هایــی نی ــه ابتذالــش واقع گرایان ــه ب ترانه هــای آمیخت
شــاهد صحنه هایــی موزیــکال هســتیم کــه ژانــر را به ســمتِ کمــدیِ موزیــکال 
پیــش بــرده اســت؛ ماننــد صحنــۀ جلســۀ مدیــرانِ ارشــاد. ایــن صحنه هــا گرچــه 
ــرده اســت.  ــدان وارد نک ــه ای جــدی ب ــا لطم ــته، ام ــر کاس ــی اث از واقع گرای
ــه اســت: عــدمِ تجانســی کــه طــیِ آن  ــز به خوبــی شــکل گرفت اغــراق متــن نی
مکــس به جــای یــک موســیقی دانِ برجســته بــه ایــران آمــده اســت، همچنیــن 
ــیِ  ــدان و در مقابــل مســئولان، بخش هــای اصل ــۀ هنرمن اجراهــای او در خان

اغــراق را شــکل داده انــد. 
ــز  ــا چــه خواهــد شــد، هیجان انگی ــری: اینکــه در انته هیجــان و غافلگی
ــراد در مــورد ایــن  ــا تک تــکِ اف ــیِ مصاحبه هایــی کــه ب اســت، تکنیــک روای
اتفــاق می شــود، از انتهــای داســتان می گویــد و گرچــه ممکــن اســت به نظــر 
برســد، علیــه هیجــان و غافلگیــری عمــل می کنــد، امــا بــه شــکل گیریِ آنهــا 
کمــک کــرده اســت. بــا این وجــود، هیجــان رفته رفتــه شــدت نگرفتــه اســت 
و در نهایــت بــا غافلگیــری نیــز مواجــه نیســتیم. بازگشــت مکــس بــه آمریــکا 

ــی اســت.   ــل پیش بین قاب
نتیجــه: در ایــن اثــر واقع گرایــی و هیجــان تــا حــدی خدشــه دارنــد، امــا 
بــا غافلگیــری مواجــه نیســتیم. آمــاج و خصومــت به خوبــی اثرگــذار بوده انــد. 
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زیر درخت هلو (١٣٨۴)، نوشتۀ حمید جبلی و ایرج طهماسب
ــزرگ  ــه ب ــم اســت ک ــواده ای رس ــتۀ دور، در خان ــتان: از گذش خلاصــۀ داس
خانــدان ســاعت مــرگ خویــش را بــه خــواب می بینــد و دقیــق، رأس همــان 
ســاعت از دنیــا مــی رود. اکنــون نیــز بــزرگ خانــواده چنیــن خوابــی دیــده و 
ســاعت پنــج عصــر روز بعــد در زیــر درخــت هلــو واقــع در حیــاط منــزل از 
دنیــا خواهــد رفــت. او پیــش از مــرگ وصیت نامــۀ خــود را در قــاب صندوقــی 
گذاشــته اســت، کلیــد آن را بــه صفــا کــه خدمتــکارِ قدیمــی و خانــه زاد اوســت 
می دهــد و شــرط خوانده شــدنِ وصیت نامــه توســط اعضــای خانــواده را 
ازدواج صفــا می دانــد. صفــا مدعــی اســت کــه اگــر بخواهــد ازدواج کنــد در 
محــل بیــن زنــان آشــوبی بــه پــا می شــود؛ زیــرا او مهــرۀ مــار دارد. از ســوی 
ــی  ــزل) دارد، ول ــر من ــکار دیگ ــم (خدمت ــرو سوســن خان ــر، او دل در گ دیگ
ــدام بینشــان زد و خــورد و بحــث و مشــاجره اســت؛ درحالی کــه سوســن  م
خانــم نیــز بــه او علاقه منــد اســت. ورّاث، به  خصــوص دامــاد خانــواده ـ آقــای 
اعتمــادی ـ کــه قصــد دارد عمــارت را خــراب کنــد و به جــای آن بــرج بســازد، 
عجلــه دارد کــه هرچــه زودتــر بدانــد در وصیت نامــه چــه نوشــته شــده اســت. 
ــر ســر ایــن مســئله بیــن او و مســعود و صفــا  تقابل هــا و زد و خوردهایــی ب
درمی گیــرد؛ چــون آن دو قصــد ندارنــد کلیــد را بــه آقــای اعتمــادی بدهنــد. 
صفــا در نتیجــۀ فشــارها بــه آرایشــگر محــل اطــلاع می دهــد کــه قصــد دارد 
ازدواج کنــد و از او می خواهــد کــه اگــر خانمــی را می شناســد، بــه وی معرفــی 
کنــد. ســاعتی بعــد تعــداد زیــادی از زنــان محــل پشــت در اجتمــاع می کننــد 
ــه  ــد. هرج ومرجــی ب ــا صفــا ازدواج کنن ــه شــوند و ب و قصــد دارنــد وارد خان
راه می افتــد؛ زیــرا ایــن زنــان بــه دنبــال صفــا هســتند. بــه هــر ترتیــب، صفــا 
از میــان آنهــا فــرار می کنــد. مســعود پســر بــزرگ خانــواده و همســرش الهــه 
کــه متوجــه علاقــۀ صفــا و سوســن شــده اند، نقشــه می کشــند کــه آن دو 
ــورد  ــا آن دو در م ــد ت ــا رهایشــان کنن ــرده و تنه ــه ویلایشــان در شــمال ب را ب
ــیر بازگشــت،  ــی در مس ــد، ول ــم می کنن ــن کار را ه ــند. ای ــان بیندیش رابطه ش
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الهــه کــه بــاردار اســت، به دلیــل درد مجبــور می شــود بازگــردد. صفــا و 
ــه یکدیگــر  ــلا به خاطــر درگیری هــا و مســائل مختلــف هــم ب سوســن در وی
ــا  ــرد. آنه ــکل می گی ــان ش ــازی بینش ــج و لجب ــاز ل ــم ب ــد و ه ــک می کنن کم
تنهــا اندکــی بــه هــم ابــراز علاقــه می کننــد. الهــه در همــان ویــلا کــودک خــود 
ــا سوســن،  ــدارک ازدواج ب ــا و ت ــی آورد. پــس از بازگشــت صف ــا م ــه دنی را ب
صفــا بــه خــواب می بینــد کــه قــرار اســت، ســاعت پنــج عصــر از ایــن دنیــا 
بــرود؛ درحالی کــه سوســن لبــاس ســفید بــه تــن کــرده، او زیــر درخــت هلــو 
دراز کشــیده، آمــادۀ مــرگ می شــود، ولــی بــه جــای مــرگ دچــار برق گرفتگــی 
می شــود و در حــال بیهوشــی می بینــد کــه قــرار اســت به دلیــل فــرار از ازدواج 
بــه جهنــم بــرود. او ناگهــان بــه هــوش می آیــد و به ســرعت بــا سوســن ازدواج 

می کنــد.
ــن امــوری هســت کــه محــل  ــا وجــود آنکــه در مت آمــاج و خصومــت: ب
خنــده قــرار می گیرنــد، همچــون زنــان و لجبازی هــای صفــا و سوســن، هیــچ 
ــده  ــه نش ــه حمل ــری بی رحمان ــچ ام ــه هی ــی ب ــت؛ یعن ــن نیس ــدی در بی جس
ــود دارد و  ــی وج ــه آماج ــن ن ــاهدیم؛ بنابرای ــوخی هایی را ش ــا ش اســت. تنه
ــه  ــا ب ــا چیســت. دامــادی کــه تنه ــن ب ــه مشــخص اســت کــه خصومــت مت ن
فکــر ساختمان ســازی بــه جــای ایــن خانه بــاغ اســت نیــز نبایــد بــا خصومــت 
اشــتباه گرفتــه شــود؛ چــون او تحقیــر نمی شــود و مــا بــه او نمی خندیــم؛ 

ــه اســت.  ــه در متــن شــکل نگرفت بنابرایــن ایــن دو عنصــر اولی
ــی  ــاً به خوب ــر تقریب ــا داســتان باورپذی ــی ی ــراق: واقع گرای ــی و اغ واقع گرای
شــکل گرفتــه اســت. داســتان بــزرگ خانــدان و خواب دیــدن و مرگشــان و ســپس 
داســتان وصیت نامــه و صفــا و ازدواجــش باورپذیــر اســت. در تعــداد زنانــی کــه 
بــه دنبــال ازدواج بــا صفــا هســتند، شــاهد اغــراق هســتیم. اینکــه صفــا خــواب 
می بینــد درســت در ســاعات مراســم ازدواجــش خواهــد مــرد، نوعــی از اغــراق 
اســت، ولــی از آنجــا کــه آماجــی وجــود نــدارد و اغــراق در مــورد آمــاج و عیوبــی 
ــراق  ــن دو، آن اغ ــد، ای ــرار می ده ــد ق ــورد نق ــز آن  را م ــه طن ــرد ک شــکل می گی
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موردنظــر هلیتــزر نیســتند؛ بنابرایــن متــن از ایــن نظــر نیــز دچــار آســیب اســت.
ــن  ــا و سوس ــه ازدواج صف ــه ب ــدی ک ــه رون ــری: گرچ ــان و غافلگی هیج
منجــر می شــود، قــدری هیجــان در میــان دارد، ولــی چنــدان نمایشــی نیســت؛ 
بدین معنــی کــه گرچــه قراردادهــای ژانــر بــه مــا می گویــد کــه در نهایــت، ایــن 
ــا موقعیــت حــادی مواجــه نخواهیــم بــود. بــه  اتفــاق روی خواهــد داد امــا ب
ــا  ــز ازدواج ب ــی را شــاهد نیســتیم. در نهایــت نی ــل، هیجــان چندان همین دلی

سوســن غافلگیرکننــده نیســت.
نتیجــه: ایــن متــن از دیــد عناصــر آمــاج، خصومــت، هیجــان، غافلگیــری 

و اغــراق دچــار آســیب بنیادیــن اســت.    

مجردها (١٣٨۴)، نوشتۀ فرهاد توحیدی
خلاصــۀ داســتان: مجردهــا، داســتانِ ســه جــوان دیپلمــه بــه نام هــای منوچهر، 
شــاهکار و امیرحســین اســت کــه بــرای پیداکــردن کار قصــد دارنــد بــه دبــی 
ــد  ــی شــاهکار می گیرن ــن دستمزدشــان را از دای ــا آخری ــد. آنه مهاجــرت کنن
ــان از شــاهکار  ــا را دزدی در خیاب ــی پول ه ــاده شــوند، ول ــرای ســفر آم ــا ب ت
ــه کارگاه  ــا را ب ــد. دایــی آنه ــال کار بگردن ــور می شــوند دنب ــا مجب ــد. آنه می زن
خانــم مهندســی معرفــی می کنــد کــه شــرط اســتخدامش آزمــون اســت. 
ــده  ــل کــه آزماین ــه این دلی ــون نیســت؛ ب ــه  شــرکت در آزم ــر حاضــر ب منوچه
خانم اســت. شــاهکار و امیرحســین پذیرفته شــده، مشــغول به کار می شــوند، 
منوچهــر هــم بــا وجــود لجبــازی و حرف ناشــنوی از خانــم مهندس ســختگیر، 
تبدیــل می شــود بــه راننــدۀ کارگاه. در بیــن ایــن لــج و لجبازی هــا بیــن منوچهــر 
و مهنــدس رابطــه ای عاطفــی آغــاز می شــود و اتفاقاتــی چــون کمــک منوچهــر 
بــه خانــم مهنــدس بــه هنــگام مزاحمتــی خیابانــی و رســاندن پــدر بیمــارش بــه 
بیمارســتان تقویــت می شــود. در نهایــت، ایــن دو بــا هــم و شــاهکار نیــز بــا 
خانــم پشــتکار کــه دســتیار خانــم مهنــدس اســت، ازدواج می کننــد و بــرای 
مــاه عســل بــه دبــی   می رونــد. بدین ترتیــب مهنــدس آنهــا را از خــروج از 
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کشــور بازداشــته، در کارگاه بــه کار گرفتــه اســت. 
نتیجــه : گرچــه ایــن اثــر در دســتۀ کمــدی جــای گرفتــه اســت، ولــی کمــدی 
نیســت. مــا بــه چیــزی نمی خندیــم. فقــط حضــور مجیــد صالحــی بــا آن بــازی 
غیرجــدی اش کــه وی را فروتــر از دیگــر شــخصیت ها و نیــز مخاطــب جلــوه 
می دهــد، ایــن فیلــم را در زمــرۀ ژانــر کمــدی قــرار می دهــد. ایــن متــن نه تنهــا 
خصومتــی بــا امــری نــدارد، اغــراق، هیجــان و غافلگیــری کمیــک نیــز در آن 

مشــاهده نمی شــود.   

نصف مال من، نصف مال تو (١٣٨۵)، نوشتۀ اصغر عبدالهی
ــام ســپیده  ــه ن خلاصــۀ داســتان: در مدرســه ای ابتدایــی، شــاگرد جدیــدی ب
ــدرش  ــام و شــغل و ســن پ ــی وارد کلاس می شــود کــه نام خانوادگــی، ن وفای
دقیقــاً هماننــد دانش آمــوز دیگــری بــه نــام پونــه اســت. معلمــی بــه نــام خاتــم 
ســلیمانی کــه در حــال بازنشســتگی اســت بــه مــورد آنهــا مشــکوک می شــود. 
ــس از  ــد. پ ــو می کنن ــوردش گفت وگ ــز حســاس اند و در م ــودکان نی خــود ک
ــه ارتبــاط  ــه و ســپیده بــرای اثبــات عــدم وجــود هیچ گون ــار تــلاش پون چندب
خونــی بیــن آنهــا، متوجــه می شــوند کــه پــدر آنهــا بهــرام وفایــی دو زن دارد و 
ه ســاله و طولانی مــدت  آن دو خواهرنــد. بهــرام کــه از وضعیــت پنهــان کاری نُ
ــن و  ــا دو همســرش پروی خــود خســته شــده اســت، قصــد دارد مســئله را ب
ــد. در  ــد کــه اجــازه ندهن ــر مصمّم ان ــی دو دخت ــان بگــذارد، ول مهــری در می
ــوند.  ــنا می ش ــم آش ــا ه ــان ب ــتی دخترانش ــل دوس ــن دو زن به دلی ــت، ای نهای
ــوهر آن  ــه ش ــن تصــور ک ــا ای ــر ب ــرای یکدیگ ــا ب ــوزی آنه ــه دلس ــن اینک ضم
دیگــری ازدواج مجــدد و پنهــان داشــته، مزیــد بــر علــت دیــدار و دوستی شــان 
اســت. در نهایــت، پــس از نگرانــی بــرادر و خواهــرِ بهــرام، زمانــی کــه بهــرام 
به دلیــل بیمــاری قلبــی تمارضــی در بیمارســتان اســت، آن دو زن متوجــه 
ــد؛  ــرام برخــورد کنن ــا به ــد کــه ب ــی هــر دو قصــد دارن مســئله می شــوند، ول
زیــرا دوســتی پیش آمــده بینشــان اجــازه نمی دهــد بــا یکدیگــر برخــورد داشــته 
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باشــند. در نهایــت، پرویــن قصــد جدایــی دارد و مهــری نیــز تظاهــر می کنــد 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــن قصــدی دارد؛ درحالی کــه در دادگاه ناگهــان قاضــی ب کــه چنی
برگــه ای اعــلام مــی دارد کــه هــر دو باردارنــد و در طــول مــدت بــارداری امــکان 
صــدور طــلاق وجــود نــدارد. بدین ترتیــب آنهــا مجبورنــد صبــر کننــد، ضمــن 

ــود.  ــن نخواهــد ب اینکــه به نظــر می  رســد هرگــز طلاقــی در بی
آمــاج و خصومــت: آمــاج ایــن فیلــم همانــا شــخصیت بهــرام وفایــی، و 

خصومــت، ازدواج مجــدد یــک مــرد و پنهــان کاری او در ایــن کار اســت.
رئالیســم و اغــراق: ضعــف اصلــی ایــن متــن در عنصــر رئالیســم اســت. 
بدین معنــی کــه مــا شــاهد یــک داســتان و شــخصیت های باورپذیــر نیســتیم. 
در مــوارد متعــددی دســت نویســنده را در رونــد داســتان مشــاهده می کنیــم؛ 
ــه مــادرش می گویــد کــه ســپیده نصفــش شــبیه اوســت و  ــه ب زمانــی کــه پون
مــادرش پرویــن می پرســد، نصــف دیگــرش شــبیه کیســت و او پاســخ می دهــد 
شــبیه مــادرش، پرویــن در پاســخ می گویــد: «مــن کــه نفهمیــدم چــی شــد». 
گویــی نویســنده قصــد دارد کــه او از ایــن مســئله بگــذرد. شــخصیت پرویــن 
شــخصیتی باهــوش و کنجــکاو اســت. وی زمانــی کــه متوجــه می شــود، مــادر 
دوســت پونــه ازدواج کــرده اصــرار دارد بــا مهــری صحبــت کنــد. ایــن اصــرار 
ــار بی تفاوتــی وی  وی باورپذیــر نیســت. به خصــوص زمانــی کــه آن را در کن
بــه گفتــۀ دختــرش در مــورد قبــل قــرار دهیــم. از دیگــر مــوارد باورناپذیربــودن، 
آنکــه در انتهــای داســتان، در دادگاه قاضــی بــه آن دو می گویــد کــه هــر دوی 
شــما بارداریــد! آیــا آنهــا خــود خبــر نداشــتند؟ ایــن چــه مدرکــی اســت کــه بــه 
ــن دســت  ــا ای ــه اســت؟ آی ــی نهفت ــن اطلاعات قاضــی داده شــده و در آن چنی
نویســنده نیســت کــه قصــد داشــته هــر دوی آنهــا هم زمــان حاملــه شــوند؟ در 
کمــدی چنیــن چیــزی ممکــن اســت، ولــی در اینجــا مشــخص اســت کــه تنهــا 
بــه این دلیــل چنیــن چیــزی بــه داســتان اضافــه شــده تــا ایــن دو طــلاق روی 
ندهــد. از دیگــرِ ایــن مــوارد، کنــار هــم قرارگرفتــنِ تخت هــای خانــم ســلیمانی 
و بهــرام در بیمارســتان و واکنــش دو زن بــه افتــادن بهــرام از پنجــره در انتهــای 
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داســتان و شــعر خوانــدن آن دو اســت. 
ــازی و اطــوار شــخصیت هایی  ــوع ب ــدِ ن از ســوی دیگــر، ایــن متــن از دی
چــون بــرادر و خواهــر بهــرام، بــه لودگــی نیــل کــرده اســت. خواهــر وی کــه 
البتــه به دلیــل تأثیــری کــه در ازدواج مجــدد بهــرام داشــته، شــخصیتی کم عقــل 
و فروتــر اســت؛ ولــی حماقــت وی بیــش از آنکــه در کنش هــای وی تزریــق 
ــده  ــیار آزاردهن ــه بس ــده ک ــای او خلاصــه ش ــا و اداه ــه کلام ه ــود، در تکی ش
ــی اســت و  ــه دور از واقع گرای ــرام، ب ــرادر به ــازی ب ــوع ب ــن ن اســت. همچنی
باورناپذیــر به نظــر می رســد. بدیهــی اســت زمانــی کــه بنــای رئالیســم شکســت 
خــورده اســت، اغــراق معنایــی نــدارد، همه چیــز بــه هــم خــورده و عیوبــی کــه 
مــورد هجــوم اســت در حــد معمــولِ ملــودرام مانــده اســت. تنهــا ایــن مســئله 
کــه ایــن دو خواهــر در یــک مدرســه و کلاس درس بخواننــد و مادرانشــان بــا 
هــم رابطــه ای دوســتانه برقــرار کننــد، همــان عنصــر عــدم تجانــس اســت کــه 

بــه نوعــی اغــراق اســت و بــه هیجــان نیــز شــکل می دهــد.
هیجــان و غافلگیــری: ایــن فیلــم از هیجان کمیــک برخوردار اســت و این 
یکــی از مــواردی اســت کــه باعــث می شــود اثــر بــه حــوزۀ کمــدی وارد شــود. 
ــا ایــن دو زن بــه واقعیــت  اینکــه مخاطــب منتظــر اســت ببینــد در نهایــت آی
پــی خواهنــد بــرد و چــه واکنشــی نشــان خواهنــد داد، هیجان انگیــز اســت. 
ــر  ــرار اســت، همدیگ ــه آن دو در بیمارســتان ق ــی اســت ک اوج هیجــان زمان
را ملاقــات کننــد. هیجــان به خوبــی پیــش مــی رود و بادکنــک موردنظــر 
هلیتــزر بــاد شــده اســت، امــا غافلگیــری چنــدان خــوب عمــل نکــرده اســت. 
غافلگیــری عبــارت اســت از بارداربــودن دو شــخصیت زن. ایــن غافلگیــری 
به دلیــل اینکــه باورپذیــر نیســت آزاردهنــده اســت. غیــر از آن، داســتان پــس از 

ایــن نیــز ادامــه می یابــد و تأثیــر ایــن غافلگیــری کاهــش می یابــد. 
ــردنِ دو عنصــر  ــل نک ــه درســت عم ــر ب ــن اث ــی ای نتیجــه: ضعــف اصل
ــوط اســت.     ــری مرب ــه عنصــر غافلگی ــد ب ــۀ بع ــراق و در درج ــم و اغ رئالیس
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اخراجی ها(١٣٨۶)، نوشتۀ مسعود ده نمکی
خلاصــۀ داســتان: مجیــد ســوزوکی سردســتۀ اراذل یــک محلــه، عاشــق دختــر 
حــاج میرزایــی عــارف شــده کــه شــرط ازدواج وی بــا دختــرش را ســفر حــج 
او گذاشــته اســت. او در بازگشــت از زنــدان وانمــود می کنــد کــه از ســفر حــج 
بازگشــته اســت، ولــی بــه طریــق یکــی دیگــر از هم بندانــش کــه او نیــز به تازگــی 
آزاد شــده اســت، حقیقــت فــاش می شــود. مجیــد این بــار قصــد دارد بــه جبهــه 
بــرود تــا رضایــت میــرزا را کســب کنــد. او بــه همراه دیگــر اراذل محــل داوطلب 
اعــزام بــه جبهــه می شــوند. در ایــن بیــن، حاجی هــا و افــرادی بســیجی وجــود 
ــد  ــد و تــلاش می کنن دارنــد کــه ایشــان را شایســتۀ حضــور در جبهــه نمی دانن
بــا آنهــا مقابلــه کننــد، ولــی بــا مخالفــت روحانــی محــل و خــود میــرزا مواجــه 
می  شــوند کــه بــاور دارنــد ممکــن اســت فــردی در عــرض یک شــب حُر شــود و 
دیگــران مدعــی از وصــال بازماننــد. آنهــا بــه همراه ســیدمرتضی رزمنــدۀ مقبول 
ــن  ــه بزرگ تری ــوند. حاجــی ک ــی می ش ــی محــل و حاجــی راه ــل، روحان مح
مخالــف ایــن گــروه اســت آنهــا را در راه جایــی عامدانــه جــا می گــذارد، ولــی 
ــا  ــا ب ــا آنه ــانند. در آنج ــه می رس ــه جبه ــود را ب ــر خ ــیله ای دیگ ــا وس ــان ب ایش
مخالفــت فرماندهــان نیــز روبــه رو می شــوند، ولی ســیدمرتضی مسئولیت شــان 
را بــر عهــده می گیــرد، اگرچــه تغییــر چندانــی در رفتارشــان حاصــل نمی شــود. 
در نهایــت، در بحبوحــۀ جنــگ شــدید و حملــۀ تانک هــای عراقــی، درحالی کــه 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــد ســوزوکی ب ــرده اســت، مجی ــینی ک ــرس عقب نش حاجــی از ت

تانک هــا مــی رود و در نهایــت شــهید می شــود. 
آمــاج و خصومــت: آمــاجِ ایــن اثــر بــه شــخصیت هایی از فیلــم اســت کــه 
در عیــن تــرس از رفتــنِ بــه جبهــۀ جنــگ یــا خــط مقــدم، افــرادی را کــه اوبــاش 
می خواننــد و بــه خــط مقــدم رفتــه و شــهید می شــوند بــه تمســخر می گیرنــد 
و از خــود فروتــر می داننــد. خصومــت نیــز بــا خودبرتربینــی افــراد بــه ظاهــر 

مقــدس اســت. 
واقع گرایــی و اغــراق: مشــکل اصلــی ایــن اثــر بــه زمینــۀ واقع گرایانــه 
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مربــوط اســت؛ مــوارد باورناپذیــر متعــددی در متــن وجــود دارد کــه بــه زمینــۀ 
رئالیســتی ضربــه زده اســت. از آن جملــه، ســرایشِ اشــعاری چــون «همشــون 
ــا مــن و همــراه  ــاور تخریبچــی مــن، ب ــوری مقــوری» و «ی ــه ســر قوق کاکل ب
منــی» از ســوی رزمنــدگان معمولــی جنــگ، خلق وخــوی بیــژن مرتضــوی، دزد 
و معتــاد محــل کــه نیــل بــه کلیشــه دارد و دوســتی پزشــک جوانــی کــه خــارج از 
ایــران بــزرگ شــده بــا همیــن اوبــاش و به خصــوص معتــاد محــل. گُنــده لات 
بــودنِ مجیــد ســوزوکی، حضــور یــک معتــاد و دزد در ایــن گــروه خــود اغراقــی 
اســت و از ســوی دیگــر، وجــود یــک بســیجی مدعــی (عبــاس، پســر آمیــرزا) که 
از تــرس بــه جبهــه نمــی رود، ولــی بیــش از هــر کســی صلاحیــت ایــن گــروه را 
بــرای حضــور در جبهــه نفــی می کنــد، حاجــی کــه جــرأت نزدیک شــدن بــه خط 
مقــدم را نــدارد، امــا منتقــد ایــن گــروه اســت نیز اغــراق را شــکل داده انــد؛ یعنی 

در ویژگی هــای دو گروهــی کــه تقابــل دارنــد، شــاهد اغــراق هســتیم. 
هیجــان و غافلگیــری: ماجــرای رفتــن ایــن گــروه بــه جبهــه، هیجان انگیــز 
ــل  ــی به دلی ــم محســوب می شــود، ول ــن فیل ــوت ای ــاط ق اســت و یکــی از نق
اینکــه از لحظــۀ راهی شــدن آنهــا به ســوی جبهــه تــا زمانــی کــه بــه خــط 
مقــدم و شــرایط واقعــی جنــگ می رســند، موقعیــت، تقریبــاً ثابــت و بــا 
ــزر  ــکِ موردنظــر هلیت ــن بادکن ــر شــده اســت؛ بنابرای شــوخی هایی کلامــی پ
چنــدان بــاد نشــده اســت. شهیدشــدن مجیــد ســوزوکی، غافلگیــری محســوب 
می شــود، ولــی غافلگیــری کمیــک نیســت. کمــدی دنیایــی جشــنواره ای دارد 
و پایــان تلــخ، ایــن جشــنوارگی را از آن می گیــرد. ایــن اتفــاق می توانســت بــا 
مؤثــر واقع شــدن ایــن گــروه در غلبــه ای در جنــگ بــه جشــن تبدیــل شــود. بــا 

این حــال، ایــن مســئله ضعفــی بــرای ایــن اثــر نیســت.  
نتیجــه: عنصــرِ واقع گرایــی بایــد بهبــود می یافــت و باورناپذیری هــا 
اصــلاح می شــد. علاوه بــر آن، هیجــان نیــز بــه شــکل موردنظــر هلیتــزر شــکل 

ــد.  ــه اســت. باقــی عناصــر به خوبــی کار می کنن نگرفت
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فقط با یک پوست موز (١٣٨٧)، نوشتۀ امیرعلی محسنین
خلاصــۀ داســتان: حمیــد، صاحــب موفق تریــن شــرکت بورســی کشــور 
به گفتــۀ خــود، انســانی تک بعــدی اســت کــه فقــط بــه کار می اندیشــد. او 
ــا اینکــه روزی تصــادف  ــدارد ت ــا ازدواج و عشــق، کاری ن در زندگــی کاری ب
می کنــد و بــه کمــا و عالــم بــرزخ مــی رود. در آنجــا بــا حــاج باقر که همــان روز 
فــوت کــرده بــود، ملاقــات می کنــد و بــا خانمــی بــه نــام آرزو کــه به محــض 
دیــدن وی عاشــقش می شــود. آرزو دکتــر اســت و بــا بررســی علائــم حیاتــی 
حمیــد در تخــت بیمارســتان بــه وی اطمینــان می دهــد کــه بــه دنیــا بازخواهــد 
گشــت. ایــن درحالــی اســت کــه حمیــدِ عاشــق، می خواهــد در همیــن عالــم 
بــرزخ بمانــد. او تمــام تــلاش خــود را بــرای کشــتنِ جســمِ خــود در بیمارســتان 
انجــام می دهــد، ولــی آرزو بــه وی می گویــد کــه ایــن خودکشــی اســت و اگــر 
او ایــن کار را انجــام دهــد، بــه بــرزخ دیگــری خواهــد رفــت و آن دو همدیگــر 
ــا بازگــردد. در  ــه دنی ــرد کــه ب ــد می پذی ــب، حمی ــد. بدین ترتی ــد دی را نخواهن
دنیــا اکنــون  افســرده اســت و شــرکتش هــر روز پســرفت می کنــد. او بــه هــر 
ــرزخ و از  ــای ب ــر از دنی ــای مــرگ بازگــردد. حــاج باق ــه دنی ــا ب ــد ت دری می زن
ســوی عزرائیــل مأمــور شــده کــه جلــوی خودکشــی حمیــد را بگیــرد. حمیــد به 
وی اطمینــان خاطــر می دهــد کــه بــه فکــر خودکشــی نیســت. حــاج باقــر او را 
ــه وی می گویــد  ــار عزرائیــل خــود ســر می رســد و ب ــد، ولــی این ب رهــا می کن
کــه زمــان مرگــش یــازده ســال بعــد از ایــن اســت و وی بایــد صبــوری کنــد، 
امــا حمیــد بــه ایــن صحبت هــا گــوش نمی دهــد و بــه ســراغ راننــده ای مــی رود 
کــه عزرائیــل به عنــوان قاتــل وی نشــانش داده اســت. او از راننــده می خواهــد 
کــه در ازای پــول، همیــن اکنــون مــرگ او را برســاند. او می پذیــرد، ولــی بــاز 
ــرار نیســت او  ــرد کــه ق ــد می پذی ــار دیگــر حمی ــل ســر می رســد. این ب عزرائی
بمیــرد، ولــی از عشــقش بــه عزرائیــل می گویــد، تــا اینکــه در نهایــت، عزرائیل 
ــرار نیســت  ــار دیگــر ق ــد کــه روز تصادفــش تکــرار شــود. این ب کاری می کن

حمیــد بــه دنیــا بازگــردد. 
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ــر عــدم امــکان انتخــاب بیــن مــرگ و   آمــاج و خصومــت: آماجــی ایــن اث
زندگــی اســت و خصومــت آن بــا تشــویش های مربــوط بــه مــرگ اســت کــه در 
بیــن انســان ها عمومیــت دارد. از آنجــا کــه ایــن امــر مســئله ای جهانــی اســت، این 
اثــر و آثــاری بــا چنیــن آماجــی ایــن امــکان را دارنــد کــه جهانــی و مانــدگار شــوند. 
واقع گرایــی و اغــراق: دنیــای حمیــد کــه در آن وی شــرکتی دارد و موفــق 
اســت زمینــۀ واقع گرایانــۀ متــن اســت و اغــراق دنیایــی اســت کــه  وی در بــرزخ 
ــا.  ــا مــردگان و فرشــتگان حتــی در همیــن دنی تجربــه می کنــد و ارتبــاط وی ب
ایــرادی در ایــن مــورد بــه متــن وارد اســت. هلیتــزر معتقــد اســت کــه میــزان 
ایــن دو عنصــر بایــد یکــی باشــد و اگــر یکــی از آنهــا افــزون بــر دیگــری شــد، 
آن عنصــر واقع گرایــی اســت. در ایــن متــن شــاهدیم کــه دنیــای پــس از مــرگ 
ــود  ــه خ ــن دو عنصــر را ب ــتری از ای ــار بیش ــتگان ب ــا ارواح و فرش ــاط ب و ارتب
اختصــاص داده اســت. بدین ترتیــب ژانــر به ســوی فانتــزی پیــش رفتــه اســت.    
هیجــان و غافلگیــری: اینکــه آیــا حمیــد در نهایــت موفــق بــه مانــدن در 
بــرزخ و ســپس بازگشــت بــدان خواهــد شــد یــا تســلیم عزرائیــل می شــود و 
ــازده ســال زنــده خواهــد بــود و عشــقش را از دســت خواهــد داد، عنصــر  ی
هیجــان را ســاخته اســت، ولــی میــزان هیجــان ثابــت اســت؛ چــون بادکنــک 
موردنظــر هلیتــزر رفته رفتــه افزایــش نمی یابــد. در نهایــت، فرستاده شــدن 
دوبــارۀ حمیــد توســط عزرائیــل بــا تکــرار روز تصادفــش غافلگیــری اســت کــه 

توســط عزرائیــل روی می دهــد. 
نتیجــه: عــدم تعــادل بیــن واقع گرایــی و اغــراق، اثــر را به ســوی فانتــزی 
بــرده اســت. ایــن مســئله ایــرادی بــه کل اثــر به مثابــۀ نمونــه ای از درهم تنیدگــی 
دو ژانــر کمــدی و فانتــزی وارد نمی کنــد. هیجــان شــدت نیافتــه اســت، ولــی 

در کل فیلــم ضعــف بنیادینــی از دیــد ایــن عناصــر نــدارد.  

چارچنگولی (١٣٨٧)، نوشتۀ سعید سهیلی
خلاصــۀ داســتان: دو بــرادر بــه نــام بهــرام و شــهرام از ناحیــۀ دســت بــه هــم 
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چســبیده اند و بهــرام کــه ترجیــح می دهــد خــود را احمــد و شــهرام را محمــود 
ــیار  ــرام بس ــازی نیســت. به ــرای جداس ــل جراحــی ب ــه عم ــد، راضــی ب بنام
ــه  ــدام ب ــر ک ــه ه ــرای اینک ــا ب ــل او. آنه ــۀ مقاب ــی اســت و شــهرام نقط مذهب
ــد؛  ــردی را اجــرا می کنن ــد، طــرح زوج و ف ــۀ خــود بپردازن ــورد علاق ــور م ام
بدین معنــی کــه روزهــای زوج اختیــار عمــل در دســت یکــی اســت و روزهــای 
فــرد در دســت دیگــری. بدین ترتیــب یــک روز در مجلــس شــادی اند و روز 
بعــد در مجلــس اســتغفار. هــر دو بــه خــواب می بینند که شــهرام در اســتخری 
کــه بــه اصــرار بهــرام وارد آن شــده اند، غــرق می شــود و بهــرام زنــده می مانــد. 
در شــرف مراســم دفــن و ســردخانه هســتند کــه بهــرام دچــار وحشــت شــده 
پــس از بیــداری رضایــت می دهــد کــه عمــل جراحــی انجــام شــود. آنهــا پــس 
از عمــل از هــم جــدا می شــوند و می تواننــد بــا دو نامــزد خــود ازدواج کننــد. 
آمــاج و خصومــت: افــراط در امــور مذهبــی مــورد خصومــت، و بهــرام یــا 

احمــد، آماج اســت.
ــی  ــم در عنصــر واقع گرای ــن فیل ــدۀ ای ــراق: ضعــف عم ــی و اغ واقع گرای
اســت. زمینــۀ واقع گرایانــۀ بســیار اندکــی وجــود دارد. افراط هــای بهــرام و تقابل 
شــهرام بــا وی جزئــی از اغــراق اســت، ولــی باقــی زمینــه نیــز در مــوارد متعددی 
واقع گرایانــه یــا باورپذیــر نیســت. رفتارهــای آن دو در برابــر هــم گاه باورپذیــر 
نیســت. بــرای مثــال، زمانــی کــه یکــی ســخنانی ناســزا بــه دیگــری می گویــد و 
بــرای دیگــری عــادی اســت و هیــچ واکنشــی نشــان نمی دهــد، یــا اینکــه  نامــزد 
بهــرام طــوری بــا بهــرام رفتــار می کنــد کــه گویــی وی هیــچ مشــکلی نــدارد و 
امــکان ازدواج بــرای وی فراهــم اســت. حضــور و رفتــار لوتی هــای محــل بــا 
واقع گرایــی زمینــه در تقابــل اســت. گاه حتــی صحبت هــای خــود بهــرام نیــز 
قابــل بــاور نیســت. بــرای نمونــه، زمانــی کــه آنهــا در قبــر هستند،گوشــی تلفنش 
ــر در دســترس  ــت موردنظ ــه می ــد ک ــد و وی پاســخ می ده ــه صــدا در می آی ب

ــدارد.  ــر ضرورتــی ن ــه اغراق هــای باورناپذی نیســت. این گون
ــز  ــراق نی ــت، اغ ــده اس ــا نش ــتی بن ــه به درس ــۀ واقع گرایان ــه زمین ــی ک زمان
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ــرادری اســت کــه عقایــد  ــرد. اغــراق، چســبیدنِ دو ب به درســتی شــکل نمی گی
کامــلاً متضــاد دارنــد و از نظــر ســلامتی نیــز هیــچ مشــکلی ندارنــد و ماننــد 
انســان عــادی می تواننــد در مجالــس مختلف شــرکت کننــد. در این متــن تعادل 
بیــن اغــراق و واقع گرایــی بــه هــم  خــورده و اغــراق، بســیار ســنگینی می کنــد. 
ــای  ــیِ انته ــا نزدیک ــهرام ت ــرام و ش ــتِ به ــری: موقعی ــان و غافلگی هیج
ــن آن دو چــه  ــه تضــاد بی ــا شــاهد آن هســتیم ک ــا تنه ــت اســت. م ــان ثاب پای
موقعیت هایــی را بــه بــار آورده اســت. ایــن مســئله باعــث می شــود، بادکنــک 
ــر  ــدون تغیی ــر شــود، ب ــه بزرگ ت ــرار اســت، رفته رفت ــه ق ــزر ک موردنظــر هلیت
باقــی بمانــد؛ بنابرایــن هیجــان منحصــر اســت بــه اینکــه ببینیــم در نهایــت این 
دو از هــم جــدا می شــوند و ازدواج می کننــد یــا خیــر. اگــر ایــن دو در طــول 
ــان  ــزد می شــدند، هیجــان می توانســت در طــی زم کار عاشــق و ســپس نام
افزایــش یابــد. جداشــدنِ آن دو، کار غافلگیــری موردنظــر هلیتــزر را بــه انجــام 

نرســانده اســت. ایــن تنهــا یــک حل وفصــل اســت. 
نتیجــه: ایــن فیلــم از نظــرِ واقع گرایی، پــرورشِ هیجان و نیز غافلگیــری دچار 

آســیب اســت، ولــی ضعــف اصلی آن مربــوط به عنصــر واقع گرایی اســت. 

پوپــک و مــش  ماشــاالله (١٣٨٨)، نوشــتۀ ســروش صحــت و 
ــی ــان صفای ایم

ــادا  ــرار اســت از کان ــم ق ــرام خان ــرزادۀ احت ــک خواه خلاصــۀ داســتان: پوپ
بــه ایــران بیایــد. احتــرام خانــم، همســر مــش  ماشــاالله اســت. مــش  ماشــاالله 
ــه  ــد ظاهــری بســیار ب ــن قی ــه در عی ــردی اســت شصت ســاله و متشــرع ک م
ــری  ــدادۀ دخت ــد. وی دور از چشــم همســرش، دل شــرع، از آن تعــدی می کن
ــز او  ــا او دیدارهایــی دارد. در امــور دیگــر نی ــام زهــره اســت و ب ــه ن جــوان ب
نشــان می دهــد کــه در مــورد شــرع و روابــط زن و مــرد، ذهنــی بیمــار دارد. 
ــۀ او  ــم عم ــرام خان ــد، احت ــا می آی ــۀ آنه ــه خان ــادا ب ــک از کان ــه پوپ ــی ک زمان
به علــت بیمــاری قلبــی در بیمارســتان بســتری اســت. در خانــۀ پوپــک اســت 
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و مــش  ماشــاالله بــا پســری جــوان بــه نــام محســن کــه در زیرزمیــن منــزل آنهــا 
ــۀ خــود  ــه خان ــادرش او را ب ــرگ م ــم پــس از م ــرام خان ســاکن اســت و احت
ــه  آورده اســت.  ماشــاالله در شــدت رعایــت شــرع کنش هایــی دارد؛ از جمل
ممنوع کــردن اســتفاده از دستشــویی بــرای هــر ســه نفــر آنهــا تــا مبــادا در مورد 
پوپــکِ نامحــرم خبطــی روی دهــد، درحالی کــه خــود از آن عــدول می کنــد. 
پوپــک دوســتی بــه نــام ســامی دارد کــه او هــم به تازگــی بــه ایــران آمــده اســت. 
پوپــک او را «بوی فرنــد» خــود می نامــد، چیــزی کــه تعصــب ماشــاالله را در 
پــی دارد. از طــرف دیگــر، محســن، دلــدادۀ پوپــک اســت. وقتــی او مســئله 
ــک  ــرو پوپ ــه خــود دل در گ ــم ک ــذارد، می بینی ــان می گ ــاالله در می ــا ماش را ب
ــن ماجراســت.  ــۀ ای ــع ادام ــد مان ــن بوی  فرن ــه وجــود ای ــد ک ــز دارد؛ هرچن نی
محســن نیــز پــس از مشــاهدۀ رابطــۀ بوی فرنــد بــا پوپــک دل از وی می شــوید. 
ــا «دوســت» و  ــه ب ــس از ســوء تفاهمی ک ــاالله پ ــره، معشــوق جــوانِ ماش زه
«ماشــاالله جــان» نامیده شــدنِ ماشــاالله از جانــب پوپــک در آن ســوی تلفــن 
روی می دهــد، قصــد دارد بــا فــرد دیگــری ازدواج کنــد. ماشــاالله بــه ســراغ او 
هــم مــی رود و بــا او نیــز درگیــر می شــود و به خاطــر رابطــۀ پوپــک بــا ســامی، 
حتــی او را نیــز بــا ســیلی می نــوازد. پوپــک در نتیجــۀ ایــن مســئله ماشــالله را 
در زیرزمیــن زندانــی می کنــد و وســایلش را جمــع می کنــد از آنجــا مــی رود. 
ــوءتفاهم  ــع س ــا رف ــد و ب ــره می رون ــراغ زه ــامی س ــک و س ــت، پوپ در نهای
ایجادشــده بــرای زهــره، وســایل آشــتی وی بــا ماشــاالله را فراهــم می کننــد. 
در پایــان، شــاهد ازدواج ماشــاالله بــا زهــره هســتیم؛ درحالی کــه احتــرام خانم 

ــچ مشــکلی در مجلــس حضــور دارد.  هــم بی هی
ــاالله و  ــن به وضــوح شــخصیت ماش ــن مت ــاج ای ــاج و خصومــت: آم آم

ــن عــدول از آن اســت.  ــه تشــرع در عی ــا تظاهــر ب خصومــت ب
ــی  ــه واقع گرای ــوط ب ــن مرب ــن مت ــی ای ــی و اغــراق: مشــکل اصل واقع گرای
اســت. از آنجــا کــه منظــور از واقع گرایــی باورپذیربــودن نیــز هســت، ایــن متــن 
ــادر ماشــاالله کــه  ــه این کــه، م ــورد دارد. از جمل ــن م اشــکالاتی اساســی در ای
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ــا در اولیــن  زنــی پیــر اســت از کلماتــی چــون «بوی فرنــد» اســتفاده می کنــد ی
دیــدار بــا پوپــک بــا تــکان دادن چنــد انگشــت بــه ســبک روز ســلام می کنــد، 
اینکــه ماشــاالله و پوپــک در طــول داســتان هیــچ خبــری از احتــرام خانــم کــه در 
ــد؛ درحالی کــه مخاطــب منتظــر اســت  بیمارســتان بســتری اســت، نمی گیرن
شــاهد دیــدار پوپــک و عمــه اش باشــد. از طــرف دیگــر برگــزاری جشــن ازدواج 
زهــره و ماشــاالله در انتهــای کار بــا حضــور احتــرام انجــام می گیــرد. او واقعــاً 
بــه چــه دلیــل بــا ایــن مســئله مشــکلی نــدارد؟ ممکــن اســت این مســئله بخشــی 
ــر شــود! در ایــن مــورد بایــد گفــت کــه در کمــدی امــوری کــه  از اغــراق تعبی
در آنهــا اغراقــی می بینیــم نیــز نســبت بــه منطــق داســتان باورپذیرنــد. از ســوی 
دیگــر، اغــراق در ایرادهایــی کــه مــورد انتقــاد کمدی هســتند، صــورت می گیرد 
ــای  ــه دور از منطــق دنی ــه ب ــر واکنشــی از ســوی شــخصیت ها ک ــه ه ــه اینک ن
ــه:  ــن، اغــراق مربــوط اســت ب ــر شــود. در ایــن مت ــه اغــراق تعبی ــر باشــد، ب اث
حساســیت های شــدید ماشــاالله در مــورد امــور شــرعی؛ ســریع کنارکشــیدن بــه 
محــض نزدیک شــدنِ فیزیکــی  پوپــک؛ حساســیت در مــورد رعایــت حجــاب 
از ســوی او؛ نگاه نکــردنِ او بــه محســن و گفت وگونکــردنِ آنهــا بــه یکدیگــر بــه 
هنــگام آوردن او از فــرودگاه؛ حمــلِ زنانــی کــه به دلیلــی قــادر بــه راه رفتن نیســتند 
بــا اســتفاده از پتــو حتــی مــادرش و تعصــب او در مــورد هــر مــردی کــه بــه هــر 
زنــی کــه می شناســد بــه اصطــلاح، نظــری داشــته باشــد. بنابرایــن اغــراق متــن 
درســت کار کــرده اســت، ولــی اگــر رئالیســم دچــار اشــکالاتی نبــود، ایــن دو 

عنصــر به درســتی در شــکل گیری یــک کمــدی خــوب مؤثــر می بودنــد.
نکتــۀ دیگــر اینکــه، برخــی از ایــن باورناپذیربودن هــا به دلیــل معرفــی 
دیرهنــگام شخصیت هاســت؛ بســیاری از واکنش هایــی کــه محســن در برابــر 
توهین هــای ماشــاالله دارد، باورپذیــر نیســت؛ مگــر زمانــی کــه بدانیــم احتــرام 
و ماشــاالله بــه او بــرای زندگــی جــا داده انــد و از وی مراقبــت می کننــد. ایــن 

اطلاعــات زمانــی نزدیــک بــه پایــان فیلــم ارائــه می شــود.  
هیجــان و غافلگیــری: هیجــان، عنصــر دیگری اســت که در متن با مشــکل 
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روبه روســت؛ بــا وجــود اینکــه نیــروی بالقــوه ای بــه شــکل رازی کــه ماشــاالله در 
عشــق بــه دختــری دارد، در متــن مشــاهده می شــود، امــا از آن اســتفاده نشــده 
اســت. بدین معنــی کــه امــکان باخبرشــدنِ احتــرام خانــم بــه ایــن مســئله، خــود 
می توانســت هیجانــی را شــکل دهــد؛ بنابرایــن هیجانــی در متــن وجــود نــدارد؛ 
همان طــور کــه شــاهد تعلیــق مهمــی نیــز نیســتیم؛ به واســطۀ نــامِ فیلــم، منتظریم 
ببینیــم چــه ماجــرای خاصــی بیــن ماشــاالله و پوپــک پیــش می آیــد کــه بــدان نیز 
پرداختــه نشــده اســت؛ چــون برخــلاف عنــوان، درون متــن، امــکان بالقــوه ای 
بــرای شــکل گیری چنیــن رابطــه ای وجــود نــدارد. بهتــر آن بــود کــه زهــره ای در 
بیــن نباشــد و ماشــاالله بــا ورود پوپــک عاشــق وی شــود و تــلاش کنــد کــه او 
را به دســت آورد. در این صــورت، هیجانــی نیــز می توانســت در مــورد اطــلاع 
احتــرام از ایــن راز شــکل گیــرد. در ایــن متــن شــاهد غافلگیــری نیــز نیســتیم؛ 
هیــچ امــر غیرمنتظــره ای روی نمی دهــد. بایــد دقــت کــرد کــه حضــور و لبخنــد 
احتــرام در مراســم ازدواج همســرش بــا زنــی دیگــر همانــا باورناپذیــری و 
نادیده گرفتــن چنیــن نیــروی بالقــوۀ ویرانگــری در متــن اســت، نــه غافلگیــری. 
نتیجــه: عــدم شــکل گیریِ عناصرِ واقع گرایــی، هیجان و غافلگیــری در متن 
بــدان آســیب رســانده اســت. عنصــر خصومــت به خوبــی شــکل گرفتــه اســت؛ 
اگــر در انتهــای کار شــاهد ازدواج   شــرعی و توجیه شــدن روابــط پنهــان او بــا زهره 
نبودیــم، و اگــر به قــول هلیتــزر «جســدی» نیــز در میــان می بــود. بــر اســاس نظــر 
ــا  ــد و ت ــه می کن ــه حمل ــدی بی رحمان ــزر، کم ــل از هلیت ــنکی و به نق ــک س مای

جســدی در بیــن نباشــد، طنــزی شــکل نگرفتــه اســت (هلیتــزر، ٢٠٠۵: ٣٧).   

سن پترزبورگ (١٣٨٨)؛ نوشتۀ مهراب قاسم خانی و پیمان قاسم خانی
خلاصـۀ داسـتان: کریـم کـه به تازگـی از زنـدان آزاد شـده اسـت، بـه دیـدارِ عمـو 
ژرژ در کافه   رسـتوران او مـی رود. آرشـیدوکِ پیـر در نتیجـۀ ایـن تصـادف فـوت 
می کنـد و راننـده می گریـزد. کریـم کـه بـرای نجاتـش او را سـوار بر ماشـینی کرده 
کـه به طـور تصادفـی جلویـش را سـد کـرده اسـت تا پیر مـرد را سـوار کنـد، از او 
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کلماتـی را در مـورد یـک گنـج می شـنود: دروس، معتضدنیا و عقاب دوسـر. هر 
دو متوجـه می شـوند کـه تحـت چنیـن نمـادی خبری اسـت کـه بایـد آن را بیابند، 
ولـی هیچ کـدام بـه روی خـود نمی آورنـد کـه متوجـه نکتـۀ آرشـیدوک شـده اند 
تـا بتواننـد به تنهایـی آن گنـج نهـان را به دسـت آورنـد. کریـم بـه سـراغ معتضدنیا 
کـه در آسایشـگاه سـاکن اسـت مـی رود تـا از او در مـورد ایـن سـه کلمـه بپرسـد. 
او خـود را بـرادرزادۀ معتضدنیـا معرفـی می کنـد کـه فرشـاد، همـان راننـده ، سـر 
می رسـد و در مراسـم ختـم خـود را پسـرِ معتضدنیـا معرفـی می کنـد. آنهـا توافق 
می کنند که همکاری نمایند و به طور برابر از این گنج سـهم ببرند. فرشـاد که در 
برقـراری ارتبـاط بـا دختـران جوان مهارت خاصی دارد با دختری که سـاکن خانۀ 
معتضدنیاسـت رابطـه برقـرار کـرده، خـود را پزشـک جـا زده و کریـم را پزشـکی 
دیگـر و بدین ترتیـب وارد آن خانـه می شـوند تـا بـه دنبـال عقـاب دوسـر بگردند، 
ولـی در ایـن خانـه تعـداد زیـادی عقـاب دوسـر قـرار دارد. آنهـا از خانـه خـارج 
می شـوند و قـرار بـر آن می شـود که عصر روز بعد فرشـاد به عنـوان دکتر به همراه 
ایـن خانـم بـه تماشـای تئاتـر برونـد تـا در ایـن زمـان کریم بتوانـد وارد خانه شـده 
عقـاب اصلـی را جسـت وجو کنـد. کریـم پـس از واردشـدن به سـاختمان متوجه 
دری مخفـی می شـود کـه بـا تکان یکـی از عقاب ها باز می شـود. بـا وجود مقابلۀ 
خدمتـکار منـزل، وارد دالانـی می شـود کـه ایـن در بـدان ره می بـرد و در انتهـا بـه 
کلیسـایی می رسـد. فرشـاد به همراه خواهر کریم سـر می رسـند و از وی در برابر 
همان راننده ای که در تصادف آرشـیدوک را کشـت و گریخت حمایت می کنند. 
در نهایـت، عمـو ژرژ، دختـر معتضدنیـا، خدمتکاری که کریـم را از واردشـدن به 
دالان منـع کـرد و بسـیاری دیگـر وارد می شـوند و اعـلام می دارنـد که کریم سـزار 
روسـیه اسـت. وی بازمانـدۀ تزارهـای روس اسـت کـه پـس از تغییـر حکومت به 
ایـران گریخته انـد. عمـو ژرژ اعلام می کند که برای حفظ جان وی، هویت اصلی 
او را به خودِ وی نیز نگفته اند. گنج نیز در روسـیه اسـت. در نهایت افراد با سـزار 
روسـیه (کریـم) بیعـت می کننـد، ولـی در نهایت او به همان روزگار پیشـینش که 
آه در بسـاطش نبـود بازمی گـردد. در ایـن بیـن، فرشـاد و کریم در پشـت عکسـی 
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کـه تصویـر او و پـدر و مـادر واقعـی  اش قـرار دارنـد، متوجـه می شـوند که گنجی 
کـه بـه دنبالـش بودنـد در کلیسـایی در سـن پترزبورگ قـرار دارد. آن دو بـار دیگـر 
تظاهـر می کننـد که متوجه ادامۀ مسـیر تا یافتنِ گنج نشـده اند ولـی در هواپیمایی 
که راهی سـن پترزبورگ اسـت، همدیگر را می بینند. قاتل ژرژ نیز همانجاسـت.  
آماج و خصومت: آماج متن به کریم و به خصوص به فرشـاد اسـت که به طور 
خـودکار دنبـال گنج انـد؛ به خصـوص فرشـاد کـه اسـتعداد زیـادی در فریـب و ریـا 

دارد. خصومـت نیـز بـا حرص و طمع انسـان برای گنج یک شـبه اسـت. 
ــز  ــرای گری ــه برپاســت. ماج ــه ای واقع گرایان ــراق: زمین ــی و اغ واقع گرای
ــرای در  ــران ب ــه ای ــروف ســزار ب ــج مع ــران و آوردن گن ــه ای ــای روس ب تزاره
امان مانــدن از حکومــت روســیۀ جدید و دنیای کریم و شــخصیت باورپذیرش 
بــه همــراه فرشــادی کــه به طــور خــودکار درکارِ فریــب دختــران اســت، زمینــۀ 
واقع گرایانــه را به خوبــی بنــا کرده انــد. از ســوی دیگــر، شــخصیت ژرژ و کار 
او، رابطــۀ کریــم بــا خواهــرش و باقــی افــراد کامــلاً باورپذیــر اســت. مــواردی 
ــزدِ  ــال، شــخصیت نام ــرای مث ــوان ذکــر کــرد. ب ــز می ت ــری را نی از باورناپذی
ــک  ــم ی ــگام خش ــه هن ــاپ ک ــیِ وی در کافی ش ــۀ اولِ معرف ــاد در صحن فرش
ــد  ــد می کن ــوش تقلی ــه از م ــود، اینک ــته می ش ــور خــودکار بس چشــمش به ط
ــد از آن از  ــه بع ــاوری ک ــل ب ــای قاب ــا رفتاره ــش ب ــرص خوردن ــا نحــوۀ ق و ی
وی می بینیــم، تطابقــی نــدارد. از ســوی دیگــر، دختــر معتضدنیــا کــه به نظــر 
می  رســد فریــب فرشــاد را خــورده اســت، در نهایــت، در هویــت اصلــی اش 
ــی  ــه ای معرف ــی می شــود، به گون کــه خویشــاوند تزارهــا و یــک کنتــس معرف
می گــردد کــه گویــی از همه چیــز اطــلاع داشــته، ولــی ایــن باورپذیــر نیســت. 
ــب  ــه و فری ــزانِ اســتعدادِ فرشــاد در حق ــم، می ــدنِ کری ــزار از آب در آم ت
دختــرانِ جــوان و انــدازۀ گنــج از مــوارد اغراق انــد. جــز مــواردی کــه باورپذیــر 

نیســت، ترکیــبِ واقع گرایــی و اغــراق نســبتاً قابــل قبــول اســت.
هیجــان و غافلگیــری: گــذر از موانــع بــرای رســیدنِ بــه گنــج خــطِ 
هیجانــی ایــن اثــر اســت. از آنجــا کــه بــا تغییــر موقعیت هــای فراوانــی مواجــه 
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نیســتیم، هیجــان چنــدان عظیــم نیســت؛ تنهــا زمانــی کــه کریــم بــه درِ نهفتــه و 
دالانِ خانــۀ معتضدنیــا می رســد، هیجــان رفته رفتــه افزایــش می یابــد. انفجــارِ 
بادکنــکِ هلیتــزر در اینجــا به واســطۀ فشــارِ ناشــی از هیجــان نیســت کــه اتفــاق 
می افتــد، بلکــه  به واســطۀ ســوزنی اســت کــه نویســنده در آن فرومی کنــد. 
ورود ژرژ و دیگــران و معرفــی هویــت واقعــی کریــم و افــراد منســوب بــه 
تزارهــای روس غافلگیــری اســت، ولــی ناشــی از هیجــانِ درون متــن نیســت. 
نتیجــه: هــر شــش عنصــر در ایــن متــن شــکل گرفتــه اســت و اگــر از موارد 
باورناپذیــر بگذریــم، عنصــر غافلگیــری تنهــا عنصــری اســت کــه در متــن بــه 
دســت نویســنده وارد شــده اســت. بهتــر بــود افشــای هویــت کریــم به واســطۀ 
شــواهدی بــر وی آشــکار می شــد، ولــی بــا ایــن وجــود ایــن غافلگیــری 

ــاده اســت.    ــر می کنــد و نســبتاً کارگــر افت مخاطــب را غافلگی

همه چی آرومه (١٣٨٩)، نوشتۀ محمدرضا آریان
خلاصــۀ داســتان: فــردا روز ازدواج ابی اســت. او ســه دوســت دارد کــه وی را برای 
تفریــح بــا خــود ســوار بــر ماشــین می کننــد، ولــی ناگهــان خــود را در یــک خانــه 
بــا لباس هایــی ســفید می بیننــد. عابربانک هایــی در جیبشــان اســت کــه چندیــن 
میلیــارد تومــان در آنهــا وجــود دارد. ابــی شــب پیــش بــا خانمــی بــه نــام سوســن 
خانــم ازدواج کــرده و اینجــا خانــۀ اوســت. پس از جســت وجو مشــخص  می شــود 
کــه آنجــا جزیــرۀ قشــم اســت. آنهــا بــا ایــن کارت عابربانــک هرچــه تمایــل دارنــد، 
انجــام می دهنــد. در نهایــت، زنــی کــه ادعــا کــرده بــود، وکیل سوســن خانم اســت، 
کارت عابربانــک یکــی از آنهــا را می گیــرد و کارت اعتبــاری دو جــوان دیگــر را نیــز 
در فرصتــی دیگــر و بــا تعــارف خــودِ افــراد می رباینــد. عابربانــکِ ابــی را نیــز پــدرِ 
سوســن خانــم می گیــرد. در نهایــت، مشــخص می شــود کــه سوســن خانــم و آن 
زن بــه همــراه جوانــی کــه ادعــا می کنــد خلبــان مخصــوص ابــی اســت، سردســتۀ 
شــرکت های هرمی انــد و از آنجــا کــه پلیــس در پــی آنهــا بــوده اســت، کارت هــای 
اعتبــاری خــود را بــه مــدت ســه روز بــه نــام ایــن چهــار جــوان کرده انــد تــا از پلیــس 
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در امــان باشــند. ســپس مشــخص می شــود ابــی کــه کارمنــد بانــک اســت رمــز 
عابربانک ها را تغییر داده اســت؛ بنابراین سوســن و همکارانش خود را خطرناک 
معرفــی کرده انــد تــا از آن چهــار نفــر بخواهنــد کــه رمــز کارت ها را بگویند. ســپس 
آنهــا را کــه دچــار هــراس شــده اند و قصــد دارنــد معامله کننــد در حالــی می بینیم که 
گویــی بــا صندلی هــا ســخن می گوینــد. پــدرِ نرگــس، نامــزدِ ابــی از تهران بــه اینجا 
آمــده تــا دامــادش را ببــرد. مدیــر هتــل   سوســن خانــم  بــه وی می گویــد کــه آن چهار 
جــوان را در حالــی دیــده کــه یکــی از آنهــا ادعــا می کــرده بــا وی ازدواج کــرده اســت 

و باقــی آنهــا ادعــای ثــروت فــراوان می کرده انــد. 
ــدون  ــه ب ــد ک ــار جوان ان ــن چه ــر همی ــن اث ــاج ای ــاج و خصومــت: آم آم
اینکــه از آن ســؤال بترســند، از شــرایط جدیــد لــذت می برنــد. خصومــت نیــز 

ــا فریــب و دغــل به خصــوص از ســوی شــرکت های هرمــی اســت. ب
غیرمنطقــی  به وضــوح  داســتانِ  یــک  ایــن  اغــراق:  و  واقع گرایــی 
ــده اســت:  ــده ش ــم چی ــار ه ــه کن ــد تک ــی چن ــه گوی ــان اســت ک اســت. چن
ــرای  ــم ب ــلاشِ فیل ــا در کیــش و ت ــا نرگــس، حضــور آنه ــی و ازدواجــش ب اب
باورپذیرکــردنِ حضــور آنهــا در آن محــل. دســت نویســنده به وضــوح در فیلــم 
قابــل مشــاهده اســت. رویدادهــا به شــکل آشــکار بــا هــم در ارتبــاط نیســتند 
و توجیهــی نیــز وجــود نــدارد. اگــر زمینــه باورپذیــر می بــود، حضــور ناگهانــی 
ایــن چهــار جــوان در کیــش بــا لباس های ســفید و کارت هــای عابــر میلیاردی 
در جیــب می توانســت به مثابــۀ اغــراق در نظــر گرفتــه شــود. در اصــل مشــکل 
اصلــی فیلــم شــرایط مفــروضِ نامشــخص اســت؛ یعنــی زمــان، مــکان و اینکه 

ماجــرا از چــه قــرار اســت، مشــخص نیســت. 
هیجــان و غافلگیــری: اینکــه سوســن خانــم کیســت و این کارت هــای عابر 
از کجــا آمــده، هیجــان ایــن اثــر اســت. البتــه ایــن هیجــان رفته رفتــه افزایــش 
نمی یابــد، بلکــه به محــض ورود آنهــا بــه موقعیــت جدیدشــان در کیــش 
هیجــان در اوج اســت و همین طــور تــا انتهــا تقریبــاً ثابــت می مانــد و افزایــش 
ــی  ــدا خــود را رییــس یــک شــرکت هرمــی معرف ــم ابت ــد. سوســن خان نمی یاب
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می کنــد و ســپس در برابــرِ پــدرِ نرگــس، خــود را مدیــر هتــل می دانــد. به دلیــل 
ضعــف شــرایط مفــروض و باورپذیــری، غافلگیــری ضربــه دیــده اســت. 

ــم  ــن فیل ــی ای ــکل اصل ــودن، مش ــل باورب ــی و غیرقاب ــه: واقع گرای نتیج
ــده اســت.  ــدی دی ــیب ج ــل، آس ــه همین دلی ــز ب ــری نی اســت. غافلگی

ورود آقایان ممنوع (١٣٨٩)، نوشتۀ پیمان قاسم خانی
خلاصــۀ داســتان: ورود آقایــان بــه دبیرســتانی دخترانــه ممنــوع اســت. در ایــن 
ــه  ــاه مرخصــی دارد و مدرس ــا شــش م ــان ت ــل زایم ــیمی به دلی ــر ش ــن، دبی بی
ــرم  ــه اواســط ت ــرد. از آنجــا ک ــه کار گی ــدی را ب ــر شــیمی جدی می بایســت دبی
ــز  ــه همین دلیــل و نی اســت، یافتــن یــک معلــم شــیمی،کار راحتــی نیســت. ب
به دلیــل اینکــه هــدف مدرســه ایــن اســت کــه دختــران در المپیــاد شــیمی کشــور 
رتبــۀ خوبــی به دســت آورنــد و مــدت زیــادی تــا المپیــاد باقــی نیســت، مدیــر 
مدرســه ـ خانــم دارابــی ـ کــه در مــورد ورود آقایــان بســیار ســخت گیر اســت، 
ــم  ــی معل ــای جبل ــرد آق ــم م ــن معل ــرد. ای ــردی را بپذی ــم م ــود معل ــور ش مجب
ســاده ای اســت کــه کار ثابتــی نــدارد و در تــلاش اســت در همــان مدرســه باقــی 
ــر، بچه هــا نقشــه می کشــند کــه  بمانــد. به دلیــل ســخت گیری های خانــم مدی
او را عاشــق کننــد. بــه همین دلیــل، دنبــال مــردی مناســب ایــن کار هســتند. آنهــا 
از ورود آقــای جبلــی بســیار خوشــحالند و بــه همــراه پــدر پریــا تــلاش می کننــد 
ــد کــه در آن  ــی ترتیــب می دهن ــا اردوی ــد. آنه ــن آن دو رابطــه ای ایجــاد کنن بی
خانــم دارابــی و خانــم ناظــم بــه همــراه دختــران المپیــاد شــیمی و پــدر پریــا و 
آقــای جبلــی حضــور دارنــد. در ایــن اردو خانــم ناظــم بــه خانــم دارابــی می گوید 
کــه آقــای جبلــی بــه وی علاقــه دارد. خانــم دارابــی مغرورانــه آن را رد می کند  و 
در خلــوت بــاورش می شــود، ولــی آقــای جبلــی وی را از ایــن اشــتباه درمــی آورد 
و از مدرســه اخــراج می شــود. بچه هــا بــا نقشــه ای آقــای جبلــی را بــه مدرســه 
بازمی گرداننــد. او عاشــق معلــم ادبیــات بچه هاســت و خانــم دارابــی نیــز بــه 

مقایســۀ قــد خــود و قــد پــدر پریــا کــه مجــرد اســت، مشــغول می شــود.   
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ــا  آمــاج و خصومــت: آمــاج ایــن فیلــم خانــم دارابــی، و خصومــت آن ب
ــی اســت.  ــتی افراط ــای فمینیس دیدگاه ه

واقع گرایــی و اغــراق: رابطــۀ دانش آمــوزان بــا یکدیگــر، بــا معلمــان، 
ــه ای  ــۀ واقع گرایان ــر اســت و زمین ــا و پــدرش و... همگــی باورپذی رابطــۀ پری
قابــل قبــول دارد. افــراط و حساســیت خانــم دارابــی در مــورد هــر آن چیــزی 
کــه بــه زنــان در برابــر مــردان مربــوط اســت و ســخت گیری وی در هــر 

ــه ای اغراقــی اســت کــه شــاهد آنیــم.  زمین
هیجــان و غافلگیــری: اینکــه در انتهــا ســوءتفاهم مربــوط بــه عشــق آقــای 
جبلــی بــه خانــم دارابــی چــه می شــود و آیــا خانــم دارابــی دل از دســت 
می دهــد یــا خیــر، هیجــان متــن اســت، ولــی ایــن هیجــان چنــان نیســت کــه 
احســاس کنیــم بادکنکــی در حــال بادشــدن اســت تــا جایــی کــه بــدان فشــار 
وارد می شــود و ممکــن اســت منفجــر شــود. از ســویی اذعــان آقــای جبلــی 
بــه اینکــه از خانــم مدیــر خواســتگاری نکــرده اســت و اخــراج وی از ســوی 
ــا معلــم ادبیــات مدرســه و  مدیــر و از ســوی دیگــر، همراهــی آقــای جبلــی ب
ارزیابــیِ پــدر پریــا از ســوی خانــم مدیــر، دو بخــش از غافلگیری انــد کــه بیــن 
آن دو فاصلــه افتــاده اســت. اگــر اینهــا دســت کم بــا فاصلــه ای نزدیک تــر روی 

ــری شــدت بیشــتری می یافــت. مــی داد، غافلگی
نتیجــه: ایــن فیلــم تقریبــاً تمامــی عناصر کمــدی را به خوبــی در میــان دارد. 
تنهــا دو عنصــر هیجــان و غافلگیــری می توانســت بهتــر از ایــن از کار درآیــد، 

ولــی در مقــام مقایســه بــا دیگــر آثــار، ایــرادی اساســی بــدان وارد نیســت. 

شیش و بش (١٣٩٠)، نوشتۀ محمدرضا گلزار
خلاصــۀ داســتان: دو دوســت بــه نام هــای داوود و ســامان در حــال رهایــی از 
زنــدان هســتند کــه پیرمــردی به ظاهــر در حــال احتضــار داوود را فرامی خوانــد 
و نقشــۀ گنجــی بــه وی می دهــد. پیرمــرد بــا شــرح مراحــل ســه گانۀ گــذار بــرای 
ــج واقعــی  ــن یــک گن ــان می دهــد کــه ای ــه وی اطمین ــج، ب ــه گن دســت یابی ب
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اســت. طــی ایــن نقشــه بایــد ســه یاقــوت کــه هرکــدام در مــکان مشــخصی نــزد 
فــردی خــاص قــرار دارد، بــر روی تاجــی ویــژه قــرار گیــرد تــا مقــدار زیــادی 
ــراه  ــج هم ــن گن ــردنِ ای ــم در پیداک ــا ه ــار آورد. داوود و ســامان ب ــه ب طــلا ب
می شــوند. مرحله به مرحلــه ســه یاقــوت را می یابنــد، ولــی لحظــه ای کــه زمــان 
ــه  ــد ک ــاج به خصــوص می رســد، آن دو می بینن ــر روی آن ت ــا ب ــری آنه قرارگی
خــود ابــزار دســت زنــی بوده انــد تــا دو یاقــوت دیگــر را بازآورنــد. یاقوت هــا 
ــی جایگزیــن شــده اســت و در حــال  ــا یاقوت هــا و تاجــی بدل ــا ب ــاج آنه و ت
ــا  ــار هواپیم ــت وجو ی ب ــا و جس ــا هواپیم ــا ت ــت. آنه ــور اس ــروج از کش خ
هــم پیــش می رونــد، ولــی پلیــس ســر می رســد و آنهــا دوبــاره ســر از زنــدان 

درمی آورنــد. 
ــلاش  ــس از ت ــه پ ــتند ک ــامان هس ــاج داوود و س ــاج و خصومــت: آم آم
فــراوان در نهایــت، خــود فریــب خورده انــد. خصومــت نیــز بــا دغــل اســت. 
دنیایــی کــه در آن همــواره دســتی بــالای دســت دغل بازانــی اســت کــه خــود را 

نقطــۀ نهایــی فریــب می داننــد.
واقع گرایــی و اغــراق: یکــی از مشــکل دارترین آثــار بررسی شــده در ایــن 
مجموعــه از دیــد واقع گرایــی ایــن اثــر اســت: فقدان زمینــۀ باورپذیر. بســیاری 
از کنش هــای شــخصیت ها باورپذیــر نیســت. بــرای مثــال، خــود ایــن مســئله 
کــه فــرد هوشــمندی ماننــد ســامان بــه اصــل ماجــرا یعنــی اعتمــادِ پیرمــرد بــه 
آنهــا در دادن نقشــۀ گنــج  شــک نمی کنــد، باورناپذیــر اســت. اعتمــاد پیرمــرد 
در زنــدان بــه داوود نیــز باورپذیــر نیســت؛ زیــرا دلیلــی بــرای ایــن اعتمــاد ذکــر 
ــا نیــز باورپذیــر  ــا گلوری نشــده اســت. در داســتان، ازدواج ظاهــری ســامان ب
ــن  ــور چنی ــا چط ــوامِ گلوری ــه اق ــد ک ــش می آی ــؤال پی ــن س ــون ای نیســت؛ چ
ازدواج ناگهانــی ای را بــاور می کننــد. مــورد دیگــر ایــن کــه پرویــن اعتمــادی 
ــد،  ــاور می کن ــوان پســر گم شــده اش را ب ــا در معرفــی ســامان به عن نقشــۀ آنه
ولــی در انتهــا معلــوم می شــود کــه وی از ســامان بــرای به دســت آوردن آخریــن 
ــوده اســت. کشــف محــل  ــرده و کل ماجــرا نقشــۀ وی ب ــوت اســتفاده ک یاق
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ســکونت ســامان بــه شــکلِ یــک قــرارگاه بســیج در داســتان مربــوط بــه درآمدن 
بــه لبــاس یــک بســیجی در اخــاذی از پســری کــه دختــری را ســوار کرده اســت 
ــرا اگــر کارکــردِ آن  ــد حــذف می شــد؛ زی ــوارد اســت کــه بای ــن م ــرِ ای از دیگ
ــن  ــراژ ای ــش از تیت ــم پی ــدای فیل ــان ابت ــت، هم ــن شخصیت هاس ــی ای معرف
کارکــرد بــه انجــام رســیده اســت. همان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد، 
برقرارنبــودنِ صحیــحِ زمینــۀ واقع گرایانــه بــه اغــراق نیــز ضربــه می زنــد؛ زیــرا 
تضــادِ بیــن ایــن دو دیــده نمی شــود. اغــراق بــه نســبت زمینــۀ خــود کــه همانــا 
ــر  ــدد ب ــد. ســگ ها، قفل هــای متع ــر اســت، به چشــم می آی ــه ای باورپذی زمین
ــی  ــت، ول ــراق اس ــی از اغ ــع، جزئ ــن موان ــا از ای ــذرِ آنه ــک دکان، و گ در ی

باورناپذیری هــا آنهــا را تــا ســطحِ خــود پاییــن آورده اســت.
هیجــان و غافلگیــری: ایــن دو عنصــر در ایــن اثــر به خوبــی شــکل گرفتــه 
اســت؛ گــذر آن دو از موانــع، رفته رفتــه بــر هیجــان می افزایــد؛ چنانکــه هنــگام 
گرفتــنِ تــاج، بیشــترین میــزان هیجــان در میــان اســت. انتظــارات ژانرمحــور بــه 
مخاطــب می گویــد کــه گویــی تــاج و یاقوت هــا از دســت خواهــد رفــت. وی 
منتظــر اســت ببینــد، در نهایــت چــه روی می دهــد. ایــن اثــر بــا غافلگیــری خوبی 
نیــز همــراه اســت: اینکــه می بینیــم ایــن دو نه تنهــا زرنــگ نیســتند، بلکــه بازیچــۀ 
دســت زنــی قــرار گرفته انــد تــا یاقوت هــا را نــزد وی بیاورنــد و او بتوانــد آن را از 

کشــور خــارج کنــد. ایــن غافلگیــری به خوبــی کارگــر افتــاده اســت. 
نتیجــه: مشــکل اصلــی و جــدی ایــن اثــر مربــوط بــه عنصــر واقع گرایــی 
ــاج،  ــت. آم ــه اس ــکل نگرفت ــتی ش ــز به درس ــراق نی ــب، اغ ــت. بدین ترتی اس

ــد.  ــرادی جــدی ندارن ــری ای خصومــت، هیجــان و غافلگی

گشت ارشاد(١٣٩٠)، نوشتۀ سعید سهیلی
خلاصــۀ داســتان: ســه مــرد و جــوان بــا نام هــای حــاج عبــاس، عطــا و 
حســن کــه هــر ســه از خانواده هایــی محروم انــد، بــرای تأمیــن معــاش تظاهــر 
می کننــد کــه گشــت ارشــاد هســتند و بدین ترتیــب از جوانــان به ظاهــر 



روش تحقیق  | ۵١

ــر  ــر اســت، ب ــه از آن دو بزرگ ت ــاس ک ــد. حــاج عب ــد اخــاذی می کنن ثروتمن
آنهــا نفــوذ دارد. آن ســه بــا هــم و در خانــه ای کــه خالی اســت، ســکونت دارند. 
حــاج عبــاس آپارتمــان روبــه روی ایــن خانــه را بــا دوربیــن زیــر نظــر دارد و 
ســعی می کنــد بــا خانمــی کــه آنجــا زندگــی می کنــد، رابطــه برقــرار کنــد. او 
بــه بهانه هــای مختلــف ســراغ ایــن خانــه مــی رود و بــا او آشــنا می شــود. ایــن 
دختــر از مــردی نســبتاً پیــر بــاردار اســت کــه تاجــر اســت و از تمامــی رازهــای 
نهــان و کلاهبرداری هــای وی ســند دارد. دختــر مســئله را بــا حــاج عبــاس در 
میــان می گــذارد و وی اعــلام می کنــد کــه از او حمایــت خواهــد کــرد. ایــن 
ســه بــه نمایشــگاه اتومبیــل ایــن پیرمــرد می رونــد و در آنجــا او بی رحمانــه بــه 
هــر ســۀ آنهــا شــلیک می کنــد. در ایــن بیــن عطــا کشــته می شــود و عبــاس و 

ــد.    ــه زندگــی بازمی گردن حســن ب
آمــاج و خصومــت: آمــاج ایــن اثــر بــه عبــاس و عطــا و حســن اســت کــه 
خــود را گشــت ارشــاد معرفــی می کننــد. خصومــت بــا ریــاکاری و دروغ اســت. 
ــکل اســت از:  ــر متش ــن اث ــۀ ای ــۀ واقع گرایان ــراق: زمین ــی و اغ واقع گرای
وضعیــت خانوادگــی ایــن ســه مــرد، وضعیــت کنونــی زندگــی آنهــا در خانــه ای 
کــه قــرار اســت اجــاره داده شــود، مشــغول بودنِ آنهــا بــه اخــاذی بــه نــام گشــت 
ــت  ــن واقعی ــی ای ــردی کودکــی در راه دارد، ول ــه از پیرم ــری ک ارشــاد و دخت
ــاس؛  ــر نیســت. صــدای گوشــی تلفــن حــاج عب در مــوارد متعــددی باورپذی
اینکــه در ابتــدای فیلــم حــاج عبــاس بــدون اینکــه حــرف بزنــد و فقــط بــا یــک 
حرکــت ســر بــا حســن ســخن می گویــد و مــردم نیــز بــاور می کننــد؛ شــلوارکِ 
عطــا و حســن در برابــر مــردم کــه یکــی از آنهــا طــرحِ پرچــم آمریــکا را دارد یــا 
زمانــی کــه دو هنرمنــد جــوان معتــرض، از هنــر و حقــوق خــود می گوینــد   کــه 
ــر  ــی اث ــه واقع گرای ــی ب ــد همگ ــه می کن ــاس گری ــز هســت وعب ــعارگونه نی ش
ــاور  آســیب هایی جــدی وارد کــرده اســت. آســیبی کــه بازی هــای غیرقابــل ب
ــن زده اســت. از  ــدان دام ــز ب ــه شــخصیت نی ــن س ــوی ای به خصــوص از س
آنجــا کــه زمینــۀ واقع گرایانــه به خوبــی بنــا نشــده اســت، اغــراق نیــز جایــگاه و 
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وضــوح خــود را نــدارد. موفقیــت ایــن ســه در اخــاذی بــه نــام گشــت ارشــاد از 
معــدود مــواردی اســت کــه در آنهــا اغــراق روی داده اســت. شــدتِ بی رحمــیِ 
ــی  ــی اغراق ــراق اســت، ول ــار اغ ــد، دچ ــلیک می کن ــا ش ــه بدانه ــردی ک پیرم
ــه زده اســت؛ بنابرایــن ایــن دو عنصــر  ــه ضرب ــۀ واقع گرایان ــه زمین کــه تنهــا ب

به درســتی کار نکرده انــد.   
ــر اینکــه ببینیــم اگــر  هیجــان و غافلگیــری: تعلیقــی وجــود دارد مبنــی ب
گشــت ارشــاد واقعــی متوجــه مســئله شــود، چــه خواهــد شــد کــه اصلاً بــه این 
ــاد نمی شــود. پتانســیلِ خــودِ  ــزر ب ــه نمی شــود. بادکنــک هلیت انتظــار پرداخت
ــئله می توانســت  ــن مس ــه خــودِ ای ــی ک ــه اســت. بدین معن ــن شــکل نگرفت مت
رشــد کنــد و هیجــان، بیشــتر و بیشــتر شــود تــا بــه غافلگیــری منتهــی گــردد، 
ولــی اواســط یــا حتــی در دو ســومِ پایانــی اثــر، ماجــرای جنایــی دیگــری وارد 
فیلــم می شــود کــه کمــدی را بــه هــم می ریــزد و آن را در ظاهــر بــه یــک کمــدی 
تلــخ بــدل می کنــد. درحالی کــه ایــن تلخــی از دل خــود ماجــرای کمیــک 
بیــرون نیامــده اســت، بلکــه دســت نویســنده در کار اســت. اگــر قــرار اســت 
ــد گفــت کــه متــن  ــر نوعــی آمیــزش ژانرهاســت، بای ــه شــود کــه ایــن اث گفت
ــد و یــک  ــا می کن ــا را ره ــد. آنه ــی خــود را هدایــت نمی کن انرژی هــای درون
داســتان جنایــی را آغــاز می نمایــد؛ بنابرایــن خونریــزی نهایــی فیلــم را به مثابــۀ 

غافلگیــری کمیــک نمی تــوان در نظــر گرفــت. 
ــع آن اغــراق، هیجــان و  ــه و به تب ــۀ واقع گرایان ــر، زمین ــن اث نتیجــه: در ای

غافلگیــری تــا حــد زیــادی ایــراد دارنــد.

طبقۀ هساث (١٣٩٢)، نوشتۀ پیمان قاسم خانی
خلاصــۀ داســتان: مــردی متعصــب بــه نــام آقــای کمالی پــس از مرگ همســرش 
وی را در قبــری دوطبقــه دفــن می کنــد و بــه ســفر مــی  رود. پــس از بازگشــت 
متوجــه می شــود کــه طبقــۀ بــالای قبــر همســرش مــردی نســبتاً جــوان بــه نــام 
محتشــم دفــن شــده اســت. او ســراغ دادگاه و شــکایت مــی رود. دادگاه اعــلام 
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ــه  ــد ک ــول می کش ــود را دارد و ط ــی خ ــل قانون ــر مراح ــش قب ــه نب ــد ک می کن
مســئله حــل شــود. کمالــی بــا دیــدنِ عکــسِ محتشــم آن را پرتــاب می کنــد و 
می شــکند و خانــوادۀ وی را مــورد ضرب وشــتم قــرار می دهــد. از طــرف دیگــر، 
آقــای کمالــی متوســل بــه یــک روحانــی می شــود تــا اجــازه دهــد کــه نبــش قبــر 
ــر ازدواج  ــرگِ همس ــس از م ــه پ ــد ک ــلام می کن ــی وی اع ــد، ول ــام ده را انج
ــد.  ــار می شــود و تعصــبِ آقــای کمالــی را بی مــورد می دان خودبه خــود بی اعتب
ــز کاری از  ــن روش نی ــی ای ــز متوســل می شــود، ول ــه رشــوه نی ــی ب ــای کمال آق
پیــش نمی بــرد. او در فکــرش مــدام تصــور می کنــد کــه زنــش کــه در زندگــی بــا 
او بیشــترین محدودیت ها را داشــته، در عالم برزخ با محتشــم محشــور اســت 
و آن دو را بــا هــم به شــکل زوج تصــور می کنــد. بــه همین دلیــل، کمالــی بــرای 
انتقــام بــه همســر محتشــم پیشــنهاد ازدواج می دهــد کــه بــا واکنــش منفــی و 
شــدید او مواجــه می شــود. در نهایــت، کمالــی مــردی چاقوکــش بــه نــام یعقوب 
را بــه کار می گیــرد تــا جســد زنــش را از قبــر بیــرون آورد و در قســمتی کــه بــرای 
قبرهــای خانوادگــی خریــده اســت دفــن کنند. یعقوب به اشــتباه جســد محتشــم 
را بدانجــا منتقــل می کنــد. کمالــی هــم تصمیــم می گیــرد کــه جســد محتشــم را 

همانجــا دفــن کنــد و جســد همســرش را جابه جــا نکنــد. 
ــال وی در  ــردان امث ــی و م ــای کمال ــم آق ــن فیل ــاج و خصومــت: در ای آم

ــا تعصــب اســت. ــز ب ــد و خصومــت نی ــورد آماج ان ــه م جامع
واقع گرایــی و اغــراق: زمینــۀ واقع گرایانــه و باورپذیــر به خوبــی بنــا شــده 
اســت؛ همســر مــردی متعصــب فــوت کــرده و در قبــری دوطبقــه، زیــر جســد 
یــک مــرد دفــن می شــود. در ایــن زمینــۀ باورپذیــر، اغــراق نیــز شــکل گرفتــه 
اســت: کمالــی از شــدت تعصــب حتــی اجــازه نمی دهــد نــام فامیــل همســرش 
ــز روی جســد زنــش  ش درج شــود؛ او پــس از مــرگ نی ــرِ ــه روی ســنگ قب ب
حســاس اســت؛ و بالاخــره پیشــنهاد ازدواج بــه همســر محتشــم، آن هــم فقــط 
بــرای انتقــام از ازدواج یــا همراهــی احتمالــی محتشــم بــا همســرش در بــرزخ 

و مــوارد این چنینــی، واقع گرایــی  فیلــم را تحــت شــعاع قــرار داده اســت.
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هیجــان و غافلگیــری: مشــکل ایــن متــن بــه ایــن دو عنصــر مربــوط اســت. 
تقریبــاً موقعیــتِ داســتان ثابــت اســت و تغییــر چندانــی را در موقعیــت، شــاهد 
ــن جســد  ــن او؛ دف ــن زن و دف ــرگ ای ــم: م ــت داری ــتیم. در کل ســه موقعی نیس
ــردنِ جســد  ــره خارج ک ــر واحــد و بالاخ ــک قب ــه روی جســد زن در ی ــردی ب م
یکــی از آنهــا از قبــر. ایــن ســه موقعیــت بــرای یــک فیلــم بلنــد کافی نیســت. برای 
خلــق هیجــان نیــز ســه موقعیــت صــرف کفایــت نمی کنــد. اغلــب هرچــه تغییــر 
موقعیــت کمیــک بیشــتر باشــد، بادکنــک موردنظــر هلیتــزر بیشــتر بــاد خواهــد 
شــد. در اینجــا فقــط تعلیقــی وجــود دارد مبنــی بــر ایــن ســؤال کــه در نهایــت 
چــه روی خواهــد داد؟ هیجــان کمیــک بیــش از ایــن میــزان از تعلیــق اســت. در 
نهایــت بــا غافلگیــری نیــز مواجــه نیســتیم. خارج شــدنِ یکــی از آنهــا از قبــر قابــل 
ــکِ هیجــان را  ــدنِ بادکن ــۀ ترکی ــده به مثاب ــری غافلگیرکنن ــی اســت و ام پیش بین
خلــق نمی کنــد. بــرای شــکل گیریِ غافلگیــری، بناشــدنِ هیجــان نیز لازم اســت. 
نتیجــه: در ایــن متــن دو جفــت اول به خوبــی کار کرده انــد و مشــکل 

ــوط اســت.  ــری مرب ــان و شــکل گیریِ غافلگی ــرورش هیج ــه پ ــی ب اصل

نهنگ عنبر (١٣٩٣)، نوشتۀ مانی باغبانی و مونا زاهد
خلاصۀ داســتان: ارژنگ متولد ١٣۴٠ و از کودکی عاشــق رؤیاســت. رؤیا دختر 
تنهــا مشــتری رســتورانی اســت کــه پــدر ارژنــگ راه انــدازی کــرده اســت. ارژنــگ 
ــی رود و  ــه م ــه جبه ــلاب ب ــس از انق ــد، پ ــروش کار می کن ــوان فیلم ف ــدا به عن ابت
دســت ِکم از نظــر ظاهــری متحــول می شــود، ســپس مدتــی کوتــاه تبدیل بــه مأمور 
اطلاعاتــی می شــود  تــا از حــاج آقایــی کــه در جنــگ بــا او آشــنا شــده، مراقبــت 
کنــد و ســپس مدیــر روزنامــه و در نهایــت، وارد ساخت وســاز مســکن می شــود. 
بــه هنــگام انقــلاب رؤیــا بــا خانــواده اش بــه آمریــکا مهاجــرت می کنــد. ارژنــگ کــه 
نــه ســربازی رفتــه و نــه گذرنامــه دارد، بــا یــک گذرنامۀ جعلی قصــد دارد بــه آمریکا 
بــرود کــه مأمــوران او را دســتگیر می کننــد و بــرای خدمــت ســربازی بــه جنــگ 
می فرســتند. در آنجــا وی دچــار تحولاتــی دســت ِکم ظاهــری می شــود، در جریــان 
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دســتگیری به دلیــل حمــل دســتگاه پخــش فیلــم، بــا حــاج آقایــی کــه در جنــگ بــا 
وی آشــنا شــده، رابطــۀ نزدیــک و دوســتانه ای برقــرار می کنــد و بــرای مدتــی کوتــاه 
تبدیــل می شــود بــه محافــظ وی. در نتیجــۀ برخــورد خشــن او بــا مردم و بازداشــت 
ــه  ــار می شــود. ســپس ب ــا حــاج آقــا کاری دارد، از ایــن کار بــر کن هــر کــس کــه ب
ــوَد درصــد فعالیتــش  پیشــنهاد دوســت پــدرش مدیــر روزنامــه ای می شــود کــه نَ
چــاپ تبلیغــات و درآمــد از ایــن راه اســت. ســپس بــه ساخت وســاز روی مــی آ ورد. 
در ایــن حیــن ارژنــگ کــه متوجه می شــود، رؤیــا در آمریــکا ازدواج کرده، با دوســتِ 
رؤیــا، یعنــی فرنــاز ازدواج می کنــد. یــک روز فرنــاز خبــر می دهــد کــه قــرار اســت 
رؤیــا بــه ایــران بیایــد؛ رؤیایــی کــه اکنــون طــلاق گرفتــه اســت. ارژنــگ به ســرعت 
درخواســت طــلاق می دهــد و بــرای اینکــه طــلاق حتــی یــک روز عقب تــر نیفتــد، 
در دادگاه چیــزی در گــوش فرنــاز می گویــد کــه وی بــا وجــود مخالفــت پیشــین، 
ترجیــح می دهــد، همانجــا طــلاق بگیــرد. او پــس از دیــدار بــا رؤیــا قصــد دارد 
بــه او پیشــنهاد ازدواج بدهــد کــه مســئلۀ دنــدان او مطــرح می شــود. رؤیــا عاشــق 
ــا هــم ازدواج می کننــد  دندانپزشــکی می شــود کــه بــه او مراجعــه می کنــد. آنهــا ب
و راهــی آمریــکا می شــوند. بدین ترتیــب، ارژنــگ بــار دیگــر از رؤیــا بازمی مانــد. 
مدتــی بعــد کــه ارژنــگ وارد کار ساخت وســاز شــده اســت، رؤیــا بــه ایــران آمــده و 
از ارژنــگ می خواهــد کــه گذرنامــه  و شناســنامه اش را از شــوهر جدیــدش بگیــرد؛ 
چــون او می خواهــد طــلاق بگیــرد. بــه هــر دشــواری که هســت، ارژنــگ ایــن کار را 
انجــام می دهــد و از رؤیــا می خواهــد کــه بــا وی بمانــد. رؤیــا بــا وجــود اینکــه در 
آمریــکا شــاد نیســت، بازمی گــردد و ارژنــگ احســاس می کنــد بــرای همیشــه او را 
از دســت داده اســت، ولــی رؤیــا ناگهــان مقابــل خانــۀ او از ماشــین پیــاده می شــود. 

ســرانجام رؤیــا ارژنــگ را انتخــاب کــرده اســت. 
آمــاج و خصومــت: ارژنــگ در ایــن متــن مــورد آمــاج اســت و خصومــت با 

تغییــر ســریع افــراد تحت تأثیــر جریان هــای اجتماعی  سیاســی مختلــف .
واقع گرایــی و اغــراق: زمینــۀ واقع گرایانــۀ متــن در ســیری تاریخــی از پیــش 
از انقــلاب آغــاز می شــود و تــا زمانــۀ حاضــر ادامــه دارد. عشــق او بــه رؤیــا و 
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ــه جنــگ و... همگــی  ــر شــغل ها، رفتــن ب ــا پــدرش، تغیی ــا وی، ب رابطــه  اش ب
بخشــی از ایــن بافــت واقع گرایانــه اســت. در این بافــت، برخی امــور باورناپذیر 
ــه هنگامــی کــه  ــن ب ــانِ فارســیِ امروزی ــریِ زب ــد به کارگی ــز شــاهدیم؛ مانن را نی
زمــانِ فیلــم پیــش از انقــلاب اســت و یــا گریه هــای ارژنــگ و پــدرش بــه هنــگام 
ــا  ــاً ب ــکا و ظاهرشــدنِ ارژنــگ در جبهــۀ جنــگ، دقیق ــه آمری راهی شــدن وی ب
همــان ظاهــری کــه در فــرودگاه بــوده اســت. بــا ایــن وجــود، ایــن ایرادهــا ضربــۀ 
واقعــی بــه زمینــۀ رئالیســتی وارد نیــاورده اســت. چهره هــای مختلفی کــه ارژنگ 
در طــول زندگــی اش بــدان درمی آیــد، به شــکل مبالغه آمیــزی ارائــه شــده اســت؛ 
فیلم فروشــی رقــاص، ســربازی بــا ظاهــری کامــلاً متفــاوت و محافظــی کــه بــه 
قیمــت ضربه خــوردنِ مــردم از حــاج آقــا محافظــت می کنــد. تضــاد دســت کم 
ظاهــری بیــن ارژنــگ پیــش از انقــلاب و پــس از آن نیــز خــود بخشــی از اغــراق 
اســت. طــلاقِ ســریعِ وی از فرنــاز بــه محضِ شــنیدنِ خبــر طــلاق رؤیــا و آمــدن 
وی بــه ایــران نیــز اغراقــی دیگــر اســت. بی تفاوتــی رؤیــا بــه احســاس ارژنــگ 

نیــز مــوردِ دیگــری از اغــراق اســت. 
هیجــان و غافلگیــری: تکــرارِ ســه بارۀ قصــد ارژنــگ برای خواســتگاری از 
رؤیــا و ازدســت رفتن او ســاختار هیجــان را شــکل داده اســت. غافلگیــری نیــز 
بازگشــت رؤیاســت کــه قســمت ســوم همیــن ســاختار را شــکل داده اســت. 
بــا ایــن وجــود، هیجــان چنــان نیســت کــه آن را بتــوان بــه بادشــدنِ بادکنــک و 

فشــارآمدنِ بــه آن تــا لحظــۀ انفجــار تشــبیه کــرد. 
نتیجــه: در ایــن فیلــم عنصــر واقع گرایــی دارای اندکی نقصــان در باورپذیری 
اســت. ترکیــب هیجــان و غافلگیــری نیــز شــدت چندانــی نــدارد. آمــاج و 

خصومــت هــم عــاری از ایــراد اســت. 

مجرد چهل ساله (١٣٩٣)، نوشتۀ قربان محمدپور
خلاصــۀ داســتان: نرگــس، پزشــکی چهل ســاله، مجــرد و برخــلاف موفقیــت 
در کار، در ازدواج ناموفــق اســت. پــدر وی اصــرار دارد کــه وی بــا خواســتگار 
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جدیــدی کــه برایــش آمــده ازدواج کنــد، ولــی این خواســتگار ســیکل هم نــدارد. 
از طــرف دیگــر، نرگــس رییــس بیمارســتان اســت و پــدرش نیز پزشــک. نرگس 
در ایــن بیمارســتان قوانیــن فمینیســتی ســختگیرانه ای دارد و مــدام بــر حقــوق 
زنــان تأکیــد می کنــد. پــدر نرگــس بــا رضــا کــه پســر یکــی از دوســتان قدیمــی 
اوســت، پــس از ســال ها دیــدار دارد و متوجــه عشــق قدیمــی او بــه دختــرش 
نرگــس می شــود. پــدر نرگــس، رضــا را به شــکل یــک پزشــک درمــی آورد و راهی 
ــا وی ازدواج  ــت آورد و ب ــس را به دس ــد دل نرگ ــا بتوان ــد ت ــتان می کن بیمارس
کنــد. رضــا در بیمارســتان بــا بیمــاران دوســت می شــود و نظــم معمــول آنجــا 
را بــه هــم می ریــزد و تــا بــازی فوتبــال درون ســاختمان بیمارســتان نیــز پیــش 
مــی رود. ایــن مســئله بــه اخــراج وی منجــر می شــود. در همیــن حیــن، پزشــک 
ــر شــریفی وارد بیمارســتان می شــود و نرگــس کــه مایــل  ــام دکت ــه ن دیگــری ب
بــه ازدواج بــا اوســت توســط یکــی از بیمــاران کــه بــه منــزل او می آیــد، متوجــه 
می شــود کــه شــریفی بــا خانــم دیگــری ازدواج کــرده اســت. در انتهــا، رضــا بــا 
صداقــت، هویــت خــود و عشــق دوران کودکــی اش را بــه نرگــس می گویــد و او 
کــه از ریــای دکتــر شــریفی متحــول شــده اســت، ازدواج بــا وی را می پذیــرد. 
آمــاج و خصومــت: آمــاج ایــن فیلــم بــه نرگــس و بیمارســتان فمینیســتی 
و خصومــت آن نیــز بــا افــراط در مــورد حقــوق زنــان و جبهه گیــری زنــان در 

برابــر مــردان و ازدواج اســت.
واقع گرایــی و اغــراق: زمینــۀ واقع گرایانــه در ایــن اثــر آســیب زیــادی بــه آن 
وارد آورده اســت؛ زیــرا مــوارد بســیاری از باورناپذیــری را شــاهدیم. از جملــه، 
شــخصیت رضــا و فعالیت هــای او. بــرای مثال، در بیمارســتان به همــراه بیماران 
مشــغول گیتارنــوازی و خوانندگــی و بــازی فوتبــال می شــود. کارکنــان بیمارســتان 
بــا ظاهرهایــی کــه بــه دســتور نرگــس نبایــد آرایشــی داشــته باشــند و تحت تأثیــر 
قرارگرفتــنِ آنهــا در برابــر مــردان و بســیاری مــوارد دیگــر، اغــراق بیــش از حــد 

اســت کــه آســیب اصلــی ایــن اثــر قلمــداد می شــود.
هیجــان و غافلگیــری: ســاختار یــک اثــر کمــدی را می تــوان به مثابــۀ 
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ــل  ــه نرگــس در تقاب ــی ک ــر زمان ــن اث ــت. در ای ــر گرف ــک در نظ ــان بادکن هم
بیــش از حــد بــا مــردان اســت، بادکنــک در حــال بادشــدن اســت، زمانــی کــه 
دکتــر شــریفی وارد می شــود و نرگــس قصــد ازدواج بــا وی را دارد نیــز انــدک 
هیجانــی وجــود دارد، ولــی ایــن هیجــان، ســاختار درســتی نــدارد. تقریبــاً از 
ــا  ــم و ب ــاس نمی کنی ــی را احس ــر هیجان ــم دیگ ــه می گذری ــم ک ــوم فیل یک س
ــم  ــز در کار نیســت. تصمی ــری نی ــب، غافلگی ــم. بدین ترتی ــودرام مواجه ای مل
ــاور اســت. بایــد در نظــر داســت کــه  ــا رضــا غیرقابــل ب ــه ازدواج ب نرگــس ب

غافلگیــری نیــز بایــد در دنیــای اثــر باورپذیــر باشــد.   
نتیجــه: عناصــر واقع گرایــی، هیجــان و غافلگیــری در ایــن اثــر دچــار 
مشــکلات زیــادی هســتند، تــا جایــی کــه آن را از حالــت کمیــک خــارج می کنند.

ایران برگر (١٣٩۴)، نوشتۀ مسعود جعفری جوزانی و محمدهادی کریمی
خلاصــۀ داســتان: فتح الله خــان و امرالله خــان به مثابــۀ دو ثروتمنــد و خــان 
اصلــی روســتایی بــه نــام شــید، قصــد دارنــد در انتخابات روســتا شــرکت کنند. 
ــرای  ــد و مــدام از مــردم روســتا ب ــل، از مشــاورانی بهــره می گیرن ــه همین دلی ب
ضیافت هایــی دعــوت می کننــد تــا از آنهــا رأی بگیرنــد. مــردم از هــر دو ســفره 
بهــره می برنــد، ولــی در نهایــت بــه فــرد ســومی کــه مدیــر مدرســۀ روستاســت و 
هیچ کــدام از ایــن کارهــا را نکــرده رأی می دهنــد. در ایــن بیــن، مــاه گل، دختــر 
امراللــه خــان و ســهراب، پســر فتح اللــه خــان عاشــق و معشــوق یکدیگرنــد؛ 
درحالی کــه ایــن دو طایفــه از قدیــم دشــمن یکدیگــر بوده انــد. زمانــی کــه امرالله 
ــد و او  ــی می کن ــه زندان ــاه گل را در خان ــا می شــود، م خــان متوجــه عشــق آنه
زهــری را ســر می کشــد، ولــی در ماشــین اورژانــس ناگهــان بیــدار می شــود. در 
نهایــت، درحالی کــه انتخابــات در حــال برگــزاری اســت، ایــن دو ســر ســفرۀ 
عقدنــد و امراللــه خــان و فتح اللــه خــان نیــز از دیــدنِ آن دو در لبــاس عــروس 
ــاهدیم:  ــز ش ــری را نی ــی دیگ ــتان فرع ــن، داس ــن بی ــنود. در ای ــادی خش و دام
کارگردانــی کــه بــه همــراه گروهــش بــرای ســاختن فیلــم بــه ایــن روســتا آمــده 
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اســت. او توســط افــراد منســوب بــه امراللــه خــان به دلیــل ســوء ظن دســتگیر، 
ولــی بــرای تبلیغــات بــه کار گرفتــه می شــوند. گــروه کارگردانــی، هنگام شــلوغیِ 

زمــان اعــلام نتایــج پــا بــه فــرار می گذارنــد. 
ــان  ــه  خ ــان و فتح الل ــه  خ ــه امرالل ــر ب ــن اث ــاج ای ــت: آم ــاج و خصوم آم
ــد.  ــی دســت می زنن ــه هــر کار ممکن ــام ب ــرای به دســت آوردن مق اســت کــه ب
ــه  ــا طمــع سیاســی افــراد در هــر نقطــه ای از جهــان از جمل ــز ب خصومــت نی

ــع آوری رأی.  ــرای جم ــا ب ــا و ســخنان زیب ــران اســت: ری ای
واقع گرایــی و اغــراق: مشــکل اصلــی ایــن فیلــم مربــوط بــه زمینــۀ 
واقع گرایانــۀ آن اســت: فیلــم آکنــده اســت از امــور غیرقابــل بــاور؛ از آن جملــه 
زبــانِ مــورد اســتفاده اش. گفت وگوهــا دارای لهجــۀ خاصــی اســت، ولــی 
در همیــن حیــن افــرادی چــون پیرتریــن فــرد روســتا از عباراتــی چــون «مگــه 
عقلتونــو مغــزِ خــر خــورده» اســتفاده می کنــد. در شــعارهای انتخاباتــی عباراتی 
چــون «فتح اللــه خــان شــیره، فرزنــد شمشــیره» و امثــال آن فیلــم را بــه تمســخر 
کشــانده اســت و باورپذیــر نیســت. اینکــه فتح اللــه خــان، زمــان خطبــۀ عقــد 
ــۀ  ــرا طایف ــاور نیســت؛ زی ــل ب ــری اســت، قاب ــدوق رأی گی ــای صن ــرش پ دخت
او نســبت بــه طایفــۀ امراللــه خــان تقابلــی تاریخــی دارد و وی بــا ایــن ازدواج 
مخالــف اســت. برخــورد او هنــگام دیــدنِ ازدواج پســرش بــا دختــر امراللــه نیــز 
باورپذیــر نیســت. بیــداریِ مــاه گل پــس از خودکشــی نیــز از این قبیــل اســت. 
از ســوی دیگــر، زمانــی کــه مــاه گل هنــگام صحبــت بــا خانــم مشــاور پــدرش 
بــر ســرِ ســهراب آب می ریــزد، خانــم مشــاور هیــچ واکنشــی نشــان نمی دهــد. 
اغتشــاش متــن به واســطۀ باورناپذیــری بــه اغــراق نیــز آســیب وارد آورده اســت. 
اغــراق اصلــی متــن در میــزانِ فعالیــت ایــن دو بــرای کســب رأی اســت، ولــی 

ــده شــود.  ــداده کــه ایــن مســئله به وضــوح دی باورناپذیری هــا اجــازه ن
هیجــان و غافلگیــری: اینکــه در نهایــت انتخابــات چــه کســی انتخــاب 
خواهــد شــد، هیجان انگیــز اســت، ولــی هیجــان اصلــی همــان عاقبــت عشــق 
لیلــی و مجنــون وارِ مــاه گل و ســهراب اســت کــه از دو طایفــه ای هســتند کــه 
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مشــکلات ریشــه ای دارنــد. ایــن تقابــل حــدود بیســت دقیقــه مانــده بــه پایــان 
ــاد نمی شــود. خودکشــی مــاه گل  آغــاز می شــود؛ بنابرایــن بادکنــک چنــدان ب
ــی اســتفادۀ صحیحــی از  ــرِ هیجــان ول ــرای شــکل دادنِ بهت ــی اســت ب امکان
ــری  ــه تعبی ــوان ب ــر را می ت ــای مدی ــت، انتخــاب آق ــده اســت. در نهای آن نش
غافلگیــری دانســت، ولــی مربــوط بــه بادکنکــی اســت کــه چنــدان بــاد نشــده 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، در ایــن اثــر شــاهد دو بادکنک هســتیم کــه هیچ کدام 

ــدان تأثیرگــذار نیســت.  ــز چن ــاد نشــده اند. غافلگیــری نی به درســتی ب
نتیجــه: ضعــف زمینــۀ واقع گرایانــه ضعــف اصلــیِ ایــن اثــر اســت. 
ــده اســت. هیجــان به درســتی شــکل  ــا آســیب دی ــز ت بدین ترتیــب اغــراق نی

ــراد دارد.  ــز ای ــری نی ــه و غافلگی نگرفت

من سالوادور نیستم(١٣٩۵)، نوشتۀ رضا مقصودی
ــاردی و  ــی میلی ــس دادن مبلغ ــۀ پ ــزدی در نتیج ــر ای ــتان: ناص ــۀ داس خلاص
ــه برنامــه ای تلویزیونــی دعــوت شــده اســت  ــه از صاحــب آن ب نگرفتــن هدی
ــام ســیامک از ســوی آژانســی  ــه ن ــد. مــردی ب ــه کن ــن مــورد مصاحب ــا در ای ت
مســافرتی بــا وی تمــاس گرفتــه و خبــر می دهــد کــه به خاطــر کار خیــری کــه 
ــل  ــه برزی ــواده اش ب ــرای او و خان ــس، مســافرتی را ب انجــام داده اســت، آژان
تــدارک دیــده اســت؛ ناصــر به دلیــل اینکــه فــردی مذهبــی اســت، برزیــل را 
ــل  ــی به دلی ــد و مخالــف اســت، ول ــرای مســافرت نمی بین کشــور مناســبی ب

ــرد.  تمایــل همســرش می پذی
ــی دود، وی را  ــه به ســوی او م ــری درحالی ک ــار ســاحل، دخت در ســفر و کن
ســالوادور خطــاب می کنــد و او به دلیــل حساســیت در برابــر تمــاس بــا نامحــرم 
پــا بــه فــرار می گــذارد؛ ایــن دختــر به دلیــل شــباهت ناصــر بــه مــردی کــه قــرار 
بــوده بــا او ازدواج کنــد، از او می خواهــد کــه یک بــار بــا مادربزرگــش به عنــوان 
ســالوادور ملاقــات کنــد تــا بدین طریــق مادربــزرگ آنجــل را کــه گرفتــار بیمــاری 
لاعلاجــی اســت، پیــش از ســفر بــه آلمــان شــاد کنــد. ناصــر بــرای رضای خــدا و 
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در نتیجــۀ درخواســت ســیامک می پذیــرد. او کــه مســئله را بــا همســرش در میان 
نگذاشــته، بــا جامانــدن لباس هایــش در ماشــین ســیامک مجبــور می شــود پیــاده 
بــه هتــل محــل اقامتشــان بــرود و ســعی کنــد همه چیــز را بــه همســرش بگویــد؛ 

همســری کــه مــدام خــواب خیانــت می بینــد. 
در مرحلــۀ بعــد، تمامــی پروازهــا بــه آلمــان به دلیلــی لغو شــده و مادربزرگ 
ــر  ــد. ناص ــات کن ــود ملاق ــزل خ ــالوادور را در من ــه س ــد ک ــاره می خواه دوب
ــر حاضــر می شــود و حساســیت های او  ــۀ دخت ــا همســرش در خان ــار ب این ب
در حلال بــودن غــذا مادربــزرگ را مشــکوک می کنــد. پیــش از ایــن مشــخص 
شــده کــه انجــل بــرای گرفتــن پولــی کــه مادربزرگــش تنهــا بــه شــرط ازدواج او 
بــه وی خواهــد داد، تمامــی ایــن نقشــه ها را کشــیده اســت. ناصــر بــه خواهــش 
همســرش و بــرای رضــای خــدا بــار دیگــر بــه وی کمــک کنــد. در نهایــت و 
بــار ســوم، مادربــزرگ جلســه ای ترتیــب می دهــد کــه به صــورت تلویزیونــی 
مراســم معرفــی ناصــر (ســالوادور) و انجــل را به عنــوان زن و شــوهر اعــلام 
ــه  ــرای ســخنرانی دعــوت می شــود. درحالی ک ــه ناصــر ب ــن برنام ــد. در ای کن
ــد،  ــازی کن ــز نقــش خــود را به خوبــی ب ــار ســوم نی ــرای ب ــد او ب همــه منتظرن
بــه زبــان فارســی (درحالی کــه فــردی آن را بــه زبــان برزیلــی ترجمــه می کنــد) 
ــد. اینکــه او ســالوادور نیســت و اینکــه انجــلا  ــز را می گوی حقیقــت همه چی
قصــد دارد بخشــی از ایــن پــول را صــرف نوانخانــه ای کنــد کــه همانجــا بزرگ 
شــده اســت. مادربــزرگ بــا شــنیدن حقیقــت همه چیــز را می پذیــرد و خــود 
ایــن مبلــغ را بــه آن نوانخانــه می پــردازد. در نهایــت، ســیامک بــه وی می گویــد 
کــه در نتیجــۀ علاقــه اش بــه انجــلا و بــرای اینکــه او ایــن پــول را از مادربــزرگ 
بگیــرد، پــس از دیــدن ناصــر در برنامــۀ تلویزیونــی و مشــاهدۀ شــباهت او بــه 
ســالوادوری کــه انجــلا را رهــا کــرده، نقشــۀ آوردن ناصــر بــه بزریــل را کشــیده 

و آژانســی در کار نبــوده اســت. 
آمــاج و خصومــت: ناصــر کســی اســت کــه مــا بــه او می خندیــم؛ بنابرایــن 
آمــاج طنــز اوســت. زیــاده روی در رعایــت شــرع مــورد خصومــت اســت. در 
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اینجــا خصومــت در حــدی نیســت کــه چنانکــه هلیتــزر می گویــد «جســدی 
ــه نمی شــود،  ــه ناصــر حمل ــه ب ــا و بی رحمان ــی بی محاب ــن باشــد»؛ یعن در بی
بلکــه بــه هنــگام صحبت هــای او بــا همســرش مخاطــب عــام معاصــر ایرانــی 
حساســیت های شــرعی او را درک می کنــد؛ بــرای مثــال، در مــورد نخــوردن 
گوشــت خــوک. او در واقــع مــردی متشــرع و معمولــی اســت کــه به واســطۀ 
قرارگرفتــن در بافتــی متضــاد، اصــول اعتقــادی اش بیشــتر به چشــم می آیــد. 
ــای  ــی از نظریه ه ــه یک ــس اســت ک ــدم تجان ــا ع ــی ی ــۀ ناهماهنگ ــن نظری ای
کلاســیک کمــدی اســت و در اینجــا به عنــوان ابــزاری بــرای اغــراق نیــز بــه کار 
ــا  ــن وجــود، در یــک نقطــه نویســنده اوج خصومــت را ب ــا ای ــه اســت. ب رفت
ــا وجــود  ــرد ب ــن م ــه ای ــی ک ــذارد؛ زمان ــاده روی در تشــرع به نمایــش می گ زی
ــزۀ  ــه انگی ــرد، ب ــت نخواهــد ک ــه همســرش خیان ــز ب ــد دارد هرگ ــه تأکی اینک
رعایــت شــرع هنــگام اصــرار انجــلا و ســیامک بــرای ملاقــات دوبــارۀ 
مادربــزرگ، حــرف از صیغه کــردن انجــلا به میــان مــی آورد و در عــرض 

ــه هنــگام اطــلاع از حضــور همســرش آن را انــکار می کنــد.   ــه ب چندثانی
رئالیســم و اغــراق: واقع گرایــی در ایــن اثــر به خوبــی اجــرا شــده اســت 
ــی مشــخص  ــا ویژگی های ــا زن و شــوهری ب ــر ب ــا طــی داســتانی باورپذی و م
ــزۀ  ــفر؛ انگی ــرای س ــزۀ او ب ــد. انگی ــفر می کنن ــی س ــه مکان ــه ب ــم ک مواجهه ای
ســیامک بــرای آوردن او بــه برزیــل و انگیــزۀ انجــلا از معرفــی ناصــر به عنــوان 
ســالوادور بــه مادربــزرگ، باورپذیــر اســت و مشــکل بنیادینــی در میــان 
نیســت. شــاید لازم بــود نویســنده در مــورد انگیــزۀ انجــلا کــه بــا وجــود عشــق 
ــده  ــوان همســر آین ــوز اصــرار دارد، ســالوادور را به عن ــه خــود، هن ســیامک ب
بــه مادربــزرگ معرفــی کنــد، کمــی کار می طلبیــد. بــا ایــن وجــود، دنیــای اثــر 
به گونــه ای اســت کــه رئالیســم قابــل  قبــول اســت. در مــورد اغــراق نیــز آنکــه، 
قرارگیــری فــردی متشــرع در کشــوری غربــی تناقضــی ایجــاد کــرده کــه خــود 
ویژگی هــای اعتقــادی و شــرعی ناصــر را بیشــتر جلــوه داده اســت. این مســئله 
گونــه ای اغــراق اســت. از دیگــر نمودهــای اغــراق، پیشــنهاد صیغــه از ســوی 
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ناصــر، تغییــر ظاهــر او از یــک کــت و شــلواری بــا ریــش و ســبیل بــه مــردی 
بــا جلیقــه و شــلوار جیــن و ســر تراشــیده بــا ریــش (کــه همانــا اصــل وارونگی 
اســت)، «آقــای ایــزدی» نامیــدن همســرش بــه هنــگام صداکــردنِ او در میــان 
ــام بــرد.  ــر برزیلــی را می تــوان ن ــه دخت دیگــران و غیرتی شــدنِ وی نســبت ب

ــا ناصــر متشــرع نقــش  ــن ســؤال کــه آی ــری: طــرح ای هیجــان و غافلگی
ســالوادور زن بــاره  را بــرای انجــلا بــازی خواهــد کــرد یــا خیــر، آغــاز هیجــان 
ــه نقــش  ــار دوم از ناصــر درخواســت می شــود ک ــرای ب ــه ب ــی ک اســت. زمان
ســالوادور را بــازی کنــد، هیجــان فزونــی می گیــرد. زمانــی کــه وی بــرای بــار 
ســوم در ایــن نقــش ظاهــر می شــود، بادکنــک معــروف هلیتــزر بــاز در حــال 
بادشــدن اســت، ولــی ســرعت آن چنــان نیســت کــه بســیار هیجان انگیــز 
باشــد؛ بــه دیگــر معنــی، مــا انتظــار داریــم کــه ناصــر بــرای رضــای خــدا این بــار 
ــورد هیجــان  ــن م ــاند. در ای ــه انجــام رس ــه ســلامت ب ــرش را ب ــز کار خی نی
ــه ســخن گفتن  می توانســت کمــی تقویــت شــود. زمانــی کــه ناصــر شــروع ب
بــه زبــان فارســی می کنــد و حقیقــت را در مقابــل دوربین هــای تلویزیــون بــه 

ــه اســت. ــری صــورت گرفت ــد، غافلگی ــزرگ می گوی مادرب
ــر دارد.  ــاً بــی کم وکاســت در ب ــر تمامــی عناصــر را تقریب نتیجــه: ایــن اث
ــت،  ــرار اس ــرای تک ــزر ب ــدی هلیت ــدد کلی ــه ع ــه باره ک ــرار س ــتفاده از تک اس
در ملاقــات ســه بارۀ مادربــزرگ و دنبال شــدن ســه باره توســط ســه زن از 
دیگــر محاســن ایــن اثــر در خلــق کمــدی اســت. نقــاط ضعــف اندکــی را در 
بخش هایــی از اثــر می تــوان برشــمرد کــه هیچ کــدام تأثیــر مخربــی در کل اثــر 
ندارنــد؛ از جملــه اینکــه آهنــگ گوشــی ناصــر به عنــوان متشــرعی حســاس بــه 
رقــص و آواز، آهنگــی شــاد اســت. ایــن مســئله ضــد اغــراق عمل کرده اســت؛ 
ــرد  ــوب ف ــگام اغــراق، شــاهد اغــراق در عی ــه هن ــر آن اســت ب ــرار ب چــون ق
باشــیم نــه آنکــه چیــزی بــه ویژگی هــای وی اضافــه شــود کــه به عنــوان بخشــی 

از شــخصیت او اصــلاً باورپذیــر نیــز نیســت. 





 

بــر اســاس بررســی های انجام شــده، نتایــج حاصــل از بررســی شــش عنصــر 
ملویــن هلیتــزر در آثــار کمــدی ســینمای ایــران از ســال ١٣٨٠ تــا ١٣٩۵ را 
ــدول  ــن ج ــوان به دســت داد. در ای ــر می ت ــدول زی ــی به صــورت ج در جدول
دو عنصــر آمــاج و خصومــت بــا دو عبــارت «مشــخص و نامشــخص» آورده 
شــده اســت؛ زیــرا ایــن دو عنصــر یــا در اثــر کمــدی وجــود دارد و مشــخص 
ــا خیــر. ارزش گــذاریِ شــکل گیری ســه عنصــرِ واقع گرایــی، اغــراق  اســت ی
ــول  ــارات «ضعــف بنیادیــن، نامطلــوب، قابــل  قب ــا عب و هیجــان به ترتیــب ب
ــز  ــری نی ــه و چگونگــی شــکل گیری عنصــر غافلگی ــوب» انجــام گرفت و مطل
ــری و  ــول، عــدم وجــود غافلگی ــل  قب ــوب، قاب ــوب، نامطل ــارات «مطل ــا عب ب

غافلگیــری غیرکمیــک» تعییــن شــده اســت.   
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همان طــور کــه در ایــن جــدول دیــده می شــود، از بیــن ایــن ٢٢ فیلــم، دو 
ــا  ــد. تنه ــرای اینکــه کمــدی شــمرده شــوند ندارن ــم ویژگی هــای لازم را ب فیل
در دو فیلــم، دو عنصــر آمــاج و خصومــت نامشــخص اند. در هفــت مــورد، 
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عنصــر واقع گرایــی وضعیــت مطلوبــی دارد، در ســه مــورد زمینــۀ واقع گرایانــه 
ــا  ــورد ب ــز در شــش م ــوب اســت و نی ــورد نامطل ــار م ــول و در چه ــل  قب قاب

ضعــف بنیادیــن ایــن عنصــر در اثــر مواجهه ایــم. 
عنصــر اغــراق در هفــت مــورد مطلــوب اســت، در پنج مــورد قابل قبــول، در 
هفــت مــورد دیگــر نامطلــوب و در یــک مــورد نیــز دچــار ضعف بنیادین اســت. 
ــه، در شــش  ــکل گرفت ــی ش ــور مطلوب ــورد به ط ــان در دو م ــر هیج عنص
مــورد ســاختاری قابــل قبــول بــه فیلــم داده اســت. در یــازده مــورد نامطلــوب 

و در یــک مــورد هــم دچــار ضعــف بنیادیــن اســت. 
است.  شکل گرفته  مطلوبی  به صورت  مورد  دو  در  تنها  غافلگیری  عنصر 
در چهار مورد اصلا غافلگیری در متن وجود ندارد. در دو مورد با غافلگیری 
غیرکمیک مواجهه ایم. در یک مورد غافلگیری به گونه ای است که می توان از لفظ 
قابل  قبول در مورد آن استفاده کرد و در یازده مورد نیز غافلگیری نامطلوب است. 





 
ــورد،  ــر از دو م ــه غی ــا دو جفــت اول اســت ک ــن شــش عنصــر تنه ــن ای از بی
ــار مــورد بررســی  ــی اســت کــه آث ــار حضــور دارد. ایــن بدین معن در تمامــی آث
در ایــن پژوهــش بــا آســیب چندانــی از جانــبِ جفــت آماج  خصومــت مواجــه 
ــی  ــد، ول ــه ای را به دســت می ده ــن نتیج ــام حاصــل چنی ــار و ارق ــتند. آم نیس
ایــن تمــام ماجــرا نیســت؛ جهانــی و ماندگارشــدن یــا نشــدنِ یــک اثــر کمــدی 
ــوط اســت. از دیــدی دیگــر و به شــکل کیفــی، اگــر  ــن دو جفــت مرب ــه همی ب
ــراط در  ــد کــه اف ــم دی ــم، خواهی ــر بپردازی ــن ٢٢ اث ــواع خصومــت در ای ــه ان ب
باورهــا و اعمــال مذهبــی در شــش فیلــم مــورد خصومــت اســت. خصومــت با 
افــراط مذهبــی در جهــتِ تعدیــلِ آن از ســوی افــرادی کــه در جامعــه بــدان مبتلا 
هســتند، انجــام گرفتــه اســت؛ یعنــی ایــن آثــار بــه اصــلاح امــور معاصــر جامعــۀ 
ایرانــی پرداخته انــد. عــدم برخــورداری از آزادی هــای اجتماعــی بــرای حضــور 
ــر تحــولاتِ  ــرد تحت تأثی ــارِ یــک ف ــان در کشــور، تحــول بی اختی همــۀ ایرانی
ــر) و تعاریــف محــدود از شــهید  ــه (نهنــگ عنب سیاســی اجتماعــی در جامع
ــه فیلم هــای کمــدی  ــگ، ســه موضــوع دیگــری اســت ک ــدۀ دوران جن و رزمن
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مــورد بررســی بــدان پرداخته انــد. ایــن موضوعــات به دلیــل اینکــه بــه مســائل 
جــاری و همگانــی جامعــه اختصــاص یافته انــد، بــرای مخاطــب جذاب ترنــد 
و به تعبیــری بخشــی از کارکــردِ کمــدی و هنــر را دســت کم از جهــتِ انتخــاب 
ــر در  ــم ایران برگ ــن، فیل ــن بی ــد. در ای ــا آورده ان ــی به ج ــت کل موضــوع  در حال
ــه آســیبی کــه در جامعــۀ کنونــی مــا در طمــع (کاندیداهــای  عیــن پرداختــن ب
انتخاباتــی) بــرای قــدرت وجــود دارد، بــه موضوعــی جهانــی نیز پرداخته اســت 
کــه در همــۀ دوران هــا و همــۀ جوامــع مطــرح اســت، ولــی در باقــی آثــار شــاهد 
پرداختــن بــه طمــع بــرای حصــول یــک شــبۀ گنــج، افــراط در امــور مربــوط بــه 
ــی  ــات موضوعات ــن موضوع ــتیم. ای ــا هس ــرگ و دروغ و ری ــان، م ــوق زن حق
جهانی انــد و   در صورتــی کــه باقــی عناصــر اثــر نیــز درســت کار کنــد، در تمامــی 
اعصــار و مکان هــا مطــرح خواهنــد بــود؛ گرچــه موضوعــات جــاری و بــه روز، 
جذابیــت بیشــتری دارنــد و بخشــی از کارکــرد هنــر را در هــر جامعــه ای به انجام 
می رســانند، نمی تواننــد به شــکل آثــار مانــدگار و قابــل طــرح در تمامــی جوامــع 
درآینــد. برعکــس، موضوعــات دیگــری کــه بــه آســیب های اخلاقــی کلــی بشــر 
همچــون ریــا و انــواع افــراط و طمــع می پردازنــد هــم در طــول دوران هــا و هــم 

در جوامــع مختلــف ماندگارتــر خواهنــد بــود. 
یکــی از دلایلــی کــه برخــی آثــار طنــز در ترجمــه یــا انتقــال از میــان ملتــی به 
ملــت دیگــر کارکــرد خــود را از دســت می دهنــد، همیــن نکتــه اســت؛ اینکــه 
خصومتــی کــه در دوران مشــخصی از تاریــخ در منطقــۀ خاصــی از جغرافیــا 
ممکــن اســت نســبت بــه امــری وجــود داشــته باشــد، در دوران و زمــان 
تاریخــی دیگــری کامــلاً بی اثــر باشــد. آن خصومتــی را کــه یــک ایرانــی معاصر 
ممکــن اســت علیــه تعصــب احســاس کنــد، فــردی کــه از آن رنــج نبرده اســت، 
ــدگار نیســتند و  ــار مان ــه آث ــل، این گون ــه همین دلی احســاس نخواهــد کــرد. ب
تنهــا بــرای دورۀ خاصــی کارکــرد خــود را انجــام می دهنــد کــه البتــه ارزشــمند 
ــای  ــودنِ کمدی ه ــدگاری و جهانی ب ــل مان ــی از دلای ــی لازم اســت. یک و حت
شکســپیر، مولیــر و آثــار کلاســیک ســینمای جهــان بدین دلیــل اســت کــه بــه 
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ــوده  ــه رو ب ــا آن روب ــخ ب ــول تاری ــه بشــریت در ط ــد ک ــی می پردارن موضوعات
ــه  ــز ک ــوز» نی ــا یــک پوســت م ــمِ «فقــط ب ــی. فیل اســت؛ رذالت هــای اخلاق
ــا  ــردازد ب ــه نگرانی هــای انســان از مــرگ کــه مســئله ای جهانــی اســت، می پ ب
محدودشــدن بــه باورهــای یــک دیــن و مذهــب خــاص خــود را محــدود بــه 
افــرادی کــرده اســت کــه بــه همــان باورهــا معتقدنــد؛ زیــرا فــردی از دیــن و 
مذهبــی دیگــر ممکــن اســت اصــلاً بــا فیلــم همراهــی نکنــد. بدین ترتیــب ایــن 

اثــر نیــز تــا جهانــی و ماندگارشــدن فاصلــه دارد.
از بیــن آثــار بررسی شــده تعــداد آثــاری بــا زمینــۀ واقع گرایانــۀ قابــل قبــول 
ــوب  ــا نامطل ــه در آنه ــۀ واقع گرایان ــه زمین ــاری ک ــداد  آث ــا تع ــوب  ب ــا مطل ی
ــد. ایــن برابــری  ــا حــدودی برابــری می کن ــا ضعــف بنیادیــن دارد، ت اســت ی
ــرار دارد.  ــی ق ــی میان ــی آن نیســت کــه رعایــت ایــن عنصــر در وضعیت به معن
بــا توجــه بــه اینکــه عنصــرِ دیگــر بــه بنــای زمینــۀ واقع گرایانــه مرتبــط اســت، 
ایــن آمــار، هرگــز آمــار خوبــی نیســت. برقــراری زمینــۀ باورپذیــر واقع گرایانــه 
جــزء ملزومــات آثــار کمــدی اســت. زمانــی کــه اثــری کمــدی به ســمت لودگــی 
نیــل می کنــد، عنصــر واقع گرایــی اســت کــه آســیب دیــده اســت. اگــر تعــادلِ 
ــی ذره ای  ــراق حت ــم بخــورد و اغ ــه ه ــری ب ــراق در اث ــی و اغ ــن واقع گرای بی
بیــش از زمینــۀ واقع گرایــی بــر متــن ســنگینی کنــد، بــا لودگــی مواجــه خواهیــم 
بــود. بــه همین دلیــل اســت کــه ایــن آمــار نزدیــک نشــان دهندۀ وضعیــت قابــل 
قبولــی نیســت؛ زیــرا هنــوز اهمیــت برقــراری زمینــۀ واقع گرایانــه در کمــدی 
ســینمای ایــران دســت کم در برهــۀ مــورد بررســی جــا نیفتــاده اســت. رنجــی 
ــوط  ــن عنصــر مرب ــز بدی ــر چی ــش از ه ــران دارد، بی ــه کمدی نویســی در ای ک
ــن عنصــر و  ــه ای ــع آســیب ب ــون کمــدی رف ــود مت ــن گام در بهب اســت و اولی

برقــراری تعــادل بیــن زمینــۀ واقع گرایانــه و اغــراق اســت. 
ــان و  ــر هیج ــن دو عنص ــب بی ــدی، ترکی ــر کم ــک اث ــی ی ــاختار روای س
ــن  ــزر ای ــد، هلیت ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک ــری اســت. همان ط غافلگی
ــا  ــدن آن ت ــر ش ــر و بزرگ ت ــک، بزرگ ت ــک بادکن ــدن ی ــه بادش ــاختار را ب س



٧۴ | آسیب شناسی فیلم نامه نویسی کمدی در سینمای معاصر ایران

ــر  ــر از ٢٢ اث ــد. در ١٧ اث ــبیه می کن ــد، تش ــار برس ــد انفج ــه ح ــه ب ــی ک جای
ــا  ــرار دارد. تنه ــوب ق ــا نامطل ــول ی ــل قب ــورد بررســی هیجــان در حــد قاب م
در دو مــورد هیجــان به صورتــی مطلــوب شــکل گرفتــه و در یــک مــورد 
ــری  ــز غافلگی ــر نی ــم. در ١۵ اث ــا ضعــف بنیادیــن ایــن عنصــر مواجهی ــز ب نی
ــری  ــن شــاهد غافلگی ــا اصــلاً در مت ــرار دارد ی ــوب ق ــی نامطل ــا در وضعیت ی
نیســتیم. ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه دســت کم در ایــن برهــه از ســینمای 
کمــدی ایــران، ســاختار روایــی کمــدی درک نشــده اســت. پــس از برقــراری 
ــی یــک  ــه ســاختار روای ــد ب ــر، نویســندگان بای ــه و باورپذی ــۀ واقع گرایان زمین
فیلم نامــۀ کمــدی بپردازنــد. در یــک اثــر کمــدی از همــان ابتــدا بایــد تمامــی 
نیروهــای دنیــای اثــر در خدمــتِ شــکل گیری و افزایــش مــداوم هیجــان قــرار 
گیرنــد. هیجــان همــان تعلیــق اســت بــا ایــن تفــاوت کــه رفته رفتــه افزایــش 
می یابــد. در رونــد شــکل گیری هیجــان نه تنهــا بایــد ســرعت افزایــش یابــد، 
ــی آن اســت کــه  ــزوده شــود. شــتاب مثبــت به معن ــد اف ــز بای بلکــه شــتاب نی
میــزان افزایــش ســرعت نیــز رونــدی صعــودی داشــته باشــد. همان طــور کــه 
ــر  ــه یــک بادکنــک از ٣۶٠ در ٣۶٠ درجــه فشــار وارد می شــود، در یــک اث ب
ــن ســاختار را  ــد. ای ــن فشــار افزایــش یاب ــد ای ــز از هــر جهــت بای کمــدی نی
ــورد بررســی شــاهد  ــۀ م ــل در بره ــران حداق در فیلم نامه نویســی ســینمای ای
ــول» ارزیابــی شــده،  ــارت «قابــل قب ــا عب نیســتیم. در مــواردی کــه هیجــان ب
بادکنــک معــروف هلیتــزر حجیم تــر شــده اســت، ولــی شــاید نــه بــا ســرعت و 
شــتابی کــه بایــد. در برخــی آثــار نیــز شــاهد بودیــم کــه هیجــان بــه هــر ترتیبــی 
کــه هســت، شــکل گرفتــه، ولــی غافلگیــری مربــوط بــه امــری دیگــر اســت؛ 
یعنــی غافلگیــری نهایــی بایــد نتیجــۀ فشــاری باشــد کــه بــه همیــن بادکنــک 
وارد می آیــد و شــدت می گیــرد. بــرای مثــال، در اثــری ماننــد ســن پترزبورگ، 
ــا، صــدای  ــد در انته ــری را شــکل داده اســت. نبای دســت نویســنده، غافلگی
انفجــار بــه گــوش برســد، بلکــه همیــن بادکنــک بایــد منفجــر شــود تا ســاختار 

روایــی کمــدی بــه اوج کمــال نزدیــک گــردد. 
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ــینمای  ــی در س ــی فیلم نامه نویس ــت کل ــش، در حال ــن پژوه ــر اســاس ای ب
کمــدی ایــران بایــد دو گام اساســی بــردارد: ابتــدا زمینــۀ واقع گرایانــۀ باورپذیــر 
را درونــی کنــد و بــه کار گیــرد و ســپس، بــه جفــت هیجــان غافلگیــری بپــردازد. 
شــکل گیری صحیــح هیجــان، هــم بــه غریــزۀ نویســنده و تجربــۀ آثار کلاســیک 

مربــوط اســت و هــم بــه آگاهــی از ایــن ســاختار و بازنویســی های مــداوم. 
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